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 یسندگانیاد آوری به نو
 در محيط ورد تايپ يا با خط كاملاً خوانا نوشته شود.  مقاله (1

 نباشد. A4صفحه تايپ شده  25صفحه و بيشتر از  11ارسالي كمتر از   مقاله (2

 اصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در مجله فرستاده شود نه كپي آن. (3

اي نوشته شود كه  چكيده بايد به گونه. كليدي و نتيجه گيري نهايي باشدمقاله بايد داراي چكيده، واژگان  (4

 محتواي مقاله را به اختصار بيان كند.

كلمه( و واژگان كليدي بين سه تا هفت واژه در اول مقاله  151چكيده فارسي يا پشتوي مقاله )حداكثر  (5

 آورده شود.

 شود: آورده  توضيحات و ارجاع به منابع در پايان مقاله به قرار ذيل (6

a.  كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، نام

 ناشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه.

b.  ،نام نشريه، دوره/ سال، تاريخ «عنوان مقاله در داخل گيومه»مقاله: نام و نام خانوادگي نويسنده ،

 ه.انتشار، شماره جلد و شماره صفح

c. عنوان مطلب در »)از سايت(،  سايت انترنتي: نام و نام خانوادگي نويسنده، )تاريخ دريافت مطلب

 ، نام سايت انترنتي و بالاخره آدرس كامل سند در سايت مزبور.«داخل گيومه

d. مورد استفاده نداشته باشد،  هرگاه به منبعي اشاره شود كه قبلاً معرفي شده و تفاوتي حتا در صفحه

 شود. ( آورده Ibid)يا در انگليسي « همان»كلمه 

e.  در انگليسي « پيشين»در صورتي كه صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه(op.cet و )

 شود. صفحه مورد استفاده آورده 

 هاي خارجي و اصطلاحات مورد استفاده در نوشته در پايين صفحه آورده شود. معادل لاتين نام (7

 ترجمه باشد، نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است.هر گاه مقاله ارسالي  (8

اش را، همراه با نشاني دسترسي به وي، مثل شماره تلفن و يا  نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي (9

 . آدرس ايميل و غيره را با مقاله بفرستد

 . آزاد است  مجله در ويرايش مقاله (11

 شود. مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي (11

 انترنتي ديگري نشر شده باشد.  يا سايت  ارسالي نبايد قبلاً در مجله  مقاله (12



 
 

 
 

 
 

 ها مقاله     
 
 

 شناخت حقوق مالكيت ادبي و هنري با تأكيد بر حقوق افغانستان  الله صفدري بسم****************** 

 وني پيلامهړپه افغانستان كي دقانون جو حضرت گل حسامي***************************************** 

 گذاري افغانستان بررسي كارآمدي نظام قانون  محمداخلاقي****************************************** 

 حقوق جزا مرور زمان در فريداحمد فخر عطايي******************************************************* 

 زات آن در فقه و قانونسقط جنين، بررسي و مجا محمدولي حنيف********************************** 

موانع و راهكارهاي صلح در جامعه چند قوميتي افغانستان ذاكر حسين رضايي*********************** 

ريزي و ارتباط آن با مديريت  برنامه عمري محمدرفيع************************************************* 

  ها گزارش        

 گزارش سفر به سريلانكا********************************************************************************** 

  ج.ا.ا يهعدل يربا جلالتمآب وز المللي حقوقي رييس عمومي موسسه بنياد بينملاقات ****************  

  ها به عدالت سند پروژه دسترسي افغانامضاي ********************************************************** 

 وزير عدليه  است جلالتمآب دكتور عبدالبصير انور، به رييهعدل هيئت رهبري وزارتة جلس*********  

 هاي حقوقي در قضاياي جنايي... عدتراهبرد مساة قراردادنام ***************************************** 

  آوري معلومات از تطبيق كنوانسيون... برنامه مشورتي در زمينه جمعتدوير****************************  
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 شناخت حقوق مالکیت ادبی و هنری 

 با تأکید بر حقوق افغانستان

 الله صفدری بسم

 چکیده

ي هاي حقوق مالكيت فكري است و به دو دستهحقوق مالكيت ادبي و هنري، از شاخه

ي خود را در هنگامي كه انسان فكر و انديشه. شودمؤلف و حقوق جانبي تقسيم ميحقوق 

ي نمايد كه از كليهدهد عدالت اقتضا ميهاي مختلف ادبي، هنري، علمي و فني تبارز ميقالب

از طرف ديگر، رشد علوم و دانش بشري در ساية انديشه . هاي فكري او حمايت گرددآفرينه

وجب شده است تا قانونگذار قواعدي را در جهت حمايت از صاحبان خلاق انسان معاصر م

ترين اند تا اين غنياز اين جهت، كشورها تلاش نموده. انديشه و خالقين و نوآوران وضع نمايد

هاي فكري و معنوي را حراست نمايد و در نهايت از منابع جوشش فرهنگ ملي و سرمايه

ي سالها كوششِ جان دون زحمت و تلاش، ثمرههاي عناصري كه در صددند بسوءاستفاده
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بنابراين، هدف از اين تحقيق . فرساي دانشمندان و متفكرين را به يغما ببرند، جلوگيري كنند

شناسايي حقوق مالكيت ادبي و هنري و چگونگي حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري 

 باشد.و مددكاران آنها در قلمرو جغرافيايي افغانستان مي

 واژگان کلیدی

مالكيت ادبي و هنري، پديدآورنده، اثر، حقوق مؤلف، حقوق جانبي، حقوق مادي و حقوق 

 معنوي.

 طرح بحث

اين . هاي مهم حقوق مالكيت فكري استحقوق مالكيت ادبي و هنري يكي از شاخه

ي حقوق مؤلف )حقوق ي خود به دو دستهي از حقوق مالكيت فكري به نوبه دسته

براي . شودي اثر فكري( و حقوق جانبي )حقوق مددكاران اثر فكري( تقسيم ميپديدآورنده

حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري و مددكاران آنها از سوي قانونگذار قواعد و 

 مقررات مشخص در قوانين مرتبط با اين موضوع مقرر شده است.

قوق مؤلف، در گفتار دوم در تحقيق حاضر داراي سه گفتار است؛ در گفتار اول راجع به ح

-خصوص حقوق جانبي و به همين ترتيب در گفتار سوم در مورد ضمانت اجراي آن سخن مي

 گوييم.

هاي اساسي كه ما در اين تحقيق به دنبال پاسخ آنها هستيم به اين ترتيب است: حقوق مسئله

آثار فكري چه  مالكيت ادبي و هنري چيست و به چند دسته تقسيم شده است؟ پديدآورندگان

حقوقي بر آثار خويش دارند و تحت چه شرايط از آن برخوردار مي شوند؟ در كشور ما، 

 حقوق پديدآورندگان آثار فكري و مددكاران آنها چگونه حمايت شده است؟

علاوه بر اين، . هدف اساسي ما در اين تحقيق شناخت حقوق مالكيت ادبي و هنري است

به حمايت از پديدآورندگان آثار فكري و مددكاران آنها تا چه  درپيِ آنيم كه قوانين مربوط

اندازه در اين جهت در قلمرو جغرافيايي افغانستان قابليت اجرا را دارد و تأثير آن در تجارت 

 داخلي و خارجي كشور تا چه حد محسوس است.
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 گفتار یکم: حقوق مؤلف

شدن اثر به نام علمي در ناميدهحقوق مؤلف عبارت از حق پديدآورندۀ آثار ادبي، هنري و 

. برداري از اثرِ خود استمؤلف و نيز حق انحصاري وي در تكثير، توليد، عرضه، اجرا و بهره

: 1]. بنابراين تعريف، مؤلف يا پديدآورنده داراي دو نوع حقوق مادي و حقوق معنوي مي باشد

اشي از اثر خود برخوردار [ با اين حال، پديدآورنده زماني از حقوق مادي و معنويِ ن13ص 

ي اين آفرينه. ي فكري خود را ايجاد كندتواند كه از راه دانش، هنر يا ابتكار، آفرينهشده مي

فكري در سيستم حقوقي افغانستان طبق قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق 

ست با مفهوم، اقسام و اصول از اين رو، بهتر به نظر مي نمايد تا در نخ. ياد شده است« اثر»نام به

اثر فكري شناخت حاصل نماييم و بعد، در خصوص حقوق مادي و معنوي پديدآورنده سخن 

 بگوييم.

 الف( مفهوم، اقسام و اصول آثار ادبي و هنری

 مفهوم اثر. 1

اثر در لغت به معناي نشانه، علامت، باقي مانده از هرچيز، جاي پا، تأليف، تصنيف، ديوان 

از يک نويسنده يا شاعر به جا مي ماند، كيفيت و حالتي كه از فاعل به منفعل گذارده  شعر، آنچه

با اين حال، در ترمينولوژي حقوق ما، استعمال اثر با  [82: ص 2]. شود و نتيجه آمده است مي

. شودهاي متفاوت، اصطلاح خاص را بوجود مي آورد و از آن مفاهيم مختلف فهميده ميواژه

اما، در اين . توان از اثر عقد، اثر حكم، اثر انگشت، اثر فكري و غيره نام بردمي براي نمونه،

بحث منظور ما از اثر، همان محصول كار فكري و ذهني اي مؤلف است كه مبين شخصيت 

 باشد.پديدآورندۀ آن باشد، مي

هوم قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق مف 3مادۀ  1قانونگذار ما، در بند 

اثر: پديده اي است كه از راه دانش، هنر يا ابتكار »را اينگونه بيان نموده است: « اثر»

پديدآورنده، بدون در نظر گرفتن روشي كه در بيان، ظهور يا ايجاد آن بكار مي رود، بوجود 

 [3مادۀ  1: بند 3]. «مي آيد
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، بل متضمن آثار علمي شودبا اين وجود، اثر فكري تنها محصور به آثار ادبي و هنري نمي

. در ضمن، اثري فكري اي كه با شخصيت پديدآورنده ارتباط دارد بايد اصيل باشد. باشدنيز مي

براي همين، برخي از حقوقدانان اثر را چنين تعريف نموده اند: اثر عبارت محصول اصيل تلاش 

 [93: ص 4]. آزاد فكري انسان است كه در شكل و فورمي خاص، ابراز شده باشد

 اقسام اثر. 2

اين اختلاف عقيده به . دانايان حقوق در خصوص تقسيم بندي آثار فكري اتفاق نظر ندارند

در سيستم حقوقي . احتمال زياد ناشي از طرز تلقي و بينش حقوقدانان نسبت به آثار فكري باشد

حاظ، در قانون از اين ل. افغانستان نيز كدام تقسيم بندي واحد از آثار فكري به عمل نيامده است

حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق هم در اين زمينه كدام تقسيم بندي صورت 

با اين حال، قانونگذار ما، در مادۀ سوم قانون مزبور بدون اينكه آثار را به دسته . نگرفته است

. ه استهاي متفاوت تقسيم بندي نمايد از آثار مختلف نام برده و مفهوم هر كدام را بيان نمود

مانند، اثر سمعي و بصري، اثر دسته جمعي، اثر مشترک، اثر اقتباسي، اثر ثابت، اثر گمنام، اثر 

تصنيفي، اثر معماري، اثر ادبي، اثر عكاسي، نقاشي و پيكره سازي، آثار فرهنگ عامه )فولكلور 

مصنف، قانون حمايت حقوق مؤلف،  4ماده  1[ همينطور در بند 3: مادۀ 3]. ملي(، فونوگرام

هنرمند و محقق از آثار مورد حمايت مانند كتاب، رساله، جزوه، مقاله، نمايشنامه، شعر، ترانه، 

اثر سمعي و بصري، اثر موسيقي، نقاشي، تصوير، نقش، نقشه جغرافيايي ابتكاري، اثر عكاسي، 

چنين مقرر  همان قانون 2نام برده و در بند . اثر فني، برنامه هاي كمپيوتري، آثار اقتباسي و ..

احكام اين قانون در مورد ساير آثاري كه مطابق يكي از ميثاق ها، موافقتنامه ها و »نموده است: 

كنوانسيون هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق گرديده و واجد شرايط حمايت باشد نيز 

 [4مادۀ  2: بند 3]. «قابل تطبيق است

ي نخست بايد تمام آثار علمي، ادبي و هنري را از دو آيد كه در وهلهبه نظر نگارنده بهتر مي

جهت؛ يعني از حيث موضوع اثر و از حيث پديدآورندۀ اثر تقسيم بندي كرد، بعد اثري كه 
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از اين رو، به شرح زير در . مرتبط به موضوع و يا پديدآورنده باشد در همان دسته قرار دهيم

 ي گوييم.خصوص هر كدام از دسته به صورت جداگانه سخن م

 اول: آثار از حیث موضوع

آثار را از حيث موضوع مي توان به چهار دسته تقسيم بندي نمود: يک( اثر علمي؛ دو( اثر 

 ادبي؛ سه( اثر هنري؛ و چهار( اثر فني.

قانونگذار ما، در قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق یک( آثار علمي: 

ين مهم در كنوانسيون هاي بين المللي كدام تعريف مشخص اثر علمي را تعريف نكرده و نيز ا

با اين حال، مي توان گفت كه آثار علمي آن دسته از پديده هاي ذهني هستند كه . ندارد

خصوصيات و مطالب و مسائل مربوط به اوصاف و واقعيت هاي امور و اشياء موجود در طبيعت 

اي علمي بشر شده و از مجهولات وي مي آثار علمي سبب افزايش دانسته ه. را بيان مي كنند

مانند تحقيق در . كاهد و بدنبال افزايش دانش انسان تحولات جديدي در علم پديد مي آورد

 [93: ص 4]. و يا بررسي خواص اعضاي بدن زن و مرد مورد فزيولوژي اعضاي بدن انسان

سيلة كلمات، اثر ادبي اثري است كه غير از اثر سمعي و بصري كه بو دو( آثار ادبي:

اعداد يا ساير علايم و نشانه هاي حروفي و عددي بدون نظرداشت اصالت مواد و طرز بوجود 

. قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق( 3مادۀ  12آمدن آن، پديد مي آيد )بند 

 [3مادۀ  12: بند 3]. . مانند، شعر، رمان، داستان و..

مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان تعريفي از در قانون حمايت حقوق  آثار هنری:

اما، به صورت كلي مي توان گفت كه آثار هنري به پديده . آثار هنري صورت نگرفته است

از اين جهت، آثار هنري بيشتر . هاي ذهني اطلاق مي شود كه منسوب به هنر پديدآورنده باشد

مانند، آثار . ده مرتبط استبه احساس و در بسياري موارد به اجراي شخصي پديدآورن

 موسيقايي، هنرهاي تجسمي، نقاشي، معماري و...
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آثار فني معمولاً با كمک مجموع وسايل و ابزار متناسب و متشكل، از طريق آثار فني: 

[ اثر فني در صورتي مورد حمايت 119: ص 4]. دانش فني به صورت موضوع فني در مي آيد

بتكار و ابداع داشته باشد؛ از همين لحاظ قانونگذار ما نيز در قانونگذار قرار مي گيرد كه جنبه ا

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق، شرط ابتكاري و  6مادۀ  1بند  11جزء 

مانند عكاسي، آثار مربوط به هنرهاي دستي، . ابداعي بودن اثر فني را پيش بيني نموده است

 [6مادۀ  1بند  11: جزء 3]. . و.. نقشه هاي مهندسي، برنامه هاي كمپيوتري

 دوم: آثار از حیث پدیدآورنده

، مؤلف، 1387طبق هدايت قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق سال 

زيرا، در مادۀ دوم اين قانون . تلقي شده است« پديدآورنده»مصنف، هنرمند و محقق به عنوان 

: 3]. «ين قانون به نام پديدآورنده ياد مي شودمؤلف، مصنف، هنرمند و محقق در ا»مي خوانيم: 

[ با اين وجود، در بسيار موارد پديدآورنده شخص واحد است و گاهي هم امكان دارد 3مادۀ 

از اين رو، در اين بحث بهتر به . كه دو يا چند پديدآورنده در ايجاد اثر مشاركت داشته باشند

حد و پديدآورندۀ متعدد مورد بررسي قرار نظر مي نمايد كه آثار را از حيث پديدآورندۀ وا

 دهيم.

 یک: پدیدآورنده واحد

منظور از پديدآورندۀ واحد عبارت از كسي است كه بوسيلة تراوشهاي فكري و ذهني خود 

با اين حال، براساس سيستم حقوقي افغانستان فرقي نمي كند كه شخصِ . آفرينداثري را مي

زيرا، به موجب مادۀ دوم قانون . نرمند و يا هم محققپديدآورنده، مؤلف باشد يا مصنف يا ه

-ياد مي« پديدآورنده»، همه به نام 1387حمايت حقوق مؤلف، منصف، هنرمند و محقق سال 

پس، در سيستم حقوقي افغانستان پديدآورنده چه مؤلف باشد يا مصنف يا . [2: مادۀ 3گردد ]

رار گيرد بايد پديده اي را از راه دانش، هنر هنرمند و يا محقق، براي اينكه مورد حمايت قانون ق

در اين صورت، شخص پديدآورنده از تمام حقوق . [2: مادۀ 3يا ابتكار خود بوجود آورد ]

 طور انحصاري استفاده كرده مي تواند.مادي و معنوي اثر به
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 دو: پدیدآورنده متعدد

. شتر از دو نفر بوجود آيدگفتيم كه اثر علمي و ادبي و هنري ممكن است با مشاركت دو يا ب

 در نظام حق مؤلف آثار با پديدآورندگان متعدد به طور كلي بر سه نوع زير اند:

گاهي اوقات يک اثر علمي يا ادبي و يا هنري نيازمند كار جمعي آثار دسته جمعي: 

اين مهم را . در اين حالت، هر كدامِ از اشخاص بخشي از كار اثر را اجرا مي نمايند. است

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند  3مادۀ  3نونگذار ما در نظر گرفته است و در بند قا

اثر دسته جمعي: اثري است كه در نتيجة سهم »و محقق در اين مورد چنين مقرر نموده است: 

گيري اشخاص حقيقي يا حكمي به طوري كه هر كدام به صورت مستقل و جداگانه بخشي از 

اده، ايجاد و به عنوان يک مجموعة كامل تحت نظر يک سرپرست به طبع و كار آن را انجام د

در اين حالت، پرسشي كه در ذهن القا مي شود اين است كه . [3مادۀ  3: بند 3« ]نشر مي رسد

آيا حقوق مادي و معنوي اثر دسته جمعي به كليه اشخاص به صورت مساويانه تعلق مي گيرد يا 

كه به منظور ايجاد اثر انجام داده اند حقوق دريافت مي نمايند و  اينكه هر كدام نسبت به كاري

 يا هم تنها به شخصي كه تحت سرپرستي وي اثر طبع و نشر مي شود؟

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و  3ماده  4به موجب بند آثار مشترک: 

شخص حقيقي يا  محقق افغانستان اثر مشترک اثري است كه در نتيجة سهم گيري دو يا چند

حكمي جزء لاينفک يا لازم و ملزوم همديگر، ايجاد و بطور يک مجموعة واحد طبع و نشر 

 [.3مادۀ  4: بند 3]. گرديده و هر كدام آنها در اثر مذكور داراي حقوق مساوي مي باشند

قانون مالكيت فكري فرانسه، اثر جديد زماني مركب  113-2براساس ماد، آثار مرکب: 

شود كه بر مبناي اثر موجود و بدون مشاركت پديدآورندۀ اثر موجود، پديدآمده تلقي مي 

را مي توان در زمرۀ آثار . براي مثال، ترجمه ها، اقتباس ها، اصطلاحات، تنظيمات و ... باشد

 [.141: ص 4قانون مالكيت فكري فرانسه( ] 112-3مركب حساب كرد )مادۀ 
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تحت عنوان  1387مصنف، هنرمند و محقق سال اثر مركب در قانون حمايت حقوق مؤلف، 

اما، با در نظرداشت تعريف اثر مركب و مفهومي را كه . تعريف نشده است« اثر مركب»

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق تحت عنوان  3مادۀ  5قانونگذار ما در بند 

ار ما به نحوي اثرمركب را زير بيان نموده است، مي توان نتيجه گرفت كه قانونگذ« اثر اقتباسي»

اثر اقتباسي: اثري جديدي است كه با »در اين ماده مي خوانيم: . پذيرفته است« اثر اقتباسي»نام 

 [.3مادۀ  5: بند 3« ]استفاده از اثر يا آثار قبلي پديدآورندۀ ديگر ايجاد شده باشد

 اصول بنیادین آثار ادبي و هنری. 3
در قوانين داخلي شان برخي اصولي را پيش بيني نموده اند كه  قانونگذار بسياري از كشورها

به شرح زير . به موجب آن آثاري مورد حمايت قرار مي گيرند كه متضمن چنين اصول باشند

هر يک از اصول بنيادين براي حمايت از آثار ادبي و هنري را مورد بررسي قرار مي دهيم و نيز 

ن اصول را در جهت حمايت از آثار ادبي و هنري به خواهيم ديد كه آيا قانونگذار ما چني

 رسميت شناخته است يا خير؟

 یک( اصل عدم حمایت از فکرِ محض

براساس اين اصل، عنصر انديشه )فكر( به تنهايي مورد حمايت قرار نمي گيرد؛ يعني، 

. تازماني كه فكر و انديشه ي انسان تجسم خارجي پيدا نكند مورد حمايت قرار نمي گيرد

بنابراين، مي توان گفت كه پيامدها و تراوشهاي فكري وقتي مورد حمايت واقع مي شوند كه در 

در اين حالت، مهم نيست كه . قالب يک شكل قابل حس ارائه و به جهان خارجي راه پيدا كند

 شكل ارائه و خلق آثار بصورت گفتار باشد يا نوشته يا صوت و يا به طريقه هاي ديگر.

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان بصورت  اصل مزبور، در

اثري است غير »ماده سوم قانون مزبور اثر ادبي  12زيرا، به موجب بند . ضمني پذيرفته شده است

از اثر سمعي و بصري كه بوسيله كلمات، اعداد يا ساير علايم و نشانه هاي حروفي و عددي 

همينطور، در ماده . «د آمدن آن، پدید آمده باشدطرز بوجو. بدون در نظرداشت ..

مورد حمايت قرار « سبک بيان آنها»پنجم همان قانون حق طبع و نشر آثار بدون در نظرداشت 
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مادۀ سوم قانون مذكور مستفاد مي گردد كه آثار  1به همين ترتيب، از فحواي بند . گرفته است

: 3]. آن مورد حمايت قرار مي گيرند به محض بوجودآمدن بدون در نظر گرفتن روش ايجاد

 [.3مادۀ  12و  1بندهاي 

اصل عدم حمايت از فكر محض، در اسناد بين المللي راجع به حقوق مالكيت ادبي و هنري 

كنوانسيون  2مادۀ  2براي مثال، طبق بند . نيز به عنوان شرط حمايت از اثر پذيرفته شده است

-به عنوان شرط حمايت از آثار بصورت صريح پيش« ديبيان آثار در يكي از قالبهاي ما»برن، 

معاهده سازمان جهاني مالكيت فكري راجع به حق مؤلف سال  2همينطور، ماده . بيني شده است

 م افكار محض را مورد حمايت قرار نداده است.1996

 دو( اصل حمایت بدون تشریفات

ذهن ما القا مي شود پيش از اينكه در خصوص مفهوم اصل سخن بگوييم، اين پرسش در 

كه آيا اثر ادبي و هنري به مجرد خلق و ايجاد مورد حمايت قرار مي گيرد يا جهت برخورداري 

 از اين حمايت رعايت يک سلسله تشريفات مانند ثبت اثر لازم است؟

موضع اكثر كشورها و اعضاي . در اين مورد، قانونگذار كشورها اتفاق نظر ندارند

ن خصوص اين است كه هيچ تشريفاتي جهت حمايت از اثر ادبي و هنري در اي 1كنوانسيون برن

لا وجود اما، برخي كشورها به ويژه اكثرِ از كشورهاي پيرو سيستم حقوقي كامن. لازم نيست

 [.89: ص 5تشريفات و ثبت اثر را به عنوان يک امر حتمي تلقي نموده اند ]

حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق در سيستم حقوقي افغانستان، براساس قانون حمايت 

گفته مي توانيم كه قانونگذار ما هيچ نوع تشريفات و ثبت را جهت حمايت از اثر پيش بيني نه 

در افغانستان، اثر به محض خلق و ايجاد مورد حمايت قرار مي گيرد و پديدآورنده . نموده است

اين امر، بدان معنا نيست . رددي آن از كليه ي حقوق مادي و معنوي اثرِ خود برخوردار مي گ

قانون  7ماده  1بلكه طبق هدايت بند . كه پديدآورنده اثر نمي تواند اثرش را به ثبت برساند

                                                 
ز این حقوق ]حقوق مؤلف[ و اعمال آن بهره مندی ا»کنوانسیون برن در این زمینه مقرر نموده است:  5ماده  2. بند 1

 ...«.منوط به هیچ گونه تشریفاتی نیست. 
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پديدآورنده مي تواند ]اختيار »افغانستان  1387حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق 

« ت و فرهنگ ثبت نمايددارد[ اثر، نام، عنوان و نشان مخصوص اثر خود را در وزارت اطلاعا

 [.7مادۀ  1: بند 3]

 سه( اصل عدم اهمیت ارزش، کیفیت، هدف و سبک بیان

به موجب اين اصل، هر پديدآورنده اي اعم از مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق از تمام 

ارزش، كيفيت، هدف و سبک بيان آن  حقوق مادي و معنوي اثر خود، بدون در نظرداشت

باشد براين، مهم نيست كه اثر پديدآورنده داراي چه ارزش و كيفيت ميبنا. گرددبرخوردار مي

نمايد و يا اثر وي داراي كدام ويژگيها و اثر خود را براي چه منظور خلق كرده و چگونه بيان مي

پس، ارزش، كيفيت، هدف و سبک بيان پديدآورنده در خلق و . و خصوصيات مي باشد

 . يا عدم حمايت آن ندارد ويژگيهاي اثر هيچ اهميتي در حمايت

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق  5اين اصل، بصورت صريح در ماده 

آثار اصلي پديدآورندگاني كه در يكي از وسايل عيني موجود يا »چنين مقرر شده است: 

 هدف، کیفیت، ارزشوسايلي كه بعداً بوجود مي آيد، تثبيت و از طريق آن )صرف نظر از 

آنها( درک، تجديد توليد يا به شكل ديگري انتقال مي يابد، اعم از اينكه طور   سبک بیانيا 

مستقيم يا به كمک دستگاه و يا وسيلة ديگر باشد، حق طبع و نشر آن مورد حمايت قرار مي 

با اين حال، نبايد فراموش كرد كه اين حكم عام قانونگذار در هر صورت و . [5: مادۀ 3« ]گيرد

كه اثر به منظور برهمزدن نظم عمومي و يا زيرا، در صورتي. نع قابليت تطبيق را داردبدون ما

اخلاق عمومي در كشور بوجود آيد و يا باعث هرج و مرج شود، چنين اثري با اينكه مورد 

. [8: مادۀ 3حمايت قرار نمي گيرد بلكه پديدآورندۀ آن در قبال اَعمال خود مسؤوليت دارد ]

اي، اثري را با هدف برهمزدن و مختل كردن نظم عمومي و اه پديدآورندهبراي مثال، هرگ

اخلاق عمومي كشور ايجاد نمايد، علاوه بر اينكه چنين اثري مورد حمايت قرار نخواهد گرفت، 

 شود.پديدآورنده آن از عمل خود نيز مسؤول دانسته مي
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 چهار( اصل ضرورت اصیل بودن اثر

شورها، فكر محض را مورد حمايت قرار نمي دهد، براي حمايت با اينكه قانونگذار بسيار ك

زيرا، اثري كه اصيل . و به رسميت شناختن اثر شرط اصيل بودن اثر را نيز پيش بيني مي نمايد

بنابراين، براي . نباشد مورد حمايت واقع نخواهد شد، ولو اينكه خلق و ايجاد هم شده باشد

بدانيم اصيل يعني چه زماني يک اثر اصيل تلقي مي شود دانستن مفهوم اين اصل، لازم است كه 

 و معيار اصالت در آثار چيست؟

دار و جديد بودن آمده است و در حقوق نيز همين معنا در اصيل در لغت به معناي ريشه

اما، اينكه اين واژه در حقوق مالكيت ادبي و هنري به چه معنا و مفهوم . ذهن متبادر مي شود

يان دانايان حقوق اتفاق نظر وجود ندارد و به تبع آن قانونگذار كشورها راه اطلاق مي گردد م

 اند.هاي متفاوتي را پيش بيني نمودهحل

سوالي كه در اين خصوص در ذهن ما متبادر مي شود اين است كه آيا در حقوق مالكيت 

يا اينكه، همينكه ، نو بودن و ابكاري بودن اثر مي باشد «اصيل بودن اثر»ادبي و هنري منظور از 

اثر با شخصيت پديدآورنده رابطه مستقيم داشته باشد، اصيل شمرده مي شود؟ يعني، آيا اصيل 

بودن اثر به اين معناست كه اثر با انديشه كاملاً نو و ابتكاري خلق شود و جنبه نوآوري داشته 

 باشد يا خير و اثر اصيل را براساس چه معيار و ملاكي مي توان تشخيص داد؟

گروهي از حقوقدانان به ويژه حقوقدانان فرانسوي معتقدند كه اصيل بودن اثر كاملاً جنبه 

شخصي دارد و اصالت آفرينشهاي فكري در مفهوم شخصي عبارت از اين است كه اثر پديد 

آمده مظهر شخصيت پديدآورنده آن مي باشد و اين پديدۀ فكري را بايد به عنوان يک اثر 

 اصيل تلقي كرد.

اي ديگر از حقوقدانان، ابتكار و نوآوري را معيار اصيل بودن اثر دانسته و بر اين عقيده  عده

 اند كه اصالتِ اثر جنبه نوعي دارد و اثري را بايد اصيل شمرد كه كاملاً ابتكاري باشد.

تري را در اين خصوص ارائه نموده اند كه بر مبناي آن، برخي از حقوقدانان ديگر رأيِ ميانه

نيست كه اثر كاملاً جديد و ابتكاري باشد، بلكه همينكه پديدآورنده آن در ارائه  ضروري



 

 

 

ی...
نر

 ه
 و

ی
دب

ت ا
کی

مال
ق 

قو
 ح

ت
اخ

شن
 

15 

 

مطلب و موضوع فكري، ابتكار به خرج داده باشد كافيست و، در اين صورت اثر پديد آمده را 

 مي توان به عنوان يک اثر اصيل تلقي كرد.

ي از موضوعات اثري را قانونگذار افغانستان در اين خصوص نظر واحد ندارد، بلكه در برخ

ولي در برخي . 1اصيل دانسته است كه با شخصيت پديدآورنده عجين شده و پيوند خورده باشد

با اين حال، تشخيص اصالت . 2موضوعات شرط حمايت از اثر را ابتكاري بودن آن دانسته است

ايي بودن آن در آثار ادبي و هنري آسان نيست و نظر به موضوع ادبي بودن، هنري بودن و موسيق

 فرق مي كند.

 ب( حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده

منظور از حقوق مادي پديدآورنده )اعم از مؤلف،  حقوق مادی پدیدآورنده:. 1

ميان پديدآورنده و . مصنف، هنرمند و محقق( برخورداري از بهرۀ مالي و اقتصادي اثر مي باشد

پديدآورنده، مالک اثر شمرده مي شود و بين  اثر رابطة حقوقي مالي برقرار است كه بر بنياد آن

او و اثري كه ايجاد كرده است رابطة مالكيت وجود دارد كه به موجب آن مالک )پديدآورنده( 

بنابراين، پديدآورنده . مي تواند از ملک خود )اثر( در حدود قانون بهرۀ مالي و اقتصادي ببرد

در اين . [119: ص 6ره برداري آن دارد ]حق نشر، پخش، عرضه و اجراي اثرش را به منظور به

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان چنين بيان مي  9مورد، ماده 

پديدآورنده، داراي حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حقوق بهره برداري »دارد: 

چنين پنداشت كه رابطة مالكيت با اين حال، نبايد . «مادي و معنوي از نام و اثر خود مي باشد

ميان پديدآورنده و اثر در خلق و بوجود آوردن هر نوع اثر برقرار است، منظور ما از وجود 

                                                 
 قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق. 6ماده  5، 4، 3، 2. ر.ک: بندهای 1

راجع به آثار عکاسی،  1331قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق  3ماده  13. برای مثال، در بند 2

اثر عکاسی، نقاشی و پیکره سازی )مجسمه سازی(: آثار دو بعدی و سه بعدی هنری، «  پیکره سازی آمده است:نقاشی و 

همچنین، رجوع کنید به بندهای «. بوجود آمده باشد ابتکار و خلاقیتطراحی، عکاسی و نقشه کشی است که در نتیجة 

 همان قانون. 6ماده  11و  9، 3، 1
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چنين رابطه و برخورداري پديدآورنده از حقوق مادي اثر، آثاري است كه مورد حمايت 

قانون حمايت  11مادۀ  علاوه بر اين، طبق. [168: ص 4قانونگذار ما قرار گرفته باشد نه هر اثري ]

حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان، پديدآورنده زماني از حقوق مادي اثرش بهره 

مند شده مي تواند كه اثرش قبل از چاپ، پخش، نشر و اجرا در كشور ديگر براي نخستين بار 

نگذار ما استفاده از در نتيجه قانو. [11: مادۀ 3در افغانستان چاپ، پخش، نشر يا اجرا شده باشد ]

حقوق مادي اثر را مخصوص و منحصر به پديدآورنده دانسته است و هيچ كس بدون اجازه او 

با اين وجود، پديدآورنده اثر مورد . نمي تواند از پديدۀ فكري وي بهرۀ مالي و اقتصادي ببرد

ذاري يا تواند حقوق مادي اثر خود را طور كتبي با ذكر مدت واگحمايت قانون مزبور مي

 [.12: مادۀ 3انتقال، نحوه، هدف، محل، مقدار و اندازه آن به شخص ديگر واگذار نمايد ]

يعني، . دانيم كه حقوق مادي پديدآورنده در تمام كشورها دايمي نه بلكه موقتي استمي

. پديدآورنده يا وارثان وي تا يک مدتِ محدودي از حقوق مادي اثر بهره مند شده مي تواند

آغاز و ختم اين مهلت، با در نظرداشت نوعيت . سال تعيين شده است 51عاد در كشور ما اين مي

براي مثال، آثاري كه در دوره حيات پديدآورنده طبع و نشر گرديده باشد، از . اثر فرق مي كند

سال است، مگر اينكه پديدآورنده طوري ديگري  51آغازِ سالِ بعد از سالِ فوت آن الي مدت 

با اين حال، آثاري كه طور دسته جمعي در زمان حيات . ذ نموده باشدتصميم اتخا

سال  51پديدآورندگان طبع و نشر گرديده باشد، بعد از فوت آخرين پديدآورندۀ آن الي مدت 

اما، حق طبع و نشر موسسه . [16مادۀ  1بند  2و  1: جزءهاي 3مورد حمايت قرار مي گيرد ]

قانون مزبور چنين مقرر نموده  19در اين مورد ماده . ي باشدسال م 21نشراتي از آغاز چاپ الي 

مؤسسه نشراتي، حق طبع و نشر مجدد نشرات خود را دارا مي باشد، اين حق الي مدت »است: 

 «.سال از تاريخ نشر اثر محفوظ مي باشد 21

پديدآورندۀ اثر فكري علاوه بر اينكه حقوق انحصاري حقوق معنوی پدیدآورنده: . 2

حقوق معنوي كه در . داشته باشد؛ حقوق معنوي نيز داردمالي نسبت به اثرش مي مادي و
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حقيقت رابطة حقوق معنوي پديدآورنده را نسبت به اثر فكري اش برقرار مي كند هيچ ارتباطي 

 بلكه حقوق معنوي پديدآورنده مربوط به شخصيت او است.. با حقوق مادي و مالي وي ندارد

كه حقوق معنوي پديدآورنده اثر فكري را تعريف كرده باشد، در مادۀ ما بدون اين رقانونگذا

بند آن را چنين احصا نموده  3قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق طي  11

پديدآورنده . 2. حقوق معنوي اثر منحصر به پديدآورنده بوده، قابل انتقال نمي باشد. 1»است: 

منع هر نوع  -2ذكر يا عدم ذكر نام يا نام مستعار در اثر؛  -1داراي حقوق معنوي ذيل مي باشد: 

اعتراض بر هر نوع تحريف، تغييرشكل يا  -3استفاده از اثر كه منافي حيثيت و اعتبار آن گردد؛ 

 [.11مادۀ  3و  2، 1: بندهاي 3« ]تصرف در اثر

 گفتار دوم: حقوق جانبي

ند و محقق افغانستان مفهوم حقوق قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرم 3ماده  21بند 

حقوق جانبي: حقوقي است كه نمايش، تهيه كنندگان، »جانبي را چنين بيان نموده است: 

بنابراين، منظور از حقوق جانبي . را مورد حمايت قرار مي دهد 1فونوگرامها و مؤسسات نشراتي

، عرضه 2كنندگانمجموع حقوق و امتيازهاي است كه قانونگذار براي توليدكنندگان، اجرا

براي مثال، حقوق و امتيازاتي . كنندگان و مددكاران آفرينشهاي فكري پيش بيني نموده است

كه يک موسسه نشراتي در خصوص طبع و نشر يک كتاب مي داشته باشد و يا حقوق و 

 داشته باشد.امتيازاتي كه يک تهيه كننده )پروديوسر( نسبت به توليد يک فلم يا يک آهنگ مي

حمايت از حقوق اجرا كنندۀ اثر كه بخشي از حقوق جانبي است نيز مانند حقوق  مدت

حقوق اجرا كنندۀ اثر از آغاز سال بعد از تاريخ »سال پيش بيني شده است:  51پديدآورنده، 

 [.22: مادۀ 3« ]سال براي وي محفوظ مي باشد 51اجراي آن الي مدت 

                                                 
ی دارندة جواز فعالیتی است که به اساس آن امتیاز پخش، نشر، تکثیر، اجرا یا نمایش . مؤسسه نشراتی: شخصیت حکم1

 قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق(. 3ماده  21اثر را به نیابت از مالک آن، حایز می گردد )بند 

نری به هر وسیله و روش می . اجرای اثر: خواندن اثر با صدای موزون و هنری یا نمایش آن با حرکات موزون یا ه2

 قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق(. 3ماده  11باشد )بند 
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 و هنری گفتار سوم: ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبي
قانونگذار ما جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان اثر و جلوگيري از تجاوز به حقوق 

شان، دو نوع ضمانت اجراي مدني و جزايي را در قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند 

علاوه بر حمايت از حقوق پديدآورنده اثر، از . پيش بيني نموده است 1387و محقق سال 

قانون مزبور در اين  33نبي نيز حمايت صورت گرفته است؛ زيرا، در ماده دارندگان حقوق جا

( اين 35و  31، 31مجازات و تدابير احتياطي مندرج مواد )»خصوص چنين مقرر شده است: 

 «.قانون در مورد حقوق جانبي نيز قابل تطبيق مي باشد

مادي و معنوي تمام ي اساسي اين است كه آيا در افغانستان از حقوق با اين حال، مسئله

 پديدآورنده ها حمايت مي شود يا اينكه اين حمايت تحت شرايط خاص صورت مي گيرد؟

با مطالعه و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان به اين 

نتيجه نايل مي شويم كه اثر فكري پديدآورنده براي نخستين بار در افغانستان چاپ، پخش، نشر 

پديدآورند زماني »قانون مزبور چنين مقرر نموده است:  11در اين مورد ماده . اجرا شده باشد و

از حقوق مادي مندرج اين قانون مستفيد مي گردد كه اثر وي قبل از چاپ، پخش، نشر و اجرا 

از مفهوم . «در كشور ديگر براي نخستين بار در افغانستان چاپ، پخش، نشر و اجرا شده باشد

مزبور فهميده مي شود كه شرط مقرر شده در ماده مزبور فقط در خصوص حقوق مادي ماده 

به همين ترتيب، شخص . پديدآورنده مي باشد و حقوق معنوي وي در حالت قابل حمايت است

تواند كه متضرر زماني دعواي جزايي را عليه متخلف اثر فكري و حقوق جانبي طرح كرده مي

در اين مورد . ي آماده نموده و به محكمه ذيصلاح تسليم نمايددر خواست خود را بصورت كتب

قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق افغانستان چنين مقرر نموده است:  29ماده 

تحريک دعواي جزايي عليه متخلفين احكام اين قانون به اساس درخواست كتبي متضرر، »

 [.29: مادۀ 3« ]صورت گرفته مي تواند

قمستي از بحث بهتر به نظر مي نمايد كه در رابطه به ضمانت اجراي مدني و جزايي  در اين

 پديدآورنده اثر فكري با اختصار سخن بگوييم.
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 الف( ضمانت اجرای مدني

طبق يک قاعده كلي در مسؤوليت مدني هر كس به ديگري ضرر وارد نمايد بايد آن را 

اين قاعده در سيستم حقوقي بسياري از . ويجبران كند، خواه اينكه ضرر مادي باشد يا معن

قانون مدني افغانستان،  758براساس ماده . كشورها از جمله افغانستان پيش بيني شده است

در اين حالت، . شخصي كه مال غير را تلف نمايد، به ضمان ناشي از ضرر آن مكلف مي باشد

ؤوليت وي ندارد؛ زيرا، قصد يا عدم قصد تلف كننده هيچ تاثيري در مسؤوليت يا عدم مس

شخصي كه مال غير را خواه در تصرف خودش باش يا امين او، قصداً يا بدون قصد تلف نمايد، 

 [.759و  758: مواد 7به ضمان ضرر ناشي از عمل خود مكلف شناخته مي شود ]

بر بنياد قاعده كلي مزبور هيچ ضرري بدون جبران باقي نمي ماند، حتي اگر ضرر وارده به 

يعني، هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرري به غير عايد گردد مرتكب . خطا و يا تقصير باشد اثر

: 7به جبران خسارت مكلف مي باشد و جبران خسارت شامل سنجش ضرر معنوي نيز مي باشد ]

بنابراين، اگر شخصي به حقوق مادي و معنوي پديدآورندۀ اثر فكري ضرر . [778و  776مواد 

محكمه صالح علاوه بر اينكه از ورود تخلف . كلف به جبران آن مي باشدوارد نمايد، م

جلوگيري مي نمايد، شخص وارد كنندۀ ضرر را به جبران خسارت عادلانه نيز محكوم مي نمايد 

 [31ماده  4و  1: بندهاي 3]

 ب( ضمانت اجرای جزائي

ق مادي و معنوي قانونگذار ما علاوه بر ضمانت اجراي مدني، براي متخلف و متجاوز حقو

ضمانت اجراي جزايي . پديدآورنده اثر فكري، ضمانت اجراي جزايي نيز پيش بيني نموده است

ضمانت اجراي جزائي حقوق . در اين مورد شامل مجازات، مصادره و نشر حكم مي باشد

قانون حمايت حقوق مؤلف،  35الي  29پديدآورنده اثر فكري و نيز حقوق جانبي در مواد 

در اين حالت قاضي بايد اصل قانوني . رمند و محقق افغانستان پيش بيني شده استمصنف، هن

 باشد.بودن جرايم و مجازاتها و اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها را در نظر داشته
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 نتیجه گیری
سيستم حقوقي افغانستان از حقوق پديدآورندگان آثار فكري و نيز مددكاران آنها به  در

حمايت صورت گرفته و در اين جهت، قوانين زيادي نيز به تصويب رسيده  صورت همه جانبه

سال( است در حالي كه اعتبار حقوق  51حقوق مادي پديدآورندگان آثار فكري موقتي ). است

با اين حال، براي اينكه پديدآورندۀ اثر فكري از حقوق قانوني خود . معنوي آنها دايمي مي باشد

وي شان مورد حمايت قرار گيرد، بايد اثر خود را مطابق قانون تهيه، بهره مند شوند و حقوق معن

حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري و نيز مددكاران شان مانند . تنظيم و ايجاد نمايند

توليدكنندگان، اجرا كنندگان، پخش كنندگان و عرضه كنندگان از يک طرف به حقوق آنها 

يق و ترغيب پديدآورندگان آثار فكري در خلق و ايجاد آثار احترام گذاشته شده و منجر به تشو

شود و از سوي ديگر به لحاظ اقتصادي باعث بلند رفتن درآمد كشور گرديده و در جديد مي

 گردد.كل موجب رونق يافتن تجارت داخلي و خارجي كشور مي

 فهرست منابع

تجارت جهاني در  آثار حقوقي عضويت ايران در سازمانمريم السادات آموزگار، . 1

، پايان نامه دوره دكتري، تهران: دانشكده حقوق دانشگاه تهران، خصوص حق مؤلف

1383- 1382. 

 .1386، جلد اول، چاپ بيست و هشتم، تهران: اميركبير، فرهنگ عميدحسن عميد، . 2

، نمر قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محققوزارت عدليه، جريده رسمي، . 3

 ، كابل: مطبعه دولتي.1387(، 58)مسلسل 

 .1386، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات ميزان، حقوق مالكيت معنوياسدالله امامي، . 4

بررسي نظام بين المللي حقوق مالكيت فكري در ارتباط با علم حجت الله خادمي، . 5

اه شهيد بهشتي، ، پايان نامه دوره فوق ليسانس، تهران: دانشكده حقوق دانشگبيوتكنولوژي

1383. 

 .1339، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، حق مؤلف و حقوق تطبيقي محمد مشتريان،. 6
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، كابل: مطبعه 1355(، 353وزارت عدليه، جريده رسمي، قانون مدني، نمبر مسلسل ). 7

 . دولتي



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 قانون جوړونی پیلامهپه افغانستان کی د
 (دوهم څپرکی)

 حضرت ګل حسامی

 پاچاهی ترپایه قانون جوړونهالله خان د ه لرغونی څخه د امیرحبیبل
په کلی ډول د افغانستان په تاریخی ژوند کی د قانون او مقرراتو او بشری حقوقو د تعیین، 

 تثبیت، تامین او تامین منابع په څلورو برخوکی مطالعه کیدای شی.
 افغانی عنعنه )تعاملی قبایلی حقوق (. -1

 اسلامی احکام. -2

 ضعی قوانینو -3

 نړیوال قوانین -4

نوپه دی اساس داسې چی افغانستان د لرغونی تاریخ درلودونکی دی کله چی افغانی ټولنه 
تشکیله شوی نو د دی ټولنی له اقتصادی، فرهنګی او دعنعنوی مقرراتو په څېررامینځ ته شوی او 

 اجتماعی اړیکی یی تنظیم کړی دی.
ه دڅړونکو دموندونو ته په مراجعی سره کولای شو ووایو زمونږ دهیواد افغانستان بډای تاریخ ت

چی د ویدا او ریګویدا په ترانو اوسندرو کی چی ډیری د مذهبی قوانینو اود کورنی دغوره ژوندانه 
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دلاروچارودرلودونکی ؤ، په هغو کی د قضا او عدلی چارو د تنظیم په ډګرکی د قانون جوړولو 
 ی.داصولو او میتودونوڅرک ترسترګو کیږ

د دی عصراو زمانی د تاریخی پیښمو پربنسټ جوتیږی، چی )سودامن( د )دیواداس( زوی چی 
. د )بهاراته( د ستری فبیلی پاچا ؤ دځان لپاره یی یومذهبی سلاکار وټاکه چی )ویسوامیترا( نومیده
ند دا مذهبی سلاکارله روحانی ځواک کاو ستری او بډایه پوهی ځینی برخمن ؤ چی پاچا ته یی داړو

چارو په اجرا په ځانګړی توګه د مذهبی چارو د قوانینو په اجرا کی مشوره ورکوله او مشروی یی 
خوراګټوری وی، ځکه پاچا له دی صحیحو مشورو څخه په ګټنی د قوانینو په سالم تطبیق او مذهبی 

 چارو په تنظیم کی استفاده کوله او دهیواد چاری یا اداره به غوره بڼه پرمخ وړل کیده.
همدا ډول په )ګویشت( کی د )اکسوس( په حوزه کی د اریایی سلطنت تشکیلاتو ته نغوته 
شوی ده چی د هغه له مخی )کیومرشاه( یا ګومرد په بخمدی یاد )اکسوس( حوزه کی 

. دا ټولنیزنظام له منظمواجتماعی او اداری تشکیلاتو ځینی برخمن ؤ. ټولنیزبشپړناموندلی ټینګ کړ
ه دی توانیدلی ؤ له دارنګه ښو تشکیلاتو او نظم څخه په استفادی په باختراو د دی لړپاچاهان پ

ددجلی او فرات په څنډوکی ستری امپراطورۍ رامینځ ته کړی چی د غوره او په زړه پوری قانونی 
 او قضایی سیستم درلودونکی وی.

لونو پخوانه په لرغونی آریانا کی داد قانونګذارۍ )مخینه( سابقه له دری نیمو څلورو زروک
 راڅیړلای او راپیلولای شو.

د آریائیانو د سلطنت پرمهال، چی زمونږ دنننی هیواد په خاوره کی د تمدن او فرهنګ ځلانده 
)ریشیان( کلونه، یا قومی پوهان او دکلیو او دعوامواو اعیانو مشران له زیات ځواک اوواک څخه 

 برخمن ؤ.
ند کاوه چی اوس یی دموکراسی بولی، په قبیله یی آریائیانو دیوه داسی نظام په غیږه کی ژو

کارونو او دکلی او ترلی د ژوندانه او په مملکتی یویو او مهموچاروکی به یی دملت دټولوطبقوله 
مشوری و نظریاتو او افکارو څخه کاراخیست او د دی مقصدونو لباره یی بیلا بیل مجلسونه 

و په دی جرګوکی په یوه کی عوام او په بله کی  درلودل چی دوه مشهوریی )سبها( او )سمیتی( دی
 خواص راټولیدل.

د )سبها( جرګه به په کلیو کی جوړیوه اودکلی وړی پیښی به په کی فیصله کیدلی، دا جرګه به 
په هرلوی کلی کی جوړیده او ځانګړی ځای او فونه ورته ټاکل شوی ؤ چی ټول خلک به بی له 

ړی اودعوی د نګلی به یی په کی فیصله کولی، له ځینونخښو استثنا په کی راغونډیدل اوخپلی شخ
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دی جرګو ته زمونږ اوسنۍ کلیوانی جرګی . څخه بښکاری چی ښځو بههم برخه په کی درلوده
 ډیری ورته دی.

)سمیتی( هم یو ډول قومی جرګه وه مګرد )سبها( غوندی دملت ټول خلک نه شوای پکی  
وم د ریشیانو )شاعران او فکری لارښوونکی، نجباوو، راغونډیدلای، بلکی دا مجلس به خاص د ق

(وایی چی Ziumerاو زیمر ). مخورواولویو کسانو چی پخپله پاچا به هم ګډون په کی کاوه
پاچابه هم )سمیتی( جرګه کی ټاکل کیده خو د ریګویدایوه سندره ښیی چی د پاچاټاکل به د 

)ټولو خلکوته په پاچاهی ټاکلی یی!( په دواړوجګړو په خوښه وو، نوځکه په دی سرود کی بولو: 
همدی ترتیب دا مهال مذهبی سلاکارهم شتون درلود چی د )پورو هیتا( په نامه یادیده، نوموړی پاچا 
ته د قضاکی او اداری چارو په اجرااو قوانینو په تطبیق کی مشوره ورکوله د )سبها( او )سمیتی( 

ی وی او محققینو به قول د دی دوری زوړعمر دواړه جرګی د آریاناپه ویدای دوره کی موجود
دری زره قبل المیلاد زمانی ته رسیږی چی له اوس نه د پنځوزرو کلونو شااوخوا زمانی واټن لری او 
دانوهغه وخت دی چی په دنیا کی نه د ارسطو )ښه حکومت( مینځ ته راغلی ؤ او نه د نړۍ 

او اداری د تعمیل کومه بله رده او کرښه په )پارلمانونو( سترګی پرانیستی وی اونه دملی ارادی 
د دی جرګواو مرکو لپاره مقررات او قوانین داولسی تجربوپه رڼا کی ټاکل . نړۍ کی موجوده وه

کیدل، دا مقررات ممکن اوعملی ؤ، دنویوتجربوپه رڼا کی بدلون په کی راته اوبیا داتجربی په 
دټولنی تنظم پری ولاړو، دا قوانین لیکلی نه ؤ  شفاهی بڼه له یوه نسل نه بل نسل ته لیږدیدلی او

خوعملی ؤ، دا قوانین اومقررات زرګونه کاله په ټولنه کی تجربه شوی ؤ، متن یی د ټولنی له متن نه 
نوځکه تراوسه راپاتی شول او مونږ یی د افغانی عنعنی یا تعاملی قبایلی حقوقو په نامه . راوتلی ؤ

 پیژنو.
لومړنی کتاب او په تیره بیا د ادیستا له کتاب چی د استاک له  کوم معلومات چی دویدا د

کلمی څخه مشتق شوی او هغه یی قانون ترجمه کړی دی لاس ته راغلی دهغه وخت 
دخلکومدنی،فکری او فرهنګی وضعه په دی منطقه کی په ښه توګه روښانه کوی، داویستاله مخی 

د نه مدنیت ته ورسیدل، کلی اوښارونه یی اریائیان له پوونده ګرۍ، مالدارۍ، او کډوالۍ ژون
جوړکړل او دخپل اقتصادی،اجتماعی ژوند نوی مرحله یی پیله کړه اولومړنی دولتی سازمان چی 
موسس او بنسټ ایښودونکی یی )یما(او مرکزیی د باخترپه بلخ کی واقع ؤ مینځ ته راووړ، دغه 

رونواونیکونو یی د رب النوع مقام درلود، سازمان دهغو پاچاهانوپه واسطه چی داویستا په تعبیر پل
اداره کیره او دنظم اوعدل ساتونکی ګڼل کیدل، اوهمدارنګه په دی وخت کی دنوروارباب 
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الانواعو په قطارکی د سروشه یا سروش په نامه رب النوع چی د قانون، اطاعت اوفرمانبردارۍ 
 فرشته ګڼل کیده، لمانځل کیدله.
څنګه د رب النوع مقام ورکړشو او په انتخابی توګه وټاکل شو، په دی باره کی چی پاچا ته 

داویستا داقصه ده چی ویل کیږی چی هرمزد )ښکلی یما( ځان ته وغوښت او ورته یی وویل چی 
 )زما قوانین په خلکوی تبلیغ کړه (.

په ویدایی عصرکی یوشمیرخلکوته چی حکیمان یا )ریشیان( یی بلل اوله کورنۍ نه نیولی 
هی پوری ټول کارونه یی تنظیمول خاص ځای ورکړل شوی ؤ، دوی نه یوازی شاعران وو ترپاچا

بلکی په قومی، ټولنیزوو مذهبی، سیاسی، ملی او نژادی مسایلوکی یی پوره معلومات درلودل، دوی 
په اصل کی روحانیون او دینی عالمان ود په دی عصرکی یی دعناصر و دلمانځنی معتقدات مینځ ته 

څورب النوع یی لمانځلو مګرپه اجتماعی لحاظ رهنمایان او سترمقننین ګڼل کیدل او د راوړل او 
آریایی ټولنی د اجتماعی نظام تشکیلات اصول اومقررات د دوی په واسطه وضع کیدل، وروسته 
بیاله دوی څخه یوه چی زرتشترسپنسمان په نامه یادیده دویدی دعصرله پخوانیو مقرراتو نه هغه څه 

وخت د ټولنی له غوښتنوسره یی موافق ګڼل ځینی یی توضیح، بعضی یی تبدیل او ځینی چی دخپل 
برخی یی حذف اوڅه نوی افکاریی پری زیات کړل او داویستا کتاب یی چی د آریایی ټولنی 

دا دهغو قوانینو اوهدایاتو . دپاچاهی رژیم له اوضاع اوغوښتنو سره یی پوره تناسب درلود تنظیم کړ
د )موریا( د سترپاچا )آشوکا( په زمانه کی د . ی زرتشترداهورامزدا له خوا راوړی دیمجموعه ده چ

زردشت د قانون داصلاح لپاره د )پوترا( په ښارکی د بودایی مذهب داصلاح په اړوند یوستره 
 غونډه جوړه شوه.

 همدارنګه مذهب د باخترد پاچا کشتاسپ له خواومنل شو او امریی وکړچی دنوی دین قوانین
 دی د طلاپه اوبو دغوایانوپرپوستکیو باندی ولیکل شی اود ټول هیواد په معبدنو کی دی وویل شی.

په شمال  په شاوخوا کی، دهندوکشیفتلیانو دحکومت پرمهال، د اوومی میلادی پیړۍ د
تخارستان دخان نشینوپه مرکز کی د )دهرمه سینا( په نامه یوعالم اوسیده چی په مذهبی قوانینو کی د

ددغه مذهبی عالم هم مهال په بامیانو کی نورقانون پوهان د )آریاداسه( . یی تبحراولوی لاس درلود
 او )آریایسنا( به نومونو اوسیدل.

دافغانستان پخوانیو پاچاهانواوواکدارنو له مذهبی قوانینوڅخه په ګټنی او د دی ستروعلماوو 
 بق دخپلی حکومتوالۍ اصول تنظیمول.ترلارښوونی او ارشاد لاندی، قوانین وضع او دهغو مطا



 

 

ل 
حم

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
8

 

26 

 

دجغرافیایی، سوق الجیشی اوتجارتی خاص موقعیت له مخی آریانا تل د سیلانیانو، زایرانو، 
سوداګرو، مؤرخانو، فاتحانواو بلوسګرو توجه ځانته راګرځولی او دهمدی موقعیت له کبله د ختیځ 

ه آرامی سره یی د دی هیوادونو فرهنګ، اولویدیځ دمدنیتونو د څلور لاری په نامه یاده شویده چی پ
صنایع اوعقاید یوله بل سره تبادله کول او پخپله یی هم ترنوروزیات په دی مدنی او تهذیبی راکړی 
ورکړی کی برخه اخیسته، چی دا کارزمونږ دلرغونی هیواد په فرهنګی اومدنی وده کی بی اغیزی 

ری یی هم مونږ ته دنروبلوسګرو او نه ؤ، مګرد دغه مفیدیت ترڅنګه ځینی ضررونه اوخسا
یرغلګرو له خوا رارسیدلی دی لکه چی دتاریخ په شهادت زمونږ هیواد تربل هرهیواده زیات دنورو 

 دحملی او یرغل سره مخامخ شوی دی.
دهیوادد لرغونی تاریخ له مطالعی څخه څرګندیږ چی په کوشانی دوره کی دحقوقی موضوعاتو 

لی او روښانه اثاراواسناد چی په مشخصه توګه په افغانستان کی دهغه دتنظیم په باره کی کوم لیک
ق م( په شاوخوا کی دا 036وخت وضع توضیح کړی، نه دی ترلاسه شوی خو دهیواد تسنګ د )

خبره چی )چاچی د حکومت له اوامرونه سرغړاوه په جزا محکومیده( اودهغه وخت ځینوجزاګانو 
دځینو حقوقی پرنسیونو دموجودیت دلیل کیدای شی،  ته اشاره کوی، په ډیره محدوده توګه

داجزاګانی ډیری بیرحمانه او دانسانی کرامت په خلاف وی، مریی ته به حتی دانسان په سترګه نه 
 لیدل کیده.

په هیواد کی داسلام دسپیڅلی دین دخپریدونه وروسته په خراسان کی دپراخو ورشوګانو 
ی وکرنی او خراج قوانین وضع شی، لومړنی مدون دموجودیت له کبله دا ضرورت محسوس ؤ چ

هـ( کاتب 176اثرچی دحقوقی مسایلو دتنظیم له پاره ولیکل شو دمعاویه بن عبیدالله )دمړینی کال
المهدی چی پلاریی په اردن کی د ښی امیه دخراج عامل ؤ د )الخراج( نومی کتاب دی چی 

ومی کتاب ولیکه چی د امام ابویوسف د )خراج خراسان( ن ۹وروسته بیا )حضص بن منصورمروزی
 اویحیی بن ادم، الخراج نومی کتابونه په دی لړکی مهم منابع ګڼل کیدای شی.

خوپه یوه بل روایت د )ابن مقفع( د توصیی له کبله چی باید دفقها وو هغه نظریی چی په عباسی 
مالک )رح( ]د امپراتورۍ کی په خلکو دالزام اوحکم سبب وګرځی تدوین کړی دا دنده امام 

)موطا( )کتاب خاوند[ ته وسپارله شوه او له هغه وروسته بیا زیات نورآثارولیکل شول، چی د 
 قانونی احکامو داستخراج مهم منابع ګڼل کیږی.
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دعباسی دوری د نوروپاچاهانو، طاهریانو، صفاریانو، سامانیانو، غزنویانو، سلجوقیانو، غوریانو او 
ه وخت کی هم قاضیانو دفقهی احکاموپه پیروۍ او دشاهی فرامینو، خوارزم شاهانو دحکمروایی پ

 دساتیرو اوعرف اوعاداتو په چوکاټ کی حقوقی نظم نامیناوه.
لکه چی د حقوقی او د ټولنی د اداری مسایلو تنظیم او تدوین په بشری ټولنوکی یوضرورت دی 

ه چی عبدالحی ګردیزی په زین نو په افغانستان کی هم حاکمانو دی ضرورت ته پام اړولی دی اولک
رسمهاآورد( )ارسمهای نیکوګرفت( اوهمدارنګه  :الاخبارکی د بیلابیلو پاچاهانو په هکله لیکلی

( میلادی پوری( داوبولګولواو له اوبونه دګټی اخیستلودتنظیم 172(نه تر121دطاهریانو دولت )له 
په تشکیلاتو کی دعدلی او قضایی  له پاره یوقانون دفقهاوو په واسطه تدوین کړاو دصفاری دولت

مسایلو دحل له پاره )دیوان مظالم( او )محکمه قضا( موجوده وه، چی ټول داثابتوی چی په دی 
وختونوکی دفقهی قواعد وترڅنګ قوانین هم طرح شوی دی، خود سامانیانو دپاچاهانو وزیرعبدالله 

هندوستان، ترکستان، چین، عراق، جیهانی چی زیات تالیفات او آثارلری دهغه یو اثرچی د روم، 
شام، مصر،زابل، کابل، سنداو عربو قوانین او رسوم یی سره راغونډ کړل او پس له تجزیی اوتحلیل 
نه یی تری ښی او غوره قاعدی استخراجی کړی او په مدون شکل یی ورته موجودیت وباخښه چی 

 ړنی تالیف دی.دا په حقیقت کی د افغانستان په حقوقی او قضایی تاریخ کی لوم
دڅیړنی په دی برخه کی )داجتماعی قوانینو، حقوقی رسومو او دځمکو دویش په باره کی( 

م( په شاوخواکی دکونړد یوسفزئیانو 1417-هـ 126دشیخ ملی او دهغه د یو ډیرمهم اثرنه چی د
دونه دحکمرانۍ په دوره کی د )شیخ ملی د دفتر( په نامه تدوین شوی او کلونه کلونه نافذ ؤ یا

 کووو.
خومخکی له دی چی د شیخ ملی د ژونداوکارناموپه هکله وګړیږو، اړینه ده چی له یوسفزائیانو 

 سره دالغ بیګ به خونړی چال چلند لنډه شان رڼا واچوو.
م( په شاوخواکی چی میرزا الغ بیګ بن سلطان ابوسعید کورګان دکابل 1401-هـ 176د )

شران یی دملک سلطان شاه یا د ملک سلیمان( سره یو ځای واکمن ؤ د یوسفزائیانو دقبیلی ټول م
راټول کړل اوویی وژلاما دسلطان شاه یوسفزی وراره )احمد( له دی خونړۍ پیښی خلاصی وموند 
اود ترکلانی )ترکاڼی( ولس خلک یی په لغمان کی میشته کړل مګربه حصارک کی دیوسفزو او 

ه چی به پایله کی مومندزیو دننګرهار ورشوګانی )مهمنزیو( مومندزیوترمینځ ستره جګړه پیښه شو
دهغه ځای اصلی اوسیدونکی دلازاک ؤ، له . ونیولی او یوسفزیو باجوړ، بونیراوسوات ته مخه کړه

دوی څخه وتښتدل اوپرشور )پیښور( ته یی پناه یووړه اویوسفزیوخلکو شلمانی سردارچی 
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دشمال په ټولوځمکو یی قبضه وکړه اوله جلونومیده وواژه او داشنغراو دوآبه )دواوه( دپیښور 
ناوګۍ ترارهنر )باجوړ( اوارهنګ برنګ پوری یی په لاس راوړی،یوسفزو چی دخپلوحلیفو قبایلو په 
مرسته د دلازاکو اوسواتیانو نه علاقی قبضه کړی نو دملک احمد په سلاشیخ ملی چی د مندړپه 

سره په هره سخته نرمه کی ملګری ؤ د  ولس کی د )پیرک( زیله کی ؤ او د ابتدا نه دملک احمد
 دی نیولوشویوعلاقودویش تابیا شروع کړه.

 هـ شاوخوا(:136دشیخ ملی ژوند ) -

دشیخ ملی نوم آدم ؤ دپلارنوم یی شیخ یوسف ؤ، دشیخ ملی دنسب شجړه خرښبون ته 
آدم بن یوسف بن مندی بن خښی بن کندی بن خرښبون افضل خان خټک اونورمؤرخین . رسیږی

ی بنده یوه خوله دی چی د شیخ ملی کورنۍ پخوا دکندهار په ارغسان کی اوسیدله او ورو، په د
ورو دوی ننګرهاراوبیا پیښورته راکوزشول او دیوسفزو په علاقه استوګن شول، وایی چی دغی 
کورنۍ ته یوسفزو ډیرپه ورنه سترګه کتل او په ټولو یوسفزو د دوی اثرؤ، د دی کورنۍ په 

لیو کسانوکی شیخ ملی دلوی نوم ځښتن شو، یوخوادی دخپلی پوهی، علم او مشهورواونومیا
پرهیزګارۍ )تقوا( له کبله مشهورؤ بل خوا یوهوښیارتوازن مشرؤ، دخپل ولس یی بی شمیره 

په . خدمتونه وکړل اود یودروندیښتون په حیث یی د پښتنود ښیکڼی لپاره ډیری منډی ترړی وکړی
چی په دی شان . مت چی هغه د پښتنو لپاره وکړ دځمکوویش دیدغه خدمتونو کي یی یولوی خد

سره له یوی خوا په دوی کی امن او امان ټینګ شی او بل خوا کرکرونده هم پرمختګ وکړی 
اودغه شان یی پښتانه دځمکوپه کرنه اخته کړل، ددی کورنۍ څه کسان تراوسه د یوسفزو په 

په روایت شیخ ملی د سوات به )غوربند( کی د )مینی( کلی کی شته، د تواریخ حافظ رحمت خانی 
 سوات دلوبی لاری په غاړه چی دمغارته ځی ښخ شویدی.

 شیخ ملی او دځمکوویش: -

وګڼو اوصافو نه علاوه څښتن شیخ ملی د پښتوژبی یومشهور لیکوال او مورخ هم ؤ، دنور
مانی په واقعاتو یی هغه ته دښه لیک صفت هم ورنجښلی ؤ، د پښتنو په حالاتو اودخپلی ز )ج(تعالی

-هـ 126دا اثرد ). یو غوره تاریخی کتاب په پښتو ژبه لیکلی دی چی د شیخ ملی دفتربلل کیږی
م( په شاوخوا کی دکونړ د یوسفزائیانو د حکمرانۍ په دوره کی )د شیخ ملی د دفتر( په  1417

 نامه تدوین شوی ؤ اوکلونه کلونه نافذؤ.
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واو بیا دپښوراو سوات په علاقو خپریدواونورو تاریخی په دی کتاب کی د یوسفزو د روانید
واقعاتو ذکر شویدی، دفترکی د تاریخ واقعاتو او حوالو نه علاوه د شیخ ملی دځمکو د 

دخوشحال خان . قوانینوذکرهم ؤ وایی چی )دفتر( په سوات او یوسفزو کی ډیرسترکتاب ګڼل کیده
کتاب په دغوعلاقو کی موجود ؤ، کله چی خټک تروخته یعنی تریوولسمی هجری پیړۍ پوری دا 

 :نوموړی په خپل یوه شعرکی د شیخ ملی د دفتر په باره کی دارنګه ویلی دی
 یومخزن د درویزه دی بل دفتردشیخ ملی.   په سوات کی دی دوه څیزه که خفی دی که جلی

ه پخوا شیخ دافغانی عنعنی )قبایلی حقوقی تعامل( تسلط تردی حده پیاوړی ؤ، چی پنځه سوه کال
ملی دهمدی عنعنوی مقرراتو په بنیادونو خپل اقتصادی ریفورم اواصلاحات پل کړل او دخلکو 
ترمینځ یی د ځمکو دویش داسی یوقانون چی دوتر )دفتر( ورته ویل کیږی جوړ کړ چی ځمکه یی 
ملی ملکیت وګرځوله اوموقت ملکیت یی د )خول ویش( په اساس خلکو ته ورکړچی به ټاکلی 

 ترلږه لس کلنه( موده کی به له سره سرشمیرنه کیده اوځمکی به ویشل کیدی.)لږ
شیخ ملی دځمکی د ویش لباره یواسی سیستم وضع کړ چی دغه سیستم په یووخت کی په 

د فریدریک بارت او نورو محققینو له لیکونو څخه څرګندیږی . بشپړه توګه عادلانه او دمنلووړؤ
ده دیوسفزو اوهندړو ترمینځ په خوله ویش وکړ او ده دنارینه  چی د شیخ ملی ځکه عادلانه ؤ چی

شیخ ملی دویش لپاره ځینی مقررات . دو نه علاوه ښځی او ماشومان هم په ویش کی شامل کړل
وټاکل اودغه مقرراتو ته د ده په دفترکی ځای ورکړل شو چی د دغه روحانی شخصیت په ویش 

 دود کی څوک اختلاف پیدانه کړی.
ده ددی اقتصادی مقرراتو ترڅنګ جزایی . وس هم میراثی جایداد ته دشیخ دوتروایییوسفزی ا

مقررات او ضوابط وضع کړی وواو ټولنی ته یی داسییو خاص نظم وربخښلی ؤ چی پرخلکو باندی 
همدی مقرراتو حکومت کاوه او مشرانو ته یوازی په غیرعادی حالاتو او دشخړو یا دعوی پرمهال 

 مراجعه کیدله.
یخ ملی په دفترکی د ځمکودویش په هکله داسی حساب شوی وو: قوم، تپه او دفتر، د دفتر دش

 نه لاندی برخه اوله برخی لاندی پټی ؤ اوچی چاپټی خوړ، هغوی به برخه خواره بلل کیده.
دبرخی هم دا حساب ؤ چی برخه به دوګړو اوبیا دیوی کورنۍ دخلکوپه شمیر په څلورمه، 

کیدل، دپلارنیکه جایداد موروثی جایداد اودفتربللی شو، دهروګړی ځانټه  پنځمه یا شپږمه ویشل
 ونډه مقرره وه.
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دځمکودویش لپاره یوه خصوصی جرګه مقرره وه، د دی جرګی دا کارؤ چی ځمکه به یی په 
حساب حساب ویشله او دهری برخی اوونډی سره به یی دعمومی ګټولپاره یوه یوه توکړه جدا 

دځمکو دویش په لړکی داړو دوړڅخه د ژغورل کیدو لپاره به . له کیدهکړه، چی سیرۍ به بل
دویش نه د قرعی )پچی( په ذریعه وڼدونه وویشل شول و د چاچی به کوم ونډ ورسید، هغه به یی په 
خوښه سره قبول کړ، څرنګه چی به وخت تیریده دکورنیو دغړیو شمیر به زیاتیده، نوله دی کبله به 

 ته داویش بیا نوی کیده.هرلس دولس کاله وروس
همدارنګه داویش په ماموندو، دشیګل په شینوارو، سالارزیو اواتمانخیلوکی ترډیری مودی 
پوری موجود ؤ تقریباٌ پنځوس کاله پخوا په وړوماموندو کی ویش له مینځه ولاړ، که څه هم ویش 

یلو ویش ډول ؤ خو په په ماموندو کی د ډیرو ستونزو سره ملګری ؤ دماموندو، سالارزو او اتمانخ
( کاله مخکی له مینځه تللی دی، په لویوماموندوکی 06سالارزواواتمانخیلو کی ویش تقریباٌ )

( کاله پخوا شوی دی، که څخه هم داویش اخری او قطعی ویش نه 76وروستی ویش تقریباٌ اویا )
ینځ شخړه پیدا ؤ ځکه د لویو مامونډو د دوومهموملکانو )عبدالحکیم ملک اوشهزاده ملک( ترم

. هریوهغه وخت قطعی او وروستی ویش غواړی چی پخپله قوی او حریف یی کمزوری وی. شوی
خوبیا به دی وخت کی کمزوری او طرفداران یی ویش نه غواړی، نوتراوسه پوری آخری او قطعی 

 ویش نه دی شوی او د دی امکان زیات دی چی همدغه ویش قطعی اواخری ویش وګڼل شی.
نابعواو معلوماتو له مخی ویلای شوچی سربیره پریوسفزو دشیخ ملی دفترترکاڼو، د موجودوم

شینوارو، مومندو، مروتو، وزیرو، تړیځو، بلوڅواو هندی قبیلو ته هم رسیدلی ؤ او دوی ټولوبه د 
 شیخ ملی د دفتر په اساس دویش دود پیل کړی وی.

رهنګ مفولی عنصرهم په آریایی، یونانی دچنګیزیانو له تاړاک اویرغل نه وروسته د افغانستان پرف
او عربی عناصرو ورزیات شو، په دی دوره کی اداری او سیاسی تشکیلاتو له پخوا نه ډیرزیات 
بدلون وموند، به دی وخت کی چنګیزی عمالواو مامورینو چنګیزی احکامو او قوانین چی د تقدس 

ت او خشونت سره تطبیقول، وروسته له په سترګه یی ورته کتل او د )یاسا( په نامه یادیدل په شد
هغی چی شاهرخ، چنګیزی یاسا لغوه کړه، اسلامی فقه په قضایی چاروکی د استناد دیوازینۍ منبع به 

 څیروپیژندل شوه او په ټولو قضایی چاروکی دهغی نقش او نفوذ پراختیاو موندله.
قانون جوړونی ته اړوو  د څیړنی په دی برخه کیک اوس خپله پاملرنه په معاصرافغانستان کی

 اوداحمد شاه بابا له وخته یی راپیلوو.
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م( د پاچاهی او دده د 1772-1747هـ ق( ) 1110-1106الف: داحمد شاه بابا )
 اخلافوبرمهال:

م کی د احمد شاه بابا په مشرۍ دافغانستان امپراتوری جوړه 1747دابدانیانو نهضت چی به 
دهغه وخت وټولو اروپایی او اسلامی هیوادو په څیرمطلقه د ده د امپراتورۍ دوره هم لکه . شوه

شاهی ده چی پاچابه هم دقانون وضع کوونکی ؤ اوهم یی اجرا کوونکی، دهیواد ټولی چاری یی 
 شخصاٌ په خپل واک کی نیولی دی.

دپاچاد ټاکنی په وخت کی پریکړه دشوه ترڅود ټول هیواد لپاره د قوانینو یوه واحده مجموعه 
چی هغه دعرف په ځاث په قبایلوکی تراجراء لاندی ونیسی اودا مجموعه د مولوی  ترتیب شی

عبدالله قندهاری له خوا د احمد شاه بابا په سپارښتنه دفتاوای احمد شاهی په نامه په پښتوژبه په 
( مخونوکی د ډهلی 441هـ ق کال په ) 1322یا  1321نشراو نظم تهیه او ترتیبه شوه چی په 

 بعه کی دمولوی عبدالرحمن خلیل په پرمایښت چاپ شویده.په فاروقی مط
د افتاوی به بابونو او فصلونو ویشل شوی ده، دزکوة، روژی، حج، نکاح سوګندونو د راکړی 

 ورکړی، خرڅولو، رانیولو، غلا، جهاد، شرکت، مضاربت او معاملاتوبابونه اوفصلونه لری ږ
د کتاب مولف د فتاوای احمد شاهی . کړی دهفتاوای احمد شاهی مولوی عبدالله قندهاری پښتو

 :په منظومه مقدمه کی ویلی دی
 دایی وفرمایل ماته
 چی یوامرکوم تاته

 ماویل وایه ای بادشاه
 زماشاه دین پناه

 ته بادشاه دردران یی
 عالی رایه عالی شان یی

 هرهغه چی ستا خطاب دی
 هغه واړه په حساب دی

 وې ډیرمین په دین یم
 غمګین یمد افغان په کار

 دا کتاب ورته پښتوکړه
 په تاحکم کوم هو کړه
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 ماوی هرچی ستامامول دی
 په یموزما قبول دی.

عبدالله بیا داحمد . عبدالله داحمد شاه بابا دزمانی یولوی عالم، پیاوړی او نومیالی لیکوال دی
دلیکلوسپارښتنه شاه بابا له خوا په پیښور کی دقضا په منصب مقررشو اوهلته یی ورته د پښتو فتاوی 

وکړه، ده هم دغه ستره وظیفه په شان سرته ورسوله او په پښتو نشریی یوه لویه فتاوی ولیکله، 
دافتاوی د دینی اومذهبی مسسلویوه لویه مجموعه او په پښتوژبه کی یوه ستره علمی پانګه ده چی 

 داحمد شاهی سلطنت دمحکمویوشرعی قانون ورته ویلی شو.
اړین دی چی ځینو کسانو فتاوای احمد شاهی د وکیل الدوله عبدالله د دی خبری څرګندول 

خان اثرګڼلی دی، خوبوهاند رښتین به خپل یواثر )ادبی او تاریخی سمونی( کی دی تیروتنی ته اشاره 
 کړی ده.

وکیل الدوله هم د پښتوشاعردی، د احمدشاه بابا مرثیه یی ویلی ده، خو نشرونه یی نه دی لیدل 
 د شاهی فتاوی مؤلف نه دی.شوی او داحم

د فتاوای احمد شاهی دنشر لیکنی روش دا دی: که روژه دار سړی درستی دانی دانګورو 
ونغری کفارت پرشته که نه شته ؟ مشایخوویلی دی چی که له ډنډو سره نغردی وی کفاره نه 

نه تارپه تار اوړی، په سبب د دی چی له ډ نډو سره په ګیډه کی نه هغمیږی یعنی سلامتی پرتی وی 
کیږی، هرکله چی نه تارپه تارکیږی قوت پری نه شی اخیستی، پس دا په منزله د سنګریزی 
شواوسنګریزه کی کفاره نه اوړی، بس په دوی سره هم کفاره نه اوړی اوکه بی له ډنډو یی و نغری 

یست ولی چی هغمیږی شیره یی له پوسته ګیډی ته راوزی پس قوت پری اخ. کفارت پری لازمیږی
 شی کفاره پری لازمیږی.

 :بله بیلګه نشر دفتاوای احمد شاهی د
که سړی خپله بالغه لوروچاته ورکړی بی رضا دهغی جینۍ، دا نکاح موقوف دی د دی تراذنه 

اوکه خپل بالغ زوی له یی ښځه په نکاح . پوری، که یی اذن وکړ روادی اوکه یی ونه کړروانه دی
 ویی په نکاح واخیسته، یا چابی ګواهانونکاح وکړه.واخیسته یا نا بالغه بی اذنه د

دوی دی دیو بل نه جداشی، که صحبت یی نه وی کړی، . دا نکاحونه فاسد دی او حرام دی
 عدت هم نه واجبیږی (
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وروسته دابدالیانو دحکومتونو برمهال، تیمورشاه او زامنوپرپاچاهی کی هم له دی اصولوڅخه 
عزیزالدین نومیده د قوانینود تدوین لپاره د قوانینو د امین په  پیروی کیدله او دوخت یوعالم چی

 توګه وټاکل شو.
همدارنګه دسراج التواریخ په حواله لومړنی حقوقی سند ونظامنامه قضایی په نامه داحمد شاه 

 باباپه زمانه کی تدوین شوی دی چی په هغه کی دپاچا اوحکاموجزایی صلاحیتونه تعیین شوی ؤ.
 م(1171-1103-هـ ق 1201-1270) :لی خان په وخت کیدامیرشیرع :ب

میلادی  1103هـ ق کی د 1270دامیردوست محمد خان دریم زوی، امیرشیرعلی خان په 
سره مطابق د افغانستان دواکمن په حیث دوفادارۍ لوړه پرځای کړه او دپلارد ځای ناستی په حیث 

لی، شیرعلی خان د واکمنۍ په لومړی یی د تجزیه شوی هیواد د چاروواکی په خپل لاس کی ونیو
م( کی  1101پړاوکی دورونو دخپل منځی جګړو په اثر کوم کارترسره نه کړ، مګر په دوهم پړاو )

بریالی شو یومنظم او سازمان موندلی هیواد تاسیس کړی او د ختیځ دنابغه سیدجمال الدین افغان 
ی اونظامی اداری په ساحو کی یو لړ م( د اصلاحی پروګرام نه په الهام سره دملک1170 -1131)

ریفورمونه رامنیځ ته کړی چی له هغی جملی کولای شو په عسکری نظام پوری داړوندو نظامنامو 
اوتعلیماتنامونوم واخلو چی له برتیانوی هند څخه به ورورشویو ډبرین چاپ ماشینونو په واسطه 

 دمرتضاوی، مصطفاوی او دشمس الهار په چاپخونوکی چاپیدل.
همدارنګه په همدی دوره کی د عساکرو په منیځ کی د انضباط او ډسپلین دټینګښت په 
منظوراودعکسری منسوبینو او ملکی اتباعو په مینځ کی دجرایمو دمخنیوی له پاره، قاضی 
عبدالقادرپه )قاضی قادرو( مشهورد قاضی فضل قادر زوی او دخپل وخت یونومیالی پوهاند او عالم 

ی مشاوراو منشی او دامیرشیرعلی خان دانګریزی ترجمان یا رایل ملتری سړی د دربارنظام
سکرترپشاوری په پښتو، پاړسی اردو او انګریزی ژبوپوهیده او په دغوژبوکی دقلم خاوند ؤ دمعتبرو 
فقهی کتابونو څخه په ګټه اخیستی د قوانینو یوه مجموعه د )فتاوای امیری یا تشریح الجرایم( په 

م( کال په مصطفاوی 1713-هـ ق 1206ابونو کی تهیه او تنظیم کړه او په )( ب41نامه به )
په دی مجموعه کی دملکی او عسکری اتباعو . ( مخونو کی چاپ شوه214چاپخونه کی په )

قباحتونه، جنحی اوجنایت جرمونه او جزاګانی توضیح شویدی اوهم یی دجرمونو تعریف او 
ن لاندی دجرمونو دپیښیدو په هکله هم مشخص مثالونه دمجازاتو توضیح کړی چی د تمثیل ترعنوا

 لری.
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هـ ق کال کی په مصطفاوی مطبعه کی چاپ شوی د )پاکټ بک 1210بل کتاب چی په 
فیلډاکسرسایز( انګریزی کتاب دری ترجمه ده چی د امیرشیرعلی خان په امر د قاضی عبدالقادرپه 

مه خپور شوی او دری سوه دری اتیا مخه لری وسیله ترجمه اود )شرح قواعد پیاده ګان پلټن( په نا
په دی کتاب کی قومانده په پیښور به قید شوی او دهغی تشریحات په دری ژبه راغلی دی ځینی 
پیښتو قوماندی داسی دی )وروقدم، اوږد قدم، پښه په ځای، دریږ، زنګون کښیږد، یو قدم په شا( 

( 314عسکری قواعدو ؤ چی په )چی تراوسه په هماغه رنګ موجودی دی یوبل کتاب هم د
مخونوکی خپورشواو لیکونکی یی محمد ابراهیم نومیده ) )علم قواعد لشکر (( د دریاخان نیازی له 

(مخونوکی 70خوا ولیکل شواوقانون نامه عسکری هم د دی دوری همداسی یوکتاب دی چی په )
نون هم جوړکړی ؤ چاپ شوی اوویل کیږی چی په همدی وخت کی امیرشیرعلی خان د بودجی قا

چی په دی توګه په دی دوره کی د نظامی او اقتصادی نظم لپاره قاعدی او قوانین جوړشول په 
همدی مهال د ملکزاده ګانو مکتب چی په هغه کی دحقوقو او اداری مضامین تدریس کیدل تاسیس 

م کال  1371خو په . شو دځمکی او مواشی )څارویو( دمالیاتو په اړوند نوی قوانین وضع شول
پرافغانستان باندی د انګریزانو دوهم تیری دا هرڅه له مینځه یووړل او هیواد مویوځل بیا په کنډ 

 واله واوښت.
 م( 1061-1116 –هـ ق  1310-1207دامیرعبدالرحمن خان په وخت کی: ) :ج
م کال کی دامیرعبدالرحمن خان په پاچا کیدلو سره یو ځل بیا په هیواد کی مرکزی  1116په 

اداره جوړه شوه، خوهغه ترډیره حده دپیاوړی مرکزی حکومت دجوړولو لپاره له قبایلی جګړو سره 
مخامخ ؤ اوهم یی دیوه مستبد پاچا په توګه د قوانینوله رواج سره مینه نه وه خوبیا یی هم به 

شریح نمایشی ډول ځینی قانون ډوله اثارترتیب اوخپاره کړل چی په لاندی توګه لږو ډیرتوضیح او ت
 :کیږی

 :اساس القضات -1

دامیرعبدالرحمن خان په دوران کی ټولو قاضیانو او قضایی دوایرو په یومدون قانون باندی چی، 
)اساس القضات( نومیده، پابندی درلوده، د اساسی القضات کتاب یا د قاضیانو لارښود د مولوی 

کتاب کی په پاړسی، به احمدجان الکوزی له خوا په دری بابونو کی تالیف شویدی او به اصل 
دارنګه راغلی دی: این رساله مشتمل برسه باب است باب اول درآداب خود قاضی واوضاعی که 
لازمست برونسبت بمدعی ومدعی علیه وشاهدان وسایراهل محکمه وطریق سماع دعویها باب دوم 
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متحسب درطریق نوشتن مکاتبات شرعیه وکیفیت آن باب سویم دراحتساب واحکامیکه تعلق به 
 دارد.

لکه چی دهیواد دتاریخی لیکنو له مطالعی څخه څرګندیږی اساس القضات دهغی رسالی نوم 
اوعنوان دی چی د اعلیحضرت امیرعبدالرحمن خان دامر له مخی دمولوی احمدجان الکوزی له 

شمسی په کابل کی تالیف شوی او دکابل د  1203( هجری قمری )مطابق1363خوا په )
برینه چاپخونه کی دمیرزا عبدالرزاق دهلوی په اهتمام چاپ شویدی دکتاب دلومړی دارلسلطنی په ډ

این کتاب که فی الواقع قانون شریعتی است ازبرای قضات دوهم  :باب به پای کی لیکل شویدی
ده باید ووایو چی زما  123او د مخونوشمیره یی . هـ ق کی ترسره شوی دی1311چاپ یی په 

ت لومړی باب پروت دی دیاد کتاب دوهم او دریم باب ترلاسه نه په مخ کی د اساس القضا
نو،څرګنده نده چی د دوه بابونه به په یوکتاب کی چاب شوی وی که په دوه جلده کی دمیرزا 

( 01دنمونی په توګه به یونوی یمه ). عبدالرزاق نوموړی کتاب دحقوقو دعلم اوجزا په هکله دی
چی په کلیو کی کوم څوک بندی کړی لازمه ده چی حاکم ته قاعده تر نظره تیره کړو: )هرقاضی 

یی وسپاری اوله هغه څخه رسید واخلی او دکلی حاکم بایدهغه محبوس لوی حاکم ته دی هغه 
تراطاعت لاندی دی ورسوی اورسید ترلاسه کړی دلوستونکو دمعلوماتو د زیاتولو له پاره باید د 

محمد سرورخان واصف چی د لومړی مشروطیت  دی یادونه وکړو چی مولوی احمد جان دمولوی
دغورځنګ له سرغندویانوڅخه ؤ، پلاودی، او د امیرعبدالرحمن په عصرکی د روڼفکره اداری او 

ق( له 1207 -1201ادیبو اشخاصوله جملی څخه ؤاو د افغان او انګلیس د دوهمی جګړی )
ضا دسمون په چاروکی یی لاس ورانیو او ویجاړیو څخه وروسته د هیواد د اداری د تنظیم او د ق

 درلود.
لکه چی وړاندی مووویل نوموړی مولوی احمد جان د اساس القضات کتاب چی لومړی باب  
( قاعدی درلودی دقاضیانو دلارښوونی او دشرعی محاکمی د تنظیم لپاره ولیکه او په 130یی )

 ق کابل (1311-هماغه وخت کی دوه ځله چاپ شو )دوهم چاب 

 :کام وضباطدستورالعمل ح -2

هجری قمری کی داساس  1362دهیوادد تقنین څیړنی راښیی چی مولوی احمد جان په 
القضات رساله اود دستورالعمل حکام وضباط رساله د مخاصماتو درفع کولو او دمحاکماتو 
داجراکولو په هکله تالیف کړی او په هماغه وخت کی یی د امیرعبدالرحمن دحکم سره سم دکابل 
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ی په ډبرینه چاپخونه )چی د سردارشیرعلی خان دمورپه سرای کی واقع وه( د کابل د دارالسلطن
 دشوربازارترڅنګه چاپ کړه.

 :شهاب الحساب  -3
د محاسبینو دلارښوونی له پاره په دی دوره کی د شهاب الحساب په نامه یوکتاب په 

چاپ شو چی د  الحرام په اوومه نیټه د کابل په ډبرینه چاپخونه کی–هـ ق د ذی الحجه 1363
 حاجی میرباقرعلی شاه لکنهویی لخوا تصحیح، ترجمه اوخطاطی شوی ؤ.

 :پند نامه دنیاودین -4
هـ ق کی په کابل کی )روژی په میاشت کی  1363امیرعبدالرحمن خبله پندنامه دنیاودین په  
 شوه.( شپاړسو بابونو کی ولیکله او دکابل په دبرینه چاپخونه کی دچاپ په ګیڼه سمبال 10به )

 د دنیادارۍ دمعاملاتواود ژوندانه د ترتیب په هکله. :درییم باب 
 شپږم باب: دلښکرد ترتیب اودهغه دقوانینو په هکله. 
 درعایاتوو د پالنی او دظالم له لاس څخه د مظلوم دخلاصولو په هکله. :اووم باب 

وانینو په هکله چی د دربارقانون او دقوم ګذاره او دعرض او دا دپوښتنه اودهغه ق :اتم باب
 حکومت ته په کاردی، چی ملک او ملت دی قانون ته ډیرمحتاج دی.

د شرعی شریفی د بازخواست د قانون په هکله چی ورځ ترورځی دغراشریعت احکام  :نهم باب
اواوامر پیاوړی شی او دخپل سرنه تیرشی او دمحمد مصطفی سلام الله علیه واله د شرعی له 

 خپلی شی او ورځی دمبین دین له ترویج کی ولګوی.امرڅخه تیرنه شی او 

 مرآت العقول وکلمات موعظت امیر: -1

هـ ق کی د ګل محمد بارکزایی به اهتمام 1311هـ ق کی تالیف او په 1363دا رساله به 
دکابل ددارلسلطنت په ډبرینه چاپخونه کی چاپ شوی او د رسالی په یوه برخه کی د )کلام 

. وان لاندی د دوه موضوعاتو په هکله بحث اوسپارښتنه شوی دهالملوک ملوک الکلام ترعن
ترهرڅه لومړی باید دافغانستان خلک د بیت المال له پاره مالیات، زکوة، عشر، چارکوټ، سه 
کوټ او داسی نورورکړی، ځکه دا ټول د دین دعزت او دننګ اوناموس د ساتنی له پاره لګول 

اخیستل کیږی، بیاهم ستاسی په خپل مصرف رسیږی،  کیږی، بله داچی کومه مالیه اومحصول چی
 نو دهغه په ورکوونکی اوخوړونکی )مصرف کوونکی( باندی تکرواجبیږی.
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 :احتساب الدین -0

دا رساله دجها پناه پادشاه امیرعبدالرحمن خان بهادرد فرمایش په اساس دکابل د دارالسلطنی 
( مخونوکی 30دهلوی په اهتمام په ) هـ ق کال دعبدالرزاق بیګ1360په ډبرینه چاپخونه کی په

په واقعیت کی دا رساله د دولت د محتسبینوله پاره یو دستورالعمل دی چی په یوه . چاپ شوه
 سریزه او دیارلسوقاعده باندی مشتمله ده.

دمثال به توګه اوومه قاعده ترکتنی لاندی نیسو: جواری )قمار( که چیری په ښاراوبازارکی 
( دری ووهی له هغی وروسته 11مخه ونیسی اود فرمان له مخی دی یی )وشی، محتسب دی دهغه 

 دی یی دوخت حاکم ته وسپاری.

 قانون ګزاری درمعاملات حکومتی وتعیین جرایم وسیاسات امیر: -7

هـ ق کال 1360مولف یی مولوی محمد جان دی، دکابل د دارالسلطنی د ډیرینی چاپخونی د
د مثال په توګه دری . قاعدو یومشتمل کتاب دی( 00( دی په )11چاب، د مخونوشمیریی )

پنځوسمه قاعده لولو: دهغوکسانو په هکله چی چی د شرابو دنشی په سبب او یا د نوروجنایاتو له 
کبله نیول شوی وی شرعی ته د تعزیر له پاره راوړل شی دپخوانی قرارله مخی په حاکم لازمه ده 

 روپۍ دمصادری په توګه اصول کړی. چی له نوموړی شخص څخه دیوی دری له مخی پنځه

 :قواعد حکومت حاکمان ولایات یا کتابچه حکومتی -1

هـ ق کی  1361مولوی احمد جان الکوزایی په تاجرقندهاری متخلص دوخت د امیر په امرپه 
( 03رساله دحکومت کولو اواداره کولو په هکله په ). د دی رسالی چاپ ته مټی ونفښتی

دی په پای کی امیرپه خپل خاص لیک سره خپل نوم لیکلی دی دهری قاع. قاعدومشتمله ده
هـ ق  1360سره له دی چی کتاب پخوا تالیف شوی ؤ مګرچاپول یی تر. )لاسلیک یی کړیدی (

ترڅوچی په دی کال کی چاپ شو او یویوټوک یی دافغانستان د . کال پوری معطل پاتی شو
 ښارونواو ولایاتو حاکمانو ته واستول شو.

دهغه له چاپ او حاکمانوته له . تن اصل داوامرو اجرا او دنواهیو امتناع تشکیلویدکتاب دم
استولوڅخه هدف دا ؤ چی نوموړی حاکمان ټولی چاری دهغه دمتن سره په سمښت کی ترسره 
کړی وپری نه ږدی چی خلک د جزیی کارونو داجرا له پاره امیرته ورسی اوله یوی خواد امیروخت 

دا لومړۍ حکومتی اداری هدایت نامه وه او . دهغوی دخپل زحمت سبب شیونیسی اوله بلی خوا 
دستورالعمل ؤ چی دحکامو وظایف یی ټاکل اوهرچا چی دهغی له احکامو څخه سرغړاوی کاوه 
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هغی کتابچی ټولی چاری احتوا کولی په قضایی مالی، اداری او نورو . دامیرترمواخذی لاندی راتلل
 کی یی احکام درلودل.

ګه د رسالی په متن کی د محصول داخیستلو موضوع، له امیرسره د دولت د کارمندانو همدارن
اړیکی، دکابل په )من( خرڅلاو، د کابل دمن اصلاح کول، جعلکاری او دهغی جزا،ځای کړل 

 شوی دی.
مه  01( پوری بشپړیږی، څلورشپیتمه قاعده پری خپله امیر ورزیاتوی او03کله چی قاعدی تر )

اعده پری سردارنصرالله خان ورزیاتوی او په پای کی څلورنوری قاعدی مرحوم قاضی مه ق 00او ۰
په دی . سعدالدین خان دهرات حکمران دامیرحضور ته پیشنهاد کړی او منظوری یی حاصل کړه

 ترتیب سره رساله بشپړه اوچاپه شوه.
 :رساله موعظه -0

دالرحمن په امرتالیف شوی ( هـ ق کال کی په کابل کی دامیرعب1316رساله موعظه چی په )
هـ ق کال د صفرالمظفر په اووه لسمه نیټه دکابل د دارالسلطنی په ډبرینه چاپخونه  -1311وه د

(مخونو کی چاب شوه نوموړی رساله 164کی دګل محمد خان طرزی د محمدزی، په اهتمام په )
ژباړل شوه او په د امیرپه فرمان د ملاغلام جان پښتونویس له خوا له پاړسی څخه په پښتو و

( مخونو کی کی د ګل محمد خان طرزی په اهتمام په نوموړی 110( هـ ق کال په )1311)
 چاپخونه کی چاپ شوه.

( فقری راغلی وی هدف له اړونده پیښوڅخه 24د دی رسالی په لومړۍ برخه کی )
فرضیت،  ( بیان نامی چی دینی مسایل لکه دعلم14دخلکوخبرول ؤ اوپه دوهمه برخه کی یی په )

 غزا، زکوة، د اسلامی هیواد، پولوساتل، د پاچا اطاعت اونورمطالب درلودل.
(فقرو څخه تشکیل شوی دلته یی 24لکه چی مخکی موویل د رساله موعظه لومړۍ برخه له )

 ځینوفقروته اشاره کوو:
ونه ( کلنه پاچاهی کی د ده هغه کار13دوهمه فقره دامیرله واک ترلاسه کولو نه وروسته په )
 چی دظلم او بدعت په ځای یی عدالت ټینګ کړی بیانوی.

دریمه فقره یی له غلجیونه دسردهغه تاوان اخیستلو الغابیانوی چی وایی د احمد شاه بابا له وخته 
)فقره  :د دریمی فقره پښتو ترجمه ملا غلام جان پښتو نویس دارنګه کړی ده. تری اخیستل کیده

زمانه د احمد شاه سدوزایه له رعایا وغلزایو اخیسته کیده، جناب داچه تاوان د سرچه له  :دریمه
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سیوری دخدای په ابتدا دکشی ناستو په تخت وی فرمایله چه جزیه له هندو اخیسته کیږی نه له 
 مسلمانه، علی الفوره یعنی فی الحاله یی دا عمل ناردامعاف ومرفوع القلم یعنی له قلمه یی وغورزاو.

دحاکمانو دظلمونواو دپاچایانود بی خبرۍ په باب ده چی اوس پاچاهرڅه څلورمه فقره پرخلکو 
 څاری.

 د غلاؤاولاروهنو دمخنیوی په باب ده. :پنځمه فقره
 د ناحق خون دنه بوښتنی په باب ده چی اوس به قصاص کیږی اوسزا به وینی. :شپږمه فقره
 ده. د زنا، لواطت، غلا او جوارۍ )قمار( دمخنیوی په باب :اوومه فقره
 د شرابو دمخنیوی په باب ده. :اتمه فقره

د قاضیانو او مفتیانو دمقررۍ مسایل، او په هغه اندازه . د قضا دچارو د تنظیم :نهمه فقره
 دمعاش ورکول چی رشوت خوړلوته اړنه شی.

د شکایت د صندوق دجوړولو په باب ده چی باید له پایتخت نه دهیواد ګوټ،  :یوولسمه فقره
ل شی، په لاره کی کښیښدل شی اوهرمظلوم چی مرکزته نه شی راتلای هلته خپله کوټ ته یووړ

 عریضه پکی واچوی.
دعلماوو دیوی داسی ډلی په باب ده چی په دربارکی تل حاضروی، د قاضیانو  :دولسمه فقره

اومفتیانو ازموینه واخلی، د دوی غلطی فیصلی رد کړی او دربار ته دراغلو چاروپه باب شرعی 
 رګند کړی.حکم څ

 دزکوة دقانونی تنظیم په باب ده. :دیارلسمه فقره
د بیت المال د امانتددارۍ، پاملرنی اوساتنی په هکله اطلاعات وړاندی شوی  :څوارلسمه فقره

 دی.
د بیت المال له پیسوڅخه دکرنی او سوداګرۍ او نورو د پیاوړتیا او انکشاف له  :پنځلسمه فقره

 ده. پاره د مرستی اخیستی په باب
له حاکمانو څخه د ژمنی اخیستلو او بیا په دوی پسی دممیزانود  :اووه لسمه فقره

 مقررولوموضوع ده چی دخلکوشکایات واوری.
دمالیو، محصولونو اوزکوة له پاره د منظمو دفترونو جوړولو په باب ده چی  :اتلسمه فقره

 حاکمان له چازیات څه وانه خلی.
 ی دخپلی خوښی دعسکرۍ په باب ده.د زورد عسکرۍ پرځا :شلمه فقره
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 :رساله قواعد کارمیرزایان -16

 1317دا رساله د ضیاء الملة والدین امیر مجاهد غازی امیرعبدالرحمن خان دامرله مخی په 
( مخونو کی د ګل محمد محمد 14هـ ق کال د کابل دارالسلطنی په ډبرینه چاپخونه کی په )

 زایی په اهتمام چاپ شوه.
سپاهیانو د چارود تنظیم له پاره او دعساکرو دمیرزایانو د دستورالعمل په  نوموړی رساله د

څیرولیکل شوه یوولس قاعدی لری او اکثره دعساکرو دمعاش او تنخوره د توزیع په هکله ده دمثال 
ناجوړه سپاهی که چیری دلین سره راتلای شو تنخواه دی یی خپله هغه ته ورکړل شی  :په توګه

 اوکه چیری....

 :وک ناپلیونتز -11

( مخونو کی د محمد زمانخان 14هـ ق کال دکابل ددارالسلطنی چاپ، په )1311په 
بارکزایی محمد زایی د نوموړی چاپخونی دمهتمم په اهتمام د غلام قادرکا کړی په دستخط، پخپله 
دامر په اصلاحاتو سره کتاب په پنداو نصحت مشتمل دی دلومړی ناپلیون په مجربوتجربو غیږ را 

د بریالی لښکر دستورالعمل دادی چی لومړی باید سپه سالارعاقل،  :د مثال په ډول. اپی ویچ
 جګړه لیدلی اوکارپوه وی.

ددی کتاب اصل د امپراطور ناپلیون بوناپرت دتزوک په نامه دی او په تدابیرالملوک نومول 
هـ  1361چی دشوی له انګریزی څخه دمیرزامحمد ملک الکتاب شیرازی په اهتمام ژباړل شوی 

ق په ذلقیعدی کی د بمبیی د چترا پرابهاپریس په چاپخونه کی چاپ شوی او دکابل نسخه یی دوهم 
 اونقل دی.ځلی چاپ 

 :کتابچه دستورالعمل کلانترهای ګزرهای دارالسلطنه کابل -12

( څرنګه چی 22هـ ق کال حروفی چاپ د مخونو شمیر ) 1330دکابل د دارالسلطنی د
والدین په زمانه کی تالیف او چاپ شویدی او وروسته د سراج الملت والدین په اصل د ضیاء الملة 

د یوی فقری . زمانه کی دځینوفقرو داصلاح او دځینودزیاتولو نه وروسته دوهم ځلی چاپ شو
پخ وانی لښتی )آب روونه( چی په ګذرونو )کوڅو( کی ؤ او په دی کلونوکی بندشویدی  :نمونه

دیوالونه، دهغو لښتیو له پاسه راغلی وی، د ګذر په کلانتر لازمه ده چی  اودنویوابادشویو کورونو
 فقط.. چی نوموړی آبروونه د ګذرپه خلکوپه هریوپوری چی اړه ولری آباد کړی چی ضرردفع شی
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( مخونو 14( ګڼی له مخی په دی دوره کی په )42کلونو د ) 1311-14د افغانستان کلنۍ )
(( او دکتاب قوانین احکام تقنینی اسناد هم دګل محمد متمم په  کی د ) )کتاب قانون افغانستان

 زیارچاپ شویدی.
د امیرعبدالرحمن خان د واکمنۍ دڅیړنی څخه جوتیږی چی د هغه دامارت د دوری ټول قوانین 

ددی . په اسلامی شریعت، په مدنی قوانینو اوقبایلی )تړیبلیوس( تعاملاتو باندی ویشل کیدای شی
یری بیرحمانه اوغیرانسانی وی نو ځکه یی په عکس العمل کی دخلکوزیات دوری جزاګانی ډ

 شمیرقیامونه وشول.
همدارنګه یوه مشورتی جرګه د شاهی کورنۍ، خانانو او مذهبی مشرانو له ګډون نه جوړه شوی 
وه چی غړی یی د پاچاله خوا رنتصابیدل، خو په عمل کی دی جرګی په نړومسالو کی له مشوری 

رته بل کوم اجرائیوی او تقنینی واک نه درلود، په خپله امیرعبدالرحمن خان هم په )تاج ورکولونه پ
)دغه قانونی ټولګی تراوسه پوری دومره لیاقت نه لری چی د دی قابلیت  :التواریخ( کی داسی لیکی

 پیداګړی چی د دولتی لایحو او قوانینو د وضع کولو له پاره ورته پوره واک ورکړای شی( اوهم یی
 خپلو زامنوته توصیه کړی وه چی ځان د دی وکیلانو دمشوری تابع ونه ګڼی.

 م (1010-1061 –هـ ق  1337-1310دامیرحبیب الله خان په وخت کی ) –د 
 .رنصرالله خان په مشرۍ تشکیل شوم کی د قانون جوړولو یو مجلس دامیرد ورو 1013په 

په دولسوبرخووویشل شوه چی هری یوی په  دی شورا دندی دهیواد قوانینو تنظیمول ؤ دا شورا د
د دی شوراموخه دهیواد په قوانینو هراړخیزه بحث ؤ د دی شوراله . خپل راس کی یواستازی درلود

خوا اویو شمیر قوانین او نظامنامی لکه قانون حکام، دواده اوتعزیه دارۍ نظامنامه او دراهدارۍ، 
روسی تدوین شول.اوځینو چارو له پاره تذکره او اصولنامه جلوګیری ازمصارف نامزدی وع

کړنلاری او دستوالعملونه جوړشول لکه قواۍ سراج الملت فی طریق التعزیه نظامنامه پوشیدن لباس 
برای شب نشینی اهل دربار، د کوڼتجوالدارنو قاعدی، قواعد سراج الملة درخریداری مال از دول 

پردی مهال د ډا کخانی )پوسته (، . ویدهخارجه اوهم د کتاب قانون نظام افغانستان یادونه ش
د دی . هـ ق کی په سراج الاخبارکی چاپ شول 1202راهدارۍ او انجمن معارف نظامنامی په 

شورا لایوکال پوره شوی نه ؤ چی منحل شوه له هغی وروسته امیرله نجباووڅخه جوړه شوی یوه 
 لی.شوراجوړه کړه او غونډی یی یوازی د خاصی موضوع پرمهال جوړید

په هرحال دی قاعدواورسالو دافغانستان د روشنفکرانوغوښتنی نه شوی پوری کولی، ځکه دوی 
په خپل هیواد کی یوخپلواک او د قانون په پایودولاړحکومت غوښتنه کوله اومستبد، شخص او 
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تحت الحمایه حکومتونه دی ته حاضرنه وونوځکه په هیواد کی د مشروطه غوښتونکو یوه منظمه 
دوی لومړی غوښتل چی دمسالمت آمیزی او دقلم اوکتاب . ه شوه اومبارزه یی پیل کړهډله جوړ

دمبارزی له لاری دا هدف ترلاسه کړی د دولت په اجازه یی د )سراج الاخبارافغانستان( په نامه یوه 
تنویری جریده خپره کړه دا دسراج الملة والدین د سلطنت پنځم کال ؤ دجریدی مدیردشاهی 

هـ ق 1323مولوی عبدالروف نومیده د لومړۍ ګڼی د خپریدو نیټه، پنجشنبه د  مدرسی مدرس
. د جدی له میاشتی سره سمون خوری 1210م دجنورۍ یوولسمه چی د1060پنځلسمه د

کبای د حبیبیی . خوتحت الحمایه دولت د دی جریدی د دوام مخه ونیوه اویوازی یوه ګڼه نشر شوه
مشروطه غوښتونکی . ت دغورځنګ پراخه تشکیلات جوړشوللیسی د استازانو په مشرۍ دمشروطی

چی د )جان نثاران اسلام یا ملت( په نامه هم یادیدل او اهداف او اصول یی داصیل اسلام حاکمیت 
ؤ چی د هغه په سبوری کی به آزادی او اجتماعی عدالت، اولسی حکومت اودهیواد پرمختګ او په 

داچاره په څرګند ډول سره دمشروط . لاصون ومومینتیجه کی د انګلیس داستعماله حج څخه خ
غوښتونکود پام وړلس ګونو اصولو څخه چی د قرآن کریم څخه په الهام اخیستی سره له هغوڅخه 

 په )تک عشرة کامله( تعبیریدل، لاس ته راځی.
مشروط غوښتونکو دیوی عریضی په ترڅ کی له پاچا )حبیب الله خان( څخه وغوښتل )په 

کی خلک په زوراوله قهرآمیزی لاری، حکومت اړباسی چی اداری نظام دملت له  ځینوهیوادونو
هیلوسره سم کړی، مشروطیت ومنی او قانونی بڼه ورکړی، خوپه ځینی نوروهیوادو کی بیا روڼ 
فکره پاچاپه خپل نوښت اود ښه نیت له مخی په خپل هیواد کی قوانین او دمشروطیت اصول 

ة والدین یوعالم او ترقی غوښتونکی پاچا دی لکه چی د حبیبی او نافذوی، څرنګه چی سراج المل
حربیی د ښوونځیو تاسیس، دسراج الاخبار خپرول، د کتابونو چاپول، دعصری مطبعوراوړل، 
دواټونواوو دانیوجوړول او داسی نور د دوی د مهربانۍ او پاملرنی ښکارند دی اودهیواد دپرمختیااو 

دی نوځکه هیله کیږی چی د هیواد چاری دمشروط قوانینو په  وړاندی تګ په لاره کی ګامونه
بنسټ و دروی څو دپخپل سراواسلامی مقرراتو خلاف امرونو مخنیوی وشی او خلک د قانون 

 اومشروط نظام ترسیوری لاندی دهوسایی اوآرامۍ ژوندو کړی (.
الحمایه حکومت د  دوی دا عریضه امیرته جلال آباد ته ورولیږله خو د امیرحبیب الله خان تحت

درباری مفسدانو په لمسون یادخپلو ښکیلاکی بادارانوبه امر د دوی دا قانونی او نرمه غوښتنه ونه 
 منله او د مشروطیت دغورځنګ څلورغړی یی همهلته د تمانچی په ډزوشهیدان کړل.
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  لوستونکو د محمود طرزی د )مرثیه مینا( شعر د دی حادثی مشهوره ویرنه ده چی د ګرانو
 د پاره دلته راوړل کیږی. معلوماتو زیانو د

 مرثیه مینای محمود طرزی 
 هـا  مرغکان این چه خوش نوازی

 این چه جمعیـت سـرود آئـین   
    حال تان ساده شکل تان چه ظریف
 لیک ترسم که دهرخانـه خـراب  

 

 هــا پرفشــانی و ایـن چــه پــرواز  
 ینگهمـه سـرورآ   این چه چرچـر 

 صوت تان خوش مقام تان چه لطیف
ــو ــاب مح ــالس احب ــازد مج  س

 

 چپ شوین مرغکان من چپ شین

پاچاد دی ډلی د )مشروطه غوښتونکو( د دووتنو غلام بچه ګانوته وویل چی ولی موزما د دومره 
نعمتونواوعزتونو په وړاندی نمک حرامی اوکفران وکړخوهغوی په ډیره زړورتیا په خلکو باندی 

مشران  جامونه وڅښل، د غورځنګ نورمهم غړی او دحکومت ظلمونه بیان کړل او بیایی د شهادت
یی یوه برخه په کابل کی په توپ کی والوزول او نوریی په سیاه چاوو )توروڅاګانو( کی بندیان 
کړل، دغورځنګ مشرمولوی محمد آصف د مولوی احمد جان تاجرزوی چی ذکریی مخکی وشو، 

ی پخپل ښکلی خط دا جملی دهیواد ترخپل شهادت وړاندی په ډیروآرامو اعصابو پریوکاغذ باند
 :آینده نسل ته دخپل شجاعت او فداکارۍ دیادګار په حیث ولیکلی

توصیه من . به حکم امیرکشته شوم... ایمان کامل داشتم... )درحالیکه به امنت بالله و ملئکة.. 
 به اخلاف اینست.

 ره مشروط اول منزلست در     ترک جان وترک سر ترک مال و
تونکی شهیدان شول، خو دمشروطیت غوښتنه لازوروره اوپراخه شوه، د مشروطیت غوښ

دربارترزړه پوری یی لمنه خپره شوه اوبیا د مشروطیت غوښتونکو په تدبیرهغه ورځ هم راورسیده 
چی د توری شپی په تور زړه کی د مشروطیت غوښتونکو دتومانچی همداسی یوی ګولۍ زڼا وکړه 

ه دتحت الحمایګۍ دتوری شپی کمپله ټوله کړه اود پردو دلاس پوڅی اود تل له پاره یی له هیواد ن
امیرهغه تورماغزه یی چی دښکیلاکګرو او استبداد په زهرولړلی ؤ، بادباد کړل او د ده له مړینی 
سره پرهیواد له یوی خوا دخپلواکۍ لمر راوخوت او له بلی خوا دمشروطیت غوښتونکوپه اراده په 

مه نیټه وه چی په هیواد کی -21کال دفبرورۍ  1010دا د. ت پیل شوهیواد کی د قانون حاکمی
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ځوان ټولواګ اعلیحضرت غازی امان الله خان دهیواد بشپړه خپلواکی او ورسره د قانون حاکمیت 
 اعلان کړل، چی په ورستیو څپرکوکی به پری په تفصیل سره وغږیږو.

 :ماخذونه د دوهم څپرکی منابع او
ورنالیزم درافغانستان )جلداول(، انجمن تاریخ وادب افغانستان آهنګ، محمدکاظم، سیرژ -1

 1340اکادمی، مطبعه دولتی، کابل، 

-1ادب )نشریه دوماهه دری پوهنځی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل، شماره ) -2
 ، دفرانکن د انتشاراتو موسسه، دپوهنی مطبعه، کابل.1340(سال0

یناردلیکنوټولګه( دافغانستان دکلتوری ودی افغانستان په شلمه پیړۍ کی )د پوهنیزسیم -3
 ه ش 1371دکولن ښار، –ټولنه، جرمنی 

 ه ق 1363الکوزایی، احمد جان خان، اساس القضات، مطبع دارالسلطنه کابل،  -4

پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی، تاریخ دارالقضاء درافغانستان، مرکزتحقیقات علوم اسلامی،  -1
 1300مطبعه دولتی، کابل،

 1312، ماهنامه اجتماع جامعه مدنی افغانستان، سال اول، شماره دوم، ثورجامعه مدنی -0
 (. 2663)اپریل

حبیبی، پوهاندعبدالحی، تاریخ مختصر افغانستان )جلد دوم( انجمن تاریخ وادب  -7
 1340افغانستان اکادیمی، دولتی مطبعه، کابل، اول سنبله 

یته دولتی طبع ونشر، مطبعه حبیبی و پوهاند عبدالحی، جنبش مشروطیت درافغانستان کم -1
 1303دولتی، کابل،

حبیبی، پوهاند عبدالحی، درافغانستان تاریخی پیښلیک )لومړی ټوک(، د بیهقی کتاب  -0
 1313خپرولو موسسه، دولتی مطبعه، کابل،

حسامی، قضاوتپوه حضرت ګل، روند سیستم قانونګذاری، چاپ اول، انتشارات سعید،  -16
 1306کابل، 

داطلاعات او کلتور وزارت، نقش فرهنګی افغانستان درعهد اسلامی  د افغانستان کالنۍ، -11
 .1311-14( کال42نظراجمالی به فرهنګ دوره محمد زایی، ګڼه ) ۰

داکترعبدالغنی رئیس جمعیت سری ملی و بررسی اوضاع سیاسی اسیای مرکزی، ترجمه  -12
 1304ردوکتوروحید نجفی، ناشر: دوکتوروحید نجفی و عبدالرحمن نجفی، کابل، بها



 

 

 

ن
ستا

غان
 اف

په
 

جو
ن 

نو
قا

 د
ی

ک
ړ

ی 
ون

..
.

 

45 

 

داوودی، عبدالمجید ناصری، زمینه و پیدایش جنبش اصلاحی درافغانستان، چاپ اول،  -13
 1370انتشارات موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی، حوزه علمیه قم، بهار

د پښتوچاپی آثارپه دووتیرو پیړیوکی، ټولوونکی څیړندوی عبدالله خدمتګار، داطلاعاتواو  -14
 1317کلتوروزارت، دولتی مطبعه،

اقتصادی جوړښت، د افغانستان دعلومو اکاډمی، د پښتوڅیړنو بین المللی  -دپښتنوټولنیز -11
 1302مرکز، دولتی مطبعه، کابل، 

رسولی، قانونپوه محمد اشرف، اصول، روش و فنون قانونګذاری چاب اول، انتشارات  -10
 1303سعید، کابل،

 1342سی، پیښور،رښتین، بوهاند صدیق الله، دپښتونثرهنداره، یونیورسټی بک ایجن -17

رضاء، محمد افضل، د پښتو دنثرتاریخ )دوهم چاپ( یونیورسټی بک ایجنسی و پیښور،  -11
 .1001اکتوبر

رفیع، حبیب الله، د افغانی جرګو اجتماعی او روانی ارزښتونه، د آزاد افغانستان  -10
 .1374دلیکوالوټولنه، پیښور،

اودځینو حقوقی زمری، اسدالله، په افغانستان کی د اساسی قوانینو تدوین  -26
 1307موازینوڅرنګوالی ته یوه کتنه، دولسی جرګو له خپرونو څخه، دولتی مطبعه، کابل،

صبا )نشریه اجتماعی، فرهنګی، علمی واقتصادی( شماره دوم، سال چهارم، شماره پیهم  -21
 ( میلادی.2662خورشیدی، مطابق اګست ) 1311اسد سال -31

تعاملی(، دوهم  -طلاحی قاموس )حقوقی جزاییعطایی، محمد ابراهیم، د پښتنی قبیلو اص -22
 1304چاپ، دسرحدونو اوقبایلو چارو وزارت، کابل،

فصلنامه ګفتمان نو، مروری بروضعیت فرهنګی وادبی معاصر، فاروق انصاری، سال  -23
 1310چهارم، شماره چهاردهم وپانزدهم،تابستان وخزان 

یونیورسټی بک ایجنسی،  کاکاخیل، سید بهادرشاه ظفر، پښتانه د تاریخ په رڼاکی، -24
 ع1001پیښور،

پوهندوی دکتورګل محمد نورزی، د  :د درانیانو امپراطوری، ژباړن. ګنکوفسکی، یو، و -21
 1317افغانستان دعلومواکاډمی، 

ماهنامه حقوق بشر، د افغانستان د بشری حقونو دخپلواک کمیسیون خپرندویه ارګان،  -20
 1303دوازدهم، شماره ی چهارم، سرطانافغان قانون جوړوونکی شیخ ملی، ابوتقی، سال 
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 1370مجله تعاون، شماره سوم، سال هفتم، مرکزتعاون افغانستان )متا( اسد وسنبله  -27

مجله ژوندون، ارګان نشراتی اتحادیه نویسندګان ج، د، ا، پیشینه چاپ کتب وجراید  -21
 1301دری و پښتو درجهان، پوهاند جاوید، شماره پنجم، سال اول، قوس وجدی و 

 1310( سال46-30له ژوندان، وزارت اطلاعات وکلتور، شماره )مج -20

مجله سه ماهه حقوق وزنده ګی )نشریه انجمن حقوقدانان ج،ا( سیستم های حقوقی نافذ  -36
(، شماره دوم، سنبله 16درکشور، قانونپوه دوکتور محمد طاهر بورګی، شماره مسلسل )

1376 

غانستان کی د قانون جوړونی بهیر مجله عدالت، دعدلیی وزارت نشراتی ارګان، په اف -31
 1312)قضاوت وال( حضرت ګل حسامی، یوولسمه ګڼه، دوهم کال، سلواغه 

مجله قضا، ارګان نشراتی ستره محکمه، تاریخچه مختصرقضاوقضاوت درافغانستان،  -32
( سنبله 0قسمت دوم، قضا درافغانستان قبل ازاسلام ومابعد آن، حضرت ګل حسامی، شماره )

 1311حوت -( دلو12-11وشماره ـ )

روان  :ه ش( ګرد اورنده 1206-07مقالات محمود طرزی درسراج الاخبار افغانیه ) -33
 1311فرهادی، موسسه انتشارات بیهقی، دولتی مطبعه، کابل، حوت 

 1377ورکشاپ اګاهی حقوقی و مرکزتعاون افغانستان و حوت  -34

اتونوسره( دویم چاپ، دانش هیوادمل، سرمحقق زلمی، د پښتو نثراته سوه کاله )له نویو زی -31
 1306خپرندویه ټولنه،

  



 

 
 
 

 

 
 

 

   
 

 

 گذاری افغانستان؛بررسی کارآمدی نظام قانون

 1مؤثریت تقنین

 )بخش دوم(

 محمد اخلاقي

 چکیده
گذاري اگر توجه و توجيه ضرورت قانون براي اداره جوامع امروزه پذيرفته شده باشد، قانون

كارآمد، گام مهم ديگري در تحقق حاكميت قانون و تضمين مؤثر و مبتني بر اصول و قواعد 

در حال حاضر تقنين به عنوان يک فرايند و موضوع . باشدهاي اشخاص ميحقوق و مكلفيت

 علمي، فني و مسلكي تلقي شده كه نقش بسياري در نظم، أمن و اداره اجتماع دارد.

ت، اهداف، دلايل، اصول و فرايند گذاري افغانستان، اكنون مباني، منابع، ضرورنظام قانون

هدف عمده مؤثريت بيشتر تقنين در . مشخصي را براي تقنين كارآمد تبيين و تعريف كرده است

                                                 
1 . Efficiency of the Afghan Legislation System; The Efficiency of Legislation 
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كشور، رونق و تكامل نظام حقوقي بوده تا عدل و رفاه اجتماعي از يک طرف و حاكميت قانون 

 از طرف ديگر بيش از پيش تطبيق گردد.

 

بع، دلايل و ضرورت، قواعد و اصول، تقنين كارآمد، تكامل ؛ مباني و مناواژگان کلیدی

 نظام حقوقي.

 طرح بحث؛

، بعد از اينكه 1در ادامه سلسله مباحث بررسي فرايند تقنين و تطبيق در نظام حقوقي افغانستان

حتمي و حياتي  3براي حكمراني خوب 2به اين نتيجه رسيديم كه؛ ضرورت وجودي قانون خوب

باشد، اينک بايد بررسي شود كه، براي مؤثريت قانون و تقنين، چه مي براي جوامع امروزي

شود تا مطابق به اسناد تقنيني موجود بر اين اساس، تلاش شده مي. قواعد و اصولي لازم است

گذاري كارآمد و راهكارهاي توليد قانون خوب از طريق تقنين كشور، كلياتي راجع به قانون

 مؤثر به بحث گرفته شود.

 حث اول: کلیات تقنینمب

گرايي در هر جامعه تلقي و قانون 4گذاري دقيق و عميق، زيربناي تحقق حاكميت قانونقانون

اما اين مهم از خود معنا، مباني، منابع و پروسه دقيقي برخوردار بوده كه خاصيت تقنين . شودمي

گذاري در كشور ت قانونبناً قبل از بررسي مؤثري. حيث علم، فن و هنر تبديل نموده استرا من

و جوانب و اصول آن، لازم است تا كليت تقنين به لحاظ حقوقي، مورد كنكاش و غور قرار 

 گرفته شود.

                                                 
1 . Afghan Legal System 
2 . Good Law 
3 . Good Governance 
4 . The rule of law 
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 1گفتار اول: مفهوم تقنین

گرايي و گذاري، قانونسازي، قانونتقنين در لغت از ريشه قانونبوده و اسم مصدر آن قانون

گذاري طور كلي و در اصطلاح حقوقي تقنين يا قانونبه . باشدنهاد متولي آن قوه مقننه مي

عبارتست از؛ فرايند و طي مراحل شكلي و قانوني كه از تهيه، تسويد، تدقيق، تأييد، تصويب، 

-توشيح و نشر سند تقنيني آغاز شده و منجر به تولد قواعد حقوقي الزامي در قالب قانون مي

است كه به مفهوم تبيين و تحديد  "تشريع" معادل لفظ 2اين اصطلاح در حقوق اسلامي. گردد

در اين . باشدحقوق و وجايب اشخاص در مقابل يكديگر و با حاكم )اسلامي( و بالعكس مي

منعكس شده اما بسياري ديگر از « كتاب»صورت، برخي از اساسات و اهمّ قواعد شرعي در 

 تحكيم يافته است. تبيين و« استنباط عقلي»و « اجتهاد»، «قياس»، «سنت»قواعد آن در 

بدين ترتيب مقام والاي ذات حق تعالي مصدر اصدار قواعد شرعي )تكليفي( تلقي شده در 

بيني قواعد اجتماعي )وضعي( اقدام حالي كه عقلاي بشر، در حد درک و توان خويش به پيش

مع را در ساحات مختلف براي افزايش نظم و أمن و اداره جوا 3يعني قوانين موضوعه. كنندمي

در واقع تشريع خداوند با آگاهي . نمايدخويش )به عنوان اهداف زندگي اجتماعي( تقنين مي

در راستاي تكامل روحي و جسمي وي ارائه شده است و لذا  -مخلوق–كامل از نيازهاي بشر 

در حالي كه قواعد ساخته بشر، با تغيير خواست و . كامل، ثابت و مبتني بر فطرت انسان است

كه تنوع زماني و مكاني را نيز در خود  -توافق و تعامل ملت و دولت–ت انسان شرايط زيس

 دهد، تقنين شده و لذا ناقص، متغير و مبتني بر منافع زودگذر خواهد بود.جاي مي

گذاري، مفهوم خاص و مشخصي هاي حقوقي، تعبير از تقنين يا قانوندر حال حاضر در نظام

باشد؛ يكي فرايند و روند طي مراحل تنفيذ اسناد تقنيني است يدارد كه از دو جهت قابل تبيين م

كه نقطه آغاز )تهيه و تدوين( و پايان آن )نشر( به لحاظ حقوقي و قانوني معين و تعريف شده 

                                                 
1
 . Concept of Legislation 

2 . Islamic law 
3 . statute laws 
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دوم، معنا و مفهوم تقنين است كه امروزه در اين مورد اصول، قواعد و شرايط خاصي . است

در اين صورت، تقنين همان ايجاد قواعد . باشدطرح ميسازي مبراي كارآيي و مؤثريت قانون

لذا . شودحقوقي الزامي براي تعيين حقوق و تكاليف افراد و ساحه و قلمرو آن را شامل مي

گذاري، مسئله و موضوعي توان مدعي شد كه نه تنها سخن و تحليل قانون و قانوناكنون مي

بوده و تسلط بر انجام آن جز از طريق مسلكي است، بلكه كار و انجام آن تخنيكي و فني 

 باشد.آموزش و طي مجراي آكادميک و علمي، به طور كارآمد ممكن نمي

اين حساسيت و ضرورت، علاوه بر اينكه ذات و كاركرد قانون در جامعه و زندگي انسان، 

 در تنظيم بهتر تعاملات روزمره، حياتي است، در اثرات و پيامدهايي دارد كه آن، نسبت به

هاي اشخاص در هر طبقه و موقف سياسي و اجتماعي تعريف، تحديد و تطبيق حقوق و مكلفيت

سازي كه نگرش و ديد تابعان قانون را نسبت به آن و حتي بازي سرنوشت. كندايشان بازي مي

 دهد.واضعانش را تنظيم و ترفيع مي

 

 1گفتار دوم: مباني و منابع تقنین

-از جمله مسائل حوزه علوم اجتماعي، پردغدغه و جنجال اي،سخن از مباني در هر حوزه

ها و آراء متضاد منجر شده است كه حساسيت و ظرافت اين بحث تنوع ديدگاه. آفرين است

گذاري، قواعد و اصول كلي منظور از مباني قانون يا به عبارت ديگر، مباني در قانون. بيشتر شود

در واقع موضوعيت، مشروعيت و . شوندمي است كه قوانين بر اساس آن ايجاد و يا وضع

بدين . گذاري استالزاميت قوانين براي تابعان و واضعان آن، ناشي از مباني قوانين و نظام قانون

گيرند كه منجر به تنفيذ قواعد ترتيب، مباني تقنيني و مباني نظام حقوقي در يک راستا قرار مي

 گردد.هت اهداف كلي آن نظام حقوقي ميآور در يک نظام اجتماعي و در جحقوقي الزام

تطبيق معتقدات و احكام دين »مباني قانون در كشور، مبتني بر ابعاد حقوق داخلي يعني 

رعايت منشور ملل متحد، »از يک سو و نيز بعد حقوق خارجي يعني  1 (3)ماده « مقدس اسلام

                                                 
1
 . Foundations and Resources of Legislation 
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قانون اساسي(  7)ماده « حقوق بشرالمللي و نيز اعلاميه جهاني هاي بينالدول، ميثاقمعاهدات بين

دهنده رويكرد حداقلي به جايگاه اين مواد ميثاق ملي كشور بازتاب. باشداز ديگر سو مي

المللي با هاي بينگذاري است كه عدم مخالفت قوانين به شمول قواعد و ميثاقشريعت در قانون

كننده نگرش گاه حداقلي بياندر واقع اين ن. نمايداحكام دين اسلام را پذيرفته و توجيه مي

در ساحه مباني و منابع  "حقوق اسلامي با حقوق طبيعي يا پوزيويستي"تعاملي يا تلفيقي يعني 

 2گذاري در نظام حقوقي افغانستان است.قانون

اي كه بعد از روي كار آمدن دولت جمهوري اسلامي در كشور و تصويب قوانين نكته

در اين راستا چنانكه در مطالب . ابق جاي پاي باز كرده استجديد و مدرن يا تعديل قوانين س

اهداف قابل رعايت در سند "مقرره طرز تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني،  31بالا اشاره شد، ماده 

رعايت احكام شريعت اسلامي، تحقق نص يا روح قانون اساسي »را به مواردي چون  "تقنيني

المللي، پيشرفت در ساحات مختلف، تحكيم اي بينهافغانستان، رعايت معاهدات و ميثاق

تبيين نموده است كه صدق مطالب فوق « حاكميت قانون و حفظ حقوق و آزاديهاي اتباع كشور

 دهد.را نشان مي

همچنين قوانين در هر كشور بايد از منابع و منشأهايي اقتباس كرده و محتوا و اهداف مورد 

در نظام حقوقي . گيردمعنا و نام مي« منابع تقنين»وع در قالب اين موض. نظر در آنها را دنبال كند

جزء )افغانستان مطابق احكام كلي قانون اساسي و نيز مقرره طرز تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني 

بندي شده گذاري رعايت مصاديق ذيل را به ترتيب اولويت، منابع قانون(16ماده و نيز  2ماده  15

 است؛

                                                 
1
 "در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.".  

، صص 1336، 113شماره نشریه معرفت، سال شانزدهم، ، گذاری در افغانستان. احمدی، عیدمحمد، مبانی قانون 2

 165و  154
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رعايت احكام  1هاي مبتني بر حقوق اسلامي،؛ اساساً نظامشريعت اسلامياحكام ( رعايت 1

اخذ و  2شان )كتاب، سنت، عقل، اجماع، قياس و اجتهاد(شريعت اسلام را از منابع معتبر فقهي

موضوعي كه در قانون اساسي . دهنددر مباني و منابع تقنيني خود مورد استفاده قرار مي

ز به آن اشاره شده و لزوم مطابقت قوانين با معتقدات و احكام دين جمهوري اسلامي افغانستان ني

گذاري مبتني بر اسلام و ( بدين ترتيب، قانون3)ماده . مقدس اسلام را حكم و بيان نموده است

 احكام شرعي، ممكن است امروزه با اما و اگرهاي زيادي روبرو باشد.

هبي(، مصالح و مسائل مستحدثه، چگونگي تقنين، تضاد ميان احكام و قواعد شرعي )مذ

احكام ثانويه )حكومتي(، اجتهاد )سياسي( يا تفسير و تعبير فقها از اصول و بسيار موضوعات 

گذاران ممالک اسلامي را با مشكل و حتي با چالش مواجه دانان و قانونديگري كه ذهن حقوق

 ساخته است.

اري مدرن، احكام قانون اساسي، منبع گذافغانستان؛ در ساختار نظام قانون قانون اساسي (2

هاي ميثاقي كه به تبيين احكام و اصول كلي در رابطه با وظايف و صلاحيت. شوداصلي تلقي مي

. نهادهاي اساسي دولت و نيز ساختار نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشاره دارد

مي، تطبيق و اقتباس از قانون نظام حقوقي افغانستان بعد از لزوم رعايت احكام شريعت اسلا

گذاري در كشور قرار داده و سلسله قوانين عادي را توجيه اساسي را منبع دوم قانون و قانون

 نمايد.مي

                                                 
های مسلمان، دارای سیستم حکومتی تحت نام دولت های سیاسی اسلامی یا همان کشورها و دولت. در واقع، نظام 1

شان مبتنی بر گذاریاسلامی، جمهوری اسلامی، و امثال مشابه هستند که از مهمترین منابع حقوقی در فرایند قانون

باشد. ناگفته نماند که در حال حاضر، بنا بر و نیز لزوم رعایت احکام و معتقدات اسلامی می اسلام، دین مقدس اسلام

های اسلامی، روش و اسلوب ساخته کشورهای همین نظام)سیاسی، اداری و حقوقی( دلایل و مسائلی، شکل و ساختار 

داری، جمهوری هم مبانی حکومتگذاری و توان مدعی شد که هم به لحاظ منابع قانونغیر اسلامی است. لذا می

را برگزیده و مطابق به منافع و پالیسی خود  )اسلامی و غیر اسلامی( اسلامی افغانستان، نظام حقوقی و سیاسی مختلط

 نماید.اجرا می
 شود.تواند متفاوت باشد اما در مجموع منابع ذکر شده، اصلی تلقی میگانه می. این منابع با توجه به مذاهب پنج 2
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رعايت احكام شريعت اسلامي و نيز تحقق نص "الذكر، لازم به ذكر است كه در مقرره فوق

شمرد كه ايت در اسناد تقنيني برميرا در زمره اهداف قابل رع "يا روح قانون اساسي افغانستان

در ضمن در نظام حقوقي . باشدنشان از اهميت موضوع ايندو در نظام تقنيني و حقوقي كشور مي

گذاري شوند كه اساس و مبناي قانونكشور، دو منبع فوق از جمله منابع اصلي محسوب مي

واعد حقوقي آنها، ترتيب و تلقي شده و لذا بايد ساير اسناد تقنيني در مطابقت با احكام و ق

بنابراين قانون حقوق اعضاي كادر علمي انستيتوت قانونگذاري و تحقيقات . تصويب شوند

حقوقي، از جمله اهداف اين قانون و وظايف اعضاي كادر علمي انستيتوت را، تدقيق و -علمي

ي، با روح و احكام المللابراز نظر در مورد مطابقت كليه اسناد تقنيني از جمله اسناد حقوقي بين

 (5و  2)مواد . شريعت اسلامي و قانون اساسي قرار داده است

؛ منظور از اسناد تقنيني نافذ، مجموعه قوانين و مقرراتي است كه از اسناد تقنيني نافذ (3

گردد و طرف مراجع باصلاحيت در ساحه مربوطه بعد از طي مراحل قانوني تنفيذ و اجرايي مي

در ساختار تقنيني افغانستان براي اين . اد مصوب، لغو يا ملغي نشده استتا هنوز از سوي نه

قانون ]عادي[، فرمان تقنيني، "اسناد، سلسله مراتبي وجود دارد كه بعد از قانون اساسي، شامل 

فرمان رئيس جمهور، مقرره، اساسنامه و تعديل، ضميمه، ايزاد، حذف، تعليق يا تعديل در آنها و 

 شود.مقرره( مي 2ماده  1)جزء  "ران است كه داراي ماهيت تقنيني باشد.مصوبه شوراي وزي

مسلم است كه در اين سلسله مراتب، رعايت احكام و قواعد سند تقنيني مافوق براي سند 

اين موضوع در ذيل قواعد و اصول تقنين بيشتر بحث شده . باشدتقنيني تحتاني ضروري مي

و موضع كلي نظام تقنيني و سلسله مراتب مجموعه قوانين  اما در مورد منبع سوم، رويكرد. است

يعني اگر ضرورت تصويب و تنفيذ قانوني در رابطه با امور تجارتي يا . مربوطه مورد نظر است

امور فضاي سايبري )مثلاً قانون تجارت الكترونيک يا قانون جرايم سايبري يا قانون جرايم 

بايد طرح ابتدايي و نهايي آن در چوكات و مسير  هاي اجتماعي( مطرح باشد،مربوط به سايت

در اين صورت نظام و ثبات . كلي نظام تجارتي و جزايي كشور و قوانين نافذه موجود تهيه شود

 نظام حقوقي افغانستان تأمين و محقق خواهد شد.



 

 

ل 
حم

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
8

 

 

54 

 

ها و ؛ مطابق به قانون اساسي كشور، از جمله صلاحيت1خطوط اساسي سياست كشور (4

( است كه بعد از 64ماده  2)جزء  "تعيين خطوط اساسي سياست كشور"س جمهور، وظايف رئي

حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست "همچنين . گرددتصويب شوراي وزيران ممكن مي

اين مقررات بايد مناقض نص يا . كندكشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي

 (76)ماده  "روح هيچ قانون نباشد.

يهي است كه خطوط اساسي سياست كشور، آيينه تمامي نماي منافع ملي و حاكميت ملي بد

گذاري را نيز قانونتواند خط مشي و استراتژي نظام سياستي كه مي. باشددر تمامي ساحات مي

اما بنا بر دلايل نامعلومي اين حكم قانون اساسي كه ضرورت آن . تعيين و به درستي تبيين نمايد

 گذاري ديگري است تنظيم و تطبيق نشده است.يش از هر سياستقبل و ب

المللي معاني و آثار حقوقي خاص ؛ اسناد و مقررات بينالملليهاي بينمعاهدات و ميثاق (5

خود را دارد و عموماً بعد از تصويب توسط مراجع داخلي، در حكم قوانين آن كشور شناخته 

المللي جمهوري افغانستان به بيان تعريف و اجراآت بيندر اين رابطه قانون معاهدات . شوندمي

المللي در اين قانون به تمام موافقات دولت معاهدات بيناصطلاح . مربوطه پرداخته است

الحكومتي و ضمايم هاي بينالمللي و سازمانجمهوري افغانستان با دول خارجي، موسسات بين

( عقد اين معاهدات از صلاحيت 2)ماده . گرددآن بدون نظرداشت شكل و نام آن اطلاق مي

. باشدحكومت بعد از پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب آن از صلاحيت شوراي ملي مي

( حكومت نيز زمينه تطبيق اين معاهدات را مساعد ساخته و تدابير لازمه در زمينه اتخاذ 3)ماده 

 نمايد.مي

در »د كه معاهدات بعد از طي مراحل قانوني از لحاظ حقوقي و تبعات قانوني، بايد اشاره كر

قانون معاهدات  18و  3)به دليل تصديق شوراي ملي و نشر در جريده رسمي: مواد « حكم قانون

قانون اساسي( تلقي شده و خود به عنوان يكي از منابع تقنيني در فرايند  91المللي و ماده بين

                                                 
بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و "است که باید « سیاست خارجی کشور»گذاری . از جمله مصادیق این سیاست 1

 قانون اساسی( 3تنظیم گردد. )ماده  "تمامیت ارضیٍ و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق
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هرگاه اجراي "كند كه معاهدات حكم مي قانون 16ماده . شوندنظام حقوقي كشور شناخته مي

معاهدات وضع قانون جديد يا تعديل قانون نافذ را ايجاب نمايد از طريق ارگانهاي ذيربط به 

مثلاً قانون اساسي و نيز مقدمه آن  "گردد.طرح قانون جديد و يا تعديل قانون نافذ اقدام مي

المللي كه هاي بيندول، ميثاقالدولت منشور ملل متحد، معاهدات بين"كند كه حكم مي

( از 7)ماده  ".... كندافغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي

 1ديگر مصاديق عملي تقنيني در اين باره قانون رسيدگي به تخلفات اطفال است كه در ماده 

گذاري از جمله مباني قانون را "المللي حمايه حقوق بشرهاي بينرعايت كنوانسيون")مبني( 

 خود بيان نموده است.

مندي از تجربيات ؛ بهرهحاصله آنها باسناد تقنيني مشابه در ساير كشورها و تجار (6

دوري از اشتباهات حقوقي، . هاي حقوقي تبعات سودمندي داردحقوقي و تقنيني ساير نظام

اما . ارآمدتر از آن جمله استدوري از صرف مصارف مالي و انساني مضاعف و تحقق تقنين ك

هاي حقوقي نزديک به سيستم حقوق داخلي كشور و نبايد ناگفته بماند كه تجارب تقنيني نظام

نيز استفاده از اسناد تقنيني مشابه بايد در جهت نظم نظام حقوقي و تثبيت ثبات آن باشد تا از 

 بروز مشكلات و ناملايمات در قوانين كشور ممانعت شود.

. ؛ جايگاه عرف اساساً مكمل خلأهاي موضوعي و حكمي تقنيني استسالم جامعه عرف (7

در مواردي كه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت "مثلاً مطابق قانون مدني 

نمايد، مشروط بر اين كه اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مي

( در ضمن كاركرد عرف و 2)ماده  "ساسات عدالت نباشد.عرف مناقص احكام قانون يا ا

اما در مقابل در قضاياي جزايي  1كننده استعادات در امور و قضاياي تجارتي مؤثر و تعيين

بدين ترتيب، عرف نقش تكميلي خود را در جهت اهداف كلي نظام . باشدناچيز و جزئي مي

                                                 
عرف و عادات تجارتی عام )عمومی( و خاص )محلی(  جایگاه خود به 3و  2 مواد. مثلاً قانون )اصولنامه( تجارت در  1

های معتبر قانونی، قوانین تجارتی و سایر قوانین نافذه دیگر را سلسله مراتب نامهاشاره نموده است که بعد از مقاوله

 منابع حل و فصل قضایای تجارتی عنوان کرده است.
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تواند راهگشا عدالت، منبعي است كه مي حقوقي و در راستاي تطبيق بهتر و مؤثرتر قوانين و

 باشد.

؛ اخذ تحقيقي ذيربط-نظريات و پيشنهادات نشر شده متخصصين و محققين ادارات علمي (8

گذاري را نظران منبع ديگري است كه مؤثريت قوانين و نظام قانوننظرات و بيانات صاحب

رتر شدن و جلوگيري از بروز نواقص و تواند به پرباتعميل به اين منبع، مي. سازدبيشتر فراهم مي

ناگفته نماند جهت تطبيق اين منبع و تحقق اهداف . كننده باشدها در احكام تقنيني كمکكاستي

نظران را به عنوان يک منبع فرعي يا ارشادي نظام حقوقي كشور، نبايد كسب نظرات صاحب

اهميت اين منبع . شوديمقرره نيز برداشت م 16موضوعي كه از صراحت ماده . درنظر گرفت

و  19، 15براي همه بديهي و قابل درک است كه مقرره فوق در موارد متعددي از جمله مواد 

 كند.بر آن تأكيد مي 38

؛ در كنار منابع فوق ممكن است ساير منابع مورد ضرورت نيز و ساير منابع مورد ضرورت (9

چرا . منابع فرعي يا مشورتي تلقي خواهد شد ظاهراً ساير منابع از جمله. ايجاب استفاده را نمايد

 كه از منابع اصلي فوقاً بكار رفته است.

گذاري علاوه بر اينكه ناملايمات تقنيني قانونمتذكره در مندي متناسب از اين منابع بهرهبناً 

گذاري و نظام قانون ساز كارآيي قانونكند در بلندمدت، زمينهكشور را اصلاح و رفع مي

 كشور خواهد شد.در  و اقدامات نهاد مقننهو ثبات نظام حقوقي( )تكامل 

توان بيان نمود كه نتيجه اين مبحث يعني تفاوت ميان مباني و منابع تقنين در اين در اخير مي

-سازي قواعد حقوقي ميبخشي و الزامگذاري، توجه به مشروعيتاست كه مباني قانون و قانون

رائه و اقتباس مقررات موضوعه از يک سرچشمه يا منشأ و در باشد در حالي كه منابع، نقش ا

 1سازد.يک نظام حقوقي را مشخص مي

 

                                                 
 153. احمدی، پیشین، ص  1
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 1گفتار سوم: فرایند تقنین

شود كه در طول فرايند به مجموعه عوامل و نهادهايي اطلاق مي 2گذاريمفهوم نظام قانون

الي نشر سند  3ح قانونتوليد الي تنفيذ قانون حضور و سهم فعال داشته كه از مرحله تهيه طر

. در واقع تكميل اين پروسه منجر به رسميت و تنفيذ قوانين خواهد شد. شوندتقنيني را شامل مي

را يگانه مرجع صالح براي تقنين دانسته و فرايند آن را نيز  "شوراي ملي"ميثاق ملي كشور، نهاد 

 )فصل پنجم قانون اساسي(. تعريف كرده است

در نظام سياسي كشور، دو مجلسي  "ترين ارگان تقنينيعالي"عنوان ساختار شوراي ملي به 

قانون اساسي وظايف و احكام قانون اساسي( كه هر يک بر معيار  82و  81يا دو اتاقه بوده )مواد 

از طريق ولسي جرگه يا مجلس نمايندگان كه . خود را دارندمخصوص به هاي و صلاحيت

شوند بيشترين موقف حقوقي و توسط مردم انتخاب ميم انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقي

چرا كه در موارد اختلافي با مشرانوجرگه )مجلس سنا كه . ردسياسي را در تصويب قوانين دا

و يک سوم انتصابي رئيس جمهور( و يا ولسوالي و  ولايتيمتشكل از دو سوم اعضاي شوراهاي 

اختلاقي يا رد  مصوبه ،ي كل اعضاي آنحتي وتوي تقنيني رئيس جمهور، با اخذ دو سوم آرا

 (همان 111و  94، 84، 83)مواد . كردخواهد پيدا جنبه قانون را  شده،

توجه و تطبيق دقيق در طي مراحل اسناد تقنيني به شمول؛ تهيه، تسويد، تدقيق و تأييد طرح 

)تهيه  "تقنيني طرح )پلان( كار"ابتدايي و نهايي مسوده در نهادهاي مربوطه كه قوانين مطابق با 

توسط وزارت عدليه و تصويب توسط شوراي وزيران( انجام شده باشد در كنار تبيين دلايل، 

هدف و ضرورت وضع سند تقنيني، تأثير سند تقنيني بر اسناد تقنيني نافذ و شرايط موجود 

اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي كشور و نيز ذكر مصارف مالي و منابع تمويل 

همچنين . ن جهت تطبيق سند تقنيني، بايد به درستي و دقت لازم ملاحظه، تحليل و بيان گرددآ

                                                 
1
 . Process of Legislation 

2
 . Legislation System 

3
قانون اساسی غرض طی مراحل توسط قوه اجرائیه به جرگه پیشنهاد گردیده  95مسوده قانون که حسب حکم ماده ".  

 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه( 2ماده  1)بند  "باشد.
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هاي دولت، سند تقنيني متضمن تأمين اهداف و خواسته"گردد اگر اين كارآمدي تكميل مي

رعايت قانون اساسي و شريعت و خطوط اساسي كشور، مطالبات پيشرفت روزافزون اقتصادي، 

سياسي و فرهنگي كشور، تحكيم حاكميت قانون، حفظ حقوق و آزاديهاي اجتماعي، حقوقي، 

 مقرره( 39و31، 9، 7)مواد  "اتباع و رعايت عرف سالم جامعه باشد.

در نظام حقوقي و تقنيني افغانستان كه مطابق مقرره،  طي مراحل سند تقنينيدر قسمت اخير 

نكته قابل تذكر اينكه، در هر . ل استتواند مفيد باشد كه به ترتيب ذيبيني شده است، ميپيش

يک از مراحل ذيل، امور و مسائلي چون؛ بررسي طرح و مواد قانوني، اخذ نظرات محققين و 

 شود.ادارات ذيربط و تصديق نهاد مربوطه براي اجراآت بعدي انجام مي

 آوري معلومات و نظريات توسط وزارت يا ادارات مربوطه(تهيه )جمع .1

 ت و عبارات توسط كميسيون مربوطه(تسويد )نوشتن جملا .2

و  1تدقيق )ارزيابي دقيق كلمات، اصطلاحات، جملات و عبارات طرح ابتدايي .3

 حقوقي(-مطابقت با قوانين توسط انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي

وراي وزيران كه بعد از تأييد وزارت عدليه و كميته قوانين شوراي موافقه شتأييد ) .4

 گيرد.(مي وزيران صورت

 )تأييد شوراي ملي( 2تصويب .5

 )امضاي رئيس جمهور( 3توشيح .6

 مقرره( 2)ماده . نشر سند تقنيني )در جريده رسمي توسط وزارت عدليه( .7

 

                                                 
1
عی و عینی موضوع طور مؤجز مسوده اولیه سند تقنینی است که توسط اداره پیشنهاد کننده با نظرداشت نیازهای واق".  

 (مقرره 2ماده  11)بند  "و قابل فهم ترتیب و غرض تدقیق آماده می شود.
2
 2ماده  21)بند  "اتخاذ تصمیم در مورد تأیید یا رد طرح سند نقنینی از طرف مرجع ذیصلاح می باشد.": تصویب.  

 (همان
3
 (همان 2ماده  21)بند  "سند تقنینی می باشد. صحه گذاشتن )امضاء( رئیس جمهور به منظور انفاذ": توشیح . 
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 1گذارینظام قانون مبحث دوم: مؤثریت

زايي گذاري مجموعه عوامل، نهادها و تشكيلاتي است كه در طول فرايند قانوننظام قانون

. شوندالي نشر سند تقنيني را شامل مي 2عال داشته كه از مرحله تهيه طرح قانونف حضور و سهيم

ميثاق ملي كشور، نهاد شوراي ملي را يگانه مرجع صالح براي تقنين دانسته و فرايند آن را نيز 

گذاري ملاحظاتي را پيرامون بدين منظور رويكرد كارآمدنگر به قانون. تعريف كرده است

 نظر دارد؛مسائل ذيل طرح و 

توليد قوانين بايد بر اساس ضروريات و واقعيات اجتماعي، هدفمند، قابل اجرا و بر اساس 

در واقع سند تقنيني بايد ظرفيت اين را داشته باشد كه حل و فصل مشكلات . نگاه به آينده باشد

تقنيني و بيني كننده مسائل و مناقشات آينده را بكند، نه اينكه خود در فرايند موجود يا پيش

همچنين توانايي و الگوهاي عملي در ارزيابي اثرات . ساز باشدتكامل نظام حقوقي مشكل

يعني . اجتماعي و اقتصادي تصويب و تطبيق قوانين نيز بايد در نظام حقوقي موجود باشد

هاي عملي از سوي شوراي ملي، انستيتوت امور قانونگذاري و آكادمي علوم در جهت مكانيزم

)به اهميت و نقش اين مراكز يا نهادها در ادامه بيشتر . ات تعريف و پيگيري شودسنجش تبع

 شود.(اشاره مي

بيني تعامل و برخورد افراد و هاي قابل اجرا در مطالعه و پيشو روشبر اين اساس، ابزارها 

علاوه بر  نهادهاي اجرايي و شوراي ملي،. اقشار جامعه در برابر تنفيذ قوانين تنظيم و ارائه گردد

شناسان، نسبت به توانمند شدن در ارزيابي واكنش اجتماعي در قبال قوانين كسب نظريات جامعه

 را طرح و جستجو نمايند.

در واقع، نظام حقوقي افغانستان، بعد از اينكه به نيازسنجي، ضرورت تقنيني، استفاده از 

ايت احكام و قواعد نظران و رعتجارب داخلي و خارجي در زمينه، كسب نظريات صاحب

                                                 
1 . The Efficiency of Legislation System 

2
قانون اساسی غرض طی مراحل توسط قوه اجرائیه به جرگه پیشنهاد گردیده  95مسوده قانون که حسب حکم ماده ".  

 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه( 2ماده  1)بند  "باشد.
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گذاري، بايد در نهايت يک هدف عمده را پيشه همت و دقت خود قرار دهد تقنيني در قانون

كه به مجموعه نظام حقوقي كشور اثرگذار است و آن، ضرورت ارتقاء و تكامل نظام حقوقي 

كه، نظام  ها در تقنين، براي اين استگذاريها و قاعدهبه عبارت ديگر، تمامي دغدغه. باشدمي

گذاري خوب، قانون خوب، تطبيق قوانين و حاكميت آن در حقوقي افغانستان به شمول قانون

 جامعه، به سوي تثبيت و تكميل نظام حقوقي كشور منجر شود.

در دوران وسطي  12گذاري به اروپاي قرن ناگفته نماند كه، تاريخ ظهور مجالس قانون

زمينه يعني قاعده تفكيک قدرت پيش. نيستند لذا اين مجالس زاده دموكراسي. رسد مي

اما نهاد مقننه در ابتدا نقش مشورتي داشته چرا كه اعضاي آن را نجبا، . باشددموكراسي مي

امروزه اين نقش مشورتي، صفر و يا به . داده استزادگان و نزديكان پادشاه تشكيل مياشراف

به . نين سهم اين نهاد شده استحداقل خود رسيده و در عوض آن، وكالت، نظارت و تق

 1شود.نماي حاكميت ملي شناخته مياي كه نماد و جلوه تمام گونه

 

 گفتار اول: کارآمدگرایي در مراحل مختلف تقنیني

توان جوانب عملي ساختن كند و بر اين اساس، ميتوليد و مصرف قانون مراحلي را طي مي

گذاري رشمرد كه در نهايت كارآيي فرايند قانونمند را تعريف و بسازي عقلاني و قاعدهقانون

گذاري مهم و خطير بوده مسلم است كه تمام مراحل و مسائل مربوط به قانون. را به بار نشاند

 سازد.كه سلسله كارآيي نظام حقوقي را تشكيل و تكميل مي

ه پيشنهاد بدين شكل است ك 3آغازين مرحله فرايند تقنين در افغانستان  2گذاريقانون پيشا

طرح قوانين از سوي ده عضو مجلس )و تأييد يک پنجم اعضا( و يا از سوي حكومت و توسط 

                                                 
ه زمانی، نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری؛ به سوی یک الگوی نظری، تهران، . سینائی، وحید و سمی 1

 66-63، صص 1391، 53، شماره 21فصلنامه راهبرد، سال 
2
 . Pre-Legislative 

3
های تقنینی و تحقیقاتی بررسی و کارشناسی . این در صورتی است که قبلاً مباحث حقوقی و مطالعاتی توسط بخش 

 آوری گردیده است. )چنانچه در ادامه خواهد آمد.(( و نظریات اهل خبره جمعضرورت، دلایل و اهداف قانونشده )
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ها طرح با توجه به تخصص كميسيون. گرددرياست تقنين وزارت عدليه طرح آماده و ارائه مي

ارسال شده تا مورد مطالعه و اظهارنظر قرار  1تقنيني يا مسوده تهيه شده به كميسيون اختصاصي

اين اظهارنظر مبتني بر نظرات مشاورين حقوقي و اقتصادي است كه در خدمت . گيرد

ها قرار دارد و در مواردي از ادارات و نهادهاي مربوطه )كتباً يا شفاهاً( نيز معلومات كميسيون

ها جهت بررسي با اشتراک نظريات )تعديلات( پيشنهادي كميسيون. گردداضافي اخذ مي

در . شودارسال و در زمينه تشريک مساعي مي« هاجلسه مشترک كميسيون»شان در « گزارشگر»

گيري در جلسه علني جرگه ضمن موارد و نظريات اتفاقي يا اختلافي )جهت شور و تصميم

گذاري قانونبدين منظور موارد ذيل جهت مؤثريت مرحله ماقبل 2گردد.مربوطه( مشخص مي

 قابل دقت است؛

گذاري منطقي و قابل تحصيل براي قانون، ، هدف3ت قانونتبيين نظري و عملي ضرور

هاي متخصصين مربوط به كارآيي تصويب با رد قانون، اخذ نظريات و مشوره-تحليل هزينه

شناسان، برگزاري سمينارهاي تحقيقي و مشورتي روي دانان، اقتصاددانان و جامعهويژه حقوق

اجتماعي و اقتصادي تقنين، اطمينان از رعايت  هايبيني بازتابمطالعه و پيش 4مسوده قوانين،

                                                 
1
. مثلاً اگر طرحی راجع به مسائل امنیتی باشد به کمیسیون امور داخلی و امنیتی و یا اگر مسائل اقتصادی باشد به  

 گردد.کمیسیون امور اقتصادی جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می 
2
گردد که طرح قانون مزبور در صلاحیت و دایره وظیفوی . ناگفته نماند که این جلسه مشترک در کمیسیونی برگزار می 

آن کمیسیون قرار دارد. مثلاً اگر طرح قانون در مورد تحصیلات عالی باشد کمیسیون علمی، فرهنگی و تحصیلات عالی 

 میزبان خواهد بود.
3
باشد که نتیجه اولیه آن، جلوگیری از گذاری اساس مفیدیت قوانین و ثبات نظام حقوقی مینسنجی در قانو. ضرورت 

 ( مجموعه قوانین است.Legislative Inflationشدگی )ازدیاد اسناد تقنینی و حجیم
4
است. . برای نمونه وزارت عدلیه با همکاری یونیسف در مورد تصویب قانون جامع اطفال از چندی قبل در حال کار  

در کابل با حضور مسئولین « پروژه تسوید قانون جامع اطفال»سمینار تخصصی تحت عنوان  9/6/1393در این راستا در 

وزارت عدلیه، وزارت کار و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار و از روند کار و اخذ نظریات صاحب نظران 

حقوق طفل نیز  کنوانسیوننینی کشور و سایر کشورها به ویژه معلومات ارائه گردید. در این مسوده از تجربیات تق

( در مورد آشنایی با IDLOالمللی انکشاف حقوق )استفاده شده است. همچنین وزارت عدلیه با همکاری سازمان بین
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ها بندي يا ساختار شكلي فصلصورت 1سازي متن مسوده،نويسي و آمادهاصول و اسلوب قانون

 كنندگان مسوده.و مواد، توجه به ظاهر و باطن قانون )شكل و محتوا( از سوي تهيه

با . باشدها ميرين صلاحيتتگذاري / تصويب قانون توسط نهاد مقنن از جمله اساسيقانون

گذاري گذارده و حدود كسب رأي اكثريت مجلس طرح پيشنهادي گام به مرحله مابعد قانون

اقتضاي كارآمدي اين مرحله ايجاب . كندمطلوبيت يا نامطلوبيت رفتار افراد جامعه را تعيين مي

 اين موارد را دارد؛

قنيني با مجموعه قوانين مربوطه، بحث و مطابقت قانون با قانون عالي، سازگاري حقوقي و ت

بيني آثار اخذ نظريات اهل خبره، تصويب و امكان پيش 2ربط پارلمان،هاي ذينظر در كميسيون

و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه در ساير 3سنجي مسوده تقنيني،و نتايج قانون، افكار عامه

 هاي حقوقي. نظام

                                                 
برگزار  5/6/1393طرز تهیه، تسوید و طی مراحل اسناد تقنینی برای کارکنان مسلکی ریاست تقنین این وزارت در 

 گردید.
1
  .Legislative Draftingنویس( قوانین است که : سنگ تهداب کارآیی قوانین، نگارش طرح ابتدایی یا مسوده )پیش

دان اصطلاح شناس، متخصصین زبان شناس و آگاه به ساختار قانون نویسی صورت بگیرد و باید از طرف حقوق

باید در این راستا سرمایه گذاری زیربنایی را انجام  وزارت عدلیه و شورای ملی )ریاست یا بخش تحقیقات حقوقی(

دهند. این مرحله به حدی اهمیت دارد که مسوده نویسان علاوه بر توانایی ادبی و نگارشی، توانایی حقوقی در رعایت و 

درک هدف درست و دقیق طرح ابتدایی و ضروریات و دلایل توضیحی طرح مزبور )و حتی اهداف کلی و بلند نظام 

 ینی( را نیز دارا باشد و این یعنی؛ خشت اول باید بجا و سنجیده گذارده شود.تقن
. سرعت، دقت و اطمینان از کیفیت قوانین، ایجاب بحث و جدل را در کمیسیون های قوه مقننه را می نماید نه در 2

هر یک از  صحن عمومی مجلس. ساختار تصویب قانون در کشور بدین شکل است که بعد از مباحث روی متن در

ها، نقطه نظرات در کمیسیون مشترک اجماع شده و مواد اختلافی و کلیت مسوده به جلسه عمومی جهت کمیسیون

 گردد.بررسی و تصویب ارسال می
3
ای که متن نزد افکار عامه مورد ارزیابی شده و های تقنینی به گونهها قرار دادن برخی از مسوده. در اختیار رسانه 

ها را ها و نگرشها و نگرانیجتماعی بررسی و تحلیل شود بسیار اساسی است. در واقع این الگو پیش فرضهای اواکنش

خطا قرار خواهد داد. البته این فرایند بیشتر در مورد برخی از موضوعات حاد و خاص اجتماعی ضرورت -مورد آزمون

سازد دخالت قانون که در زمینه کارآیی تقنینی را فراهم میدارد. این فرایند به طور مستقیم در میزان بالا یا پایین تطبیق 

 باشد.خواهد داشت که خود بازتاب بلندبردن اعتماد اجتماعی و امنیت روانی تقنینی در جامعه می
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ر آن در جريده رسمي جهت اطلاع عموم زمينه امضاي قانون و نش  1گذاريقانون پسا

اثر خواهد گذاري ناتكميل و بيسازد و بدون آن، فرايند قانوناجرايي شدن قوانين را فراهم مي

هاي ذيل قابل توصيه. گردددر واقع نافذ شدن سند تقنيني با توشيح رئيس جمهور محقق مي. بود

 توجه است:

آوري مقدمه تطبيق قانون، توشيح و نشر قانون، بررسي اي قانون، فراهمدهي رسانهآگاهي

علمي و عملي آثار اجتماعي، سياسي و اقتصادي قانون، ارزيابي و سنجش ميزان تحقق اهداف 

بينانه از تجربيات مندي مفيد و واقعمورد نظر قانون مربوطه، نظارت از اجراي قوانين و بهره

 گذاري در كشور.قانون

 دخل تقنیني در کشورذی گفتار دوم: نهادهای

به طور كلي، در نظام حقوقي و تقنيني افغانستان، دو نهاد مستقيماً با فرايند و طي مراحل 

انستيتوت امور قانونگذاري به عنوان مركز تدقيق و تسويد . تنفيذ اسناد تقنيني، نقش عمده دارند

 ننده طرح تقنيني.از طرف حكومت )وزارت عدليه( و شوراي ملي به عنوان نهاد تصويب ك

"حقوقي-رياست عمومي انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي"الف( 
2 

گذار يا مصوب قوانين به عنوان يكي از اركان اساساً در هر نظام حقوقي علاوه بر نهاد قانون

تي اين نهاد مقدما. تقنيني نيز وجود داردها يا نهادهاي مكمل و پيشگانه نظام سياسي، ارگانسه

گذاري، مطالعات تحقيقي و حقوقي بالاي سنجي قانونبه طور كلي، به امور پيشيني و ضرورت

ر و ساير ها، اهداف و دلايل طرح و تنفيذ سند تقنيني مورد نظهاي تقنيني، بررسي نيازطرح

كه با تنفيذ يا عدم تنفيذ قوانين جهت مؤثريت بيشتر آنها لازم است موظف و اقدام  مسائلي

 مايد.ن مي

 "اداره فتوي و تقنين"سابقه اين چنين نهادي در نظام حقوقي افغانستان به نهاد تحت عنوان 

قانون شماره . نمودگردد كه در وزارت عدليه در قالب دو شعبه فعاليت ميبرمي 1343در سال 

                                                 
1
 . Post-Legislative 

2 . Institute of Legislation Drafting and Academic Legal Research Affairs (ILDALRA) 
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به  "شعبه فتوي". داشتماده چنين بيان مي 11راجع به اداره فتوي و تقنين در  1343سوم سال 

 پرداخت؛وظايف ذيل مي

 اعطاي مشوره در مسايل حقوقي به حكومت، وزارت و دوائران و به موسسات عامه.. الف"

ع و مرافق عامه و اظهار نظر در مورد تعهدات دولت كه راجع به استفاده از مناب. ب

 داد:يوظايف محوله ذيل را انجام م "شعبه تقنين"( اما 4)ماده  "هاي طبيعي صورت گيرد. ثروت

 تسويد طرح قوانين كه تقديم آن بشوري از طرف حكومت لازم ديده شود.. الف"

 ( قانون اساسي وضع ميكند.95تسويد مقرراتيكه مجلس وزرا بر طبق حكم ماده ). ب

تدقيق طرح قوانين و مقرراتيكه از طرف وزارات و موسسات عامه بغرض تقديم به . ج

 جلس وزرا تسويد ميگردد.شوري از طرف حكومت و يا تقديم به م

مطالعه منظم و مستقيم قوانين و مقررات بغرض تهيه پيشنهادهاي لازمه به تعديلات لازمه . د

 و راجع برفع تناقضات.

 الدول كه مورد علاقه افغانستان است.تنظيم آن قواعد حقوق بين. ه

 الدول.ترتيب و تنظيم اسناد و مدارک حقوقي بين. و

 ن و مقررات.تنظيم نشر قواني. ز

 "ايكه در شرح قوانين و تطبيق صحيح آن موثر باشد.تنظيم نشر هر گونه كتب و رساله. ح

 (5)ماده 

شعبه تقنين در تسويد و تدقيق قوانين و مقررات مخصوصاً اين دو نقطه را رعايت "همچنين، 

 ميكند.

هاي ام و ارزشهاي قانون اساسي و مقررات مناقض احكاينكه قوانين مناقض احكام و ارزش

 قوانين نباشد.

آهنگي تامين شود و اهداف ملي را تامين ها و احكام قوانين و مقررات هماينكه در ارزش

 (7)ماده  "نمايد.

حقوقي، كه به عنوان يكي از -در حال حاضر، انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي

در علمي انستيتوت امور قانون حقوق اعضاي كا 4رياست عمومي وزارت عدليه )ماده 
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ترين نهادي است كه مقدمات شود، مهمحقوقي( نيز گفته مي-قانونگذاري و تحقيقات علمي

هاي تقنيني را در كشور و نظام حقوقي از ناحيه حكومت بر عهده تهيه، بررسي و ارزيابي طرح

علاوه  لف استانستيتوت مككند كه؛ مقرره طرز تهيه چنين حكم مي 39براي نمونه ماده . دارد

را كه حاوي مطالب در پنج صفحه گزارش طرح نهايي سند تقنيني  بر تدقيق بالاي طرح ابتدايي،

 باشد، تهيه و ترتيب نمايد:ذيل مي

ذكر مختصر اسناد تقنيني نافذ مربوط به  - ضرورت، هدف و دلايل وضع سند تقنيني

-كه به نظام حقوقي وارد مي ارزيابي مختصر محتواي سند تقنيني و احكام جديدي - موضوع

 .... نتايج متوقعه ناشي از تطبيق و انفاذ سند تقنيني -. گردد

برد كه در حال حاضر قانون جديد مربوط اين انستيتوت، وظايف متعدد و متنوعي را نام مي

شود كه در نوع خود جالب و در عين حال، بسيار مهم و حياتي براي نظام تقنيني كشور تلقي مي

 ند از؛عبارت

تدقيق طرح تعديل،  -3. تدقيق طرح ابتدائي اسناد تقنيني -2. تهيه و تسويد اسناد تقنيني"

تدقيق  -4. ها و ساير ادارات دولتيايزاد و حذف در اسناد تقنيني مطابق خواست وزارت

رداشت تهيه و ترتيب پيشنهاد تعديل اسناد تقنيني بانظ -5. الملليها و قراردادهاي بيننامهموافقت

 -6. المللي كه افغانستان به آن الحاق نموده استهاي بينها، قراردادها و كنوانسيونموافقتنامه

ها و هاي قانوني به وزارتاعطاي مشوره -7. ابراز نظر مشورتي قانوني در موارد لازم به حكومت

تدوير  -9. حقوقي در ساحه قانونگذاري –انجام تحقيقات علمي  -8. ساير ادارات دولتي

ابراز نظر در مورد  -11. جلسات مشترک نمايندگان ادارات ذيربط براي ايجاد هماهنگي

ها و ساير ها، كنوانسيونها، پروتوكولنامهها، توافقها، قراردادها، تفاهمنامهنامهمطابقت موافقت

لعه و مطا -11. المللي با احكام شريعت اسلامي، قانون اساسي و ساير قوانينمعاهدات بين

 -12. هاي مرتبه وزارتها و ساير ادارات دولتي با احكام قانون اساسي و ساير قوانينمطابقت طرح

مطالعه  -13. ها و ساير ادارات دولتي راجع به فهم و تطبيق صحيح قوانينتأمين ارتباط با وزارت

انين ساير ترجمه قو -14. قوانين كشور و استفاده از آن در رشد و تكامل نظام حقوقي كشور

هاي رسمي كشور جهت استفاده از آن در امور قانونگذاري در صورت كشورها به زبان
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جلوگيري  -16. هاي خارجي در صوررت ضرورتترجمه قوانين كشور به زبان -15. ضرورت

آوري قوانين و ساير اسناد جمع -17. از ايجاد تناقض و تكرار احكام مشابه در اسناد تقنيني

 قانون حقوق اعضاي كادر علمي انستيتوت( 5)ماده  "هاي واحد.يم آنها در مجموعهتقنيني و تنظ

كند كه؛ ذكر همين نكته براي وضاحت بيشتر در اهميت وظايف اين انستيتوت، كفايت مي

گذاري كارآمد مطرح است، اگر لزوم قوانين مؤثر براي رفع نيازهاي اساساً اگر توجه به قانون

شود و اگر دلسوزانه اگر رشد و تكامل نظام حقوقي افغانستان پيگيري مي جامعه مورد نظر است،

شود، بايد انستيتوت گرايي در كشور، فرياد ميبينانه در پي ارتقاء جايگاه قانون و قانونو واقع

گذاري تقويت، حمايت و نظارت شده و براي بلند بردن ظرفيت حقوقي و فني امور قانون

نظران ساير نهادها و مراكز علمي جلب و جذب متخصصان و صاحباعضاي كادر علمي آن و 

اين نكته خود گوياي اهميت و نقش كليدي در تحقق ثبات و تكامل . در آن جهد و تلاش شود

 گردد.نظام حقوقي كشور است كه از مجراي انستيتوت آغاز مي

ين شوراي وزيران به لازم به ذكر است اين طرح نهايي بعد از تأييد وزير عدليه، كميته قوان

( 41)ماده . شوراي ملي جمهوري اسلامي افغانستان، براي طي مراحل بعدي ارائه خواهد شد

بدين ترتيب اهميت اين چنين نهادهايي در كارآمدي و مطلوبيت بهتر و بيشتر قوانين در جامعه 

. گردديضروري تلقي شده كه اثرات مفيد آن به مجموعه ساختار سياسي و حقوقي كشور بازم

داري خوب، مشروعيت و مقبوليت نظام تبعاتي مانند حاكميت قانون، مؤثريت قانون، حكومت

گرايي نهفته گذاري كارآ و قانونسياسي و ساير موضوعات و مسائل خرد و كلان كه در قانون

ها و كاركردهاي اين دو ارگان در در ادامه زواياي دقيق و عميقي از وظايف، صلاحيت. است

 شود.راستا، بيشتر واضح مي اين

"شوراي ملي جمهوري اسلامي افغانستان"ب( 
1 

گذاري در ساختار سياسي و اما شوراي ملي، به عنوان نهاد مقننه و ارگان باصلاحيت قانون

باشد كه مطابق به احكام قانون اساسي و اصول وظايف داخلي خود به حقوقي كشور مي

                                                 
1 . National Assembly of Islamic Republic of Afghanistan 
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جرگه و مشرانوجرگه بوده و هر يک ا متشكل از ولسيشور. نمايدتصويب قوانين اقدام مي

هاي پارلماني و دارالأنشا ها، كميته رؤسا، گروپتشكيلاتي شامل؛ هيئت اداري، كميسيون

ها و منابع بشري در استخدام كاركنان( دارند كه وظايف و ها، آمريتها، مديريت)رياست

 باشد.هاي داخلي آنها مشخص ميلهاي هر يک مجزا و در اصول وظايف و طرزالعمصلاحيت

گيري در مجلس نمايندگان، كميته رؤسا )تحت رياست ترين مرجع اداري و تصميمعالي

و هاي دايمي رؤساي كميسيون ،1اعضاي هيئت اداريباشد كه متشكل از رئيس مجلس( مي

 باشد:هاي ذيل ميبوده و داراي وجايب و صلاحيت هاي پارلمانيرؤساي گروپ

تصويب لايحه وظايف  -2. تيب و تهيه پلان كاري و آجنداي جلسات عموميتر -1

بررسي مشكلات عمومي و يا مسائل مهمي كه توسط رئيس جرگه  -3. هاي دايميكميسيون

)مواد . ها و مقررات داخلي اداري جرگهتصويب طرزالعمل -4. به كميته ارجاع گرديده باشد

 جرگه(اصول وظايف داخلي ولسي 17و  12

 هاي پارلمان:كميسيون (1

هاي داخلي بسيار مهم و اساسي بوده و عمده امور و وظايف نقش و عملكرد كميسيون

ها مركز ثقل يابد و در واقع اين كميسيونها انجام ميگذاري در اين كميسيونمجالس قانون

كه؛ سوالي كه ممكن است به ذهن خوانندگان خطور كند اين. گرددفعاليت تقنيني محسوب مي

ها ها چيست؟ و اينكه ميزان قدرت يا ضعف كميسيونگذاري كميسيونعمده اختيارات قانون

 باشد؟گذاري چه حد است و چگونه قابل بررسي و ارزيابي ميدر كارآيي يا ناكارآيي قانون

كه به منظور سهولت در متشكل از نمايندگان بوده هاي كاري گروه كميسيون چيست؟اما 

 شوند.درنظر گرفته مي هاي وظيفوي و اجرايي نهاد مقننهصلاحيتانجام امور و 

 :هااقسام كميسيون (2

                                                 
1
ساله، نائب اول و دوم، منشی و نائب منشی  5. هر یک از مجالس شورای ملی دارای یک رئیس برای یک دوره تقنینه  

وظایف ایشان در اصول وظایف  را تشکیل می دهند. جرگه مربوطه« هیئت اداری»برای یک سال کاری می باشند که 

 (قانون اساسی 31ماده ) شود.هر مجلس تعیین می داخلی
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خاص  سيوني است كه براي بررسي طرح يا لايحهيكم ؛موقتهاي خاص يا سيونيكماول( 

-پس از ختم كار خود به خود منحل مي گردد، و، تشكيل ميو فوري موضوع معينو يا بررسي 

هاي ديگر انتخاب ها چون موقتي هستند اعضاي آن از بين كميسيونمعمولاً اين كميسيون. شود

جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ولسي"كند كه قانون اساسي حكم مي 89ماده . شوندمي

 "ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد...

و  تند كه در امور مشخصهاي هسدايمي؛ كميسيون هاي تخصصي ياسيونيكمدوم( 

عدلي و قضايي، امور تقنيني، زنان و جامعه مدني و مالي،  ي و، مانند اقتصادتخصصي پارلمان

امور داخلي و  ،تفتيش و نظارت، المللحقوق بشر، امور ديني و فرهنگي و علمي، امور بين

پارلمان وجود دارند ند و چون در ساختار تشكيلاتي شوتشكيل مي. غيره .. امور دفاعي وامنيتي، 

-گانه ولسيهاي هجدهتعداد اعضاي كميسيون. دائمي )يک ساله يا يک دوره تقنينيه( هستند

عضو بوده و هيئت اداري آن شامل رئيس،  15تا  9بين  -پيشتر برخي از آنها نام برده شد–جرگه 

 1باشد.معاون و منشي مي

 ها:وظايف كميسيون (3

پيشنهاد تعديلات در مورد  -2. گرددجرگه ارجاع ميبررسي طرح قانون كه توسط رئيس 

بررسي و طي مراحل ساير امور  -4تهيه و تقديم گزارشات و سفارشات به جرگه  -3طرح قانون 

 28)ماده . استجواب -5. باشدكه نظر به احكام قانون اساسي در حيطه صلاحيت جرگه مي

 جرگه(اصول وظايف داخلي ولسي

 

 

 

                                                 
1
 1392اصول وظایف داخلی ولسی جرگه  26و  24. مواد  
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 1ملي مطابق قانون اساسي؛اساسي شوراي وظايف  (4

اين اولويت . است 2يا به اصطلاح تقنين ترين وظيفه قوه مقننه، وضع قوانيناولين و اصلي -1

باشد: مظهر اراده حاكميت ملي بوده، ناشي از اهميت و جايگاه قانون از زواياي مختلف مي

و دولت و در هاي اتباع هاي اجتماعي و اساسي جامعه را مشخص و حقوق و مكلفيتارزش

عمل حقوقي و قانوني بوده كه از سوي مرجع « تقنين». سازدارتباط با يكديگر را معين مي

ناگفته نماند كه اين . گيردآور صورت ميباصلاحيت در راستاي ايجاد قواعد حقوقي الزام

. صلاحيت عام و كلي بوده و تمامي ساحات زندگي فردي و اجتماعي را در بر خواهد گرفت

كه جنبه قاعده حقوقي )همگاني و الزامي(  مصوّبات شوراي مليكليه اً در مفهوم حقوقي بنائ

هر دو مجلس قانون عبارت است از مصوّبه » 94ماده اما از منظر . گيردنام مي« قانون»دارد، 

، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد شوراي ملي

قانون مجموعه قواعد حقوقي الزامي است كه مطابق حكم "پس « ديده باشد.ديگري تصريح گر

مقرره( اين تعريف و  2ماده  2)بند  "قانون اساسي افغانستان طي مراحل گرديده باشد. 94ماده 

چرا كه به طور فني )ماهيت و شكل( به ارائه . تعبير اخير حقوقي و در عين حال، كارآمدتر است

 داند.را شامل قاعده حقوقي الزامي مصوّب مرجع باصلاحيت ميتعريف پرداخته و آن 

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شوري و در ساحه تنظيم "در اين راستا 

پيشنهاد طرح قانون . تواندامور قضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته مي

 پيشنهاد"همچنين  "گيرد.ت ميدر مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صور

 طرح پيشنهاد جرگهلسيو گرددمي تقديم جرگهولسي به نخست حكومت طرف از قانون طرح

 به بحث از بعد را، قرضه اعطاي يا و اخذ پيشنهاد و مالي امور و بودجه شمول به  را، قانون

                                                 
1
. اصولاً نهاد مقننه، نهاد رابط بین قوه اجرائیه و اقشار مردم است. این موضوع به نوعی به تبیین کارکرد این نهاد نیز  

هیت حقوقی است. دوم، کارکرد نظارتی که دارای ماهیت گذاری که دارای ماشود. اول، کارکرد قانونمنجر می

بخشی و سیاسی بوده و سوم، کارکرد وکالتی که گوش شنوای مسائل موکلین و عموم مردم )ولایتی و ملی( مشروعیت

 باشد.می
2
 . Lawmaking / Legislation 
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 از بيش را شده پيشنهاد طرح تواندنمي جرگهلسيو. كندمي رد يا تصويب كل يک صورت

 مشرانوجرگه به تصويب از بعد را شده پيشنهاد قانون طرح جرگهولسي. ازداند خيرأت به ماه يک

 هرگاه. ... كندمي اتخاذ تصميم آن مورد در روز پانزده ظرف در مشرانوجرگه، سپاردمي

 تأييد از بعد گيرد، صورت مجلس دو از يكي اعضاي از نفر ده طرف از قانون طرح پيشنهاد

 داخل مجلس آن كار فهرست در ، است شده ارائه آن به پيشنهاد كه مجلسي اعضاي پنجم يک

 (97و 95)مواد . "گرددمي

و تطبيق قوانين نيز از ديگر وظايف اساسي اين  عملكرد قوه مجريه پارلمان بر 1نظارت -2

م در راستاي نظارت و ناگفته نماند كه اولين گام و اقدا. نهاد بوده كه بايد مورد توجه قرار گيرد

كنترل در زمان پيشنهاد مقامات عالي رتبه دولتي بوده كه پارلمان صلاحيت دادن رأي اعتماد را 

 بدين ترتيب اقسام نظارت كه در قانون اساسي نيز بازتاب يافته عبارتند از؛. دارد

دو باشد، كه از  خبر با يعني پارلمان بايد از عملكرد دولت مطلع و ؛نظارت اطلاعي -

طريق  از( و يا 93)استجواب( )ماده  جواب سئوال و اقدام نمايد: از طريق تواندطريق مي

 (89)ماده . خاض نظارت بر اعمال حكومتكميسيون 

 11)بند . پيشنهادي سيسي؛ يعني جلب اعتماد اكثريت رأي پارلمان براي وزيرأنظارت ت -

 (46ماده 

( تأييد 92)ماده . از پارلمان مجدد دكسب رأي اعتما نظارت سياسي؛ استيضاح وزراء و -

ارنوال، رئيس د افغانستان بانک )بانک مركزي( و امنيت ملي كه از سجرگه در تقرر لوي ولسي

 (64ماده  11)بند . باشدگردد در اين راستا ميطرف رئيس جمهور معرفي مي

صلح كه از سوي رئيس  جنگ واعلان مانند،  موضوعات مهمي ؛نظارت استصوابي -

 8و  6، 4)بندهاي . تطبيق گردد صلاح ديد پارلمان شود، بايد به صواب وهور پيشنهاد ميجم

 (64ماده 

اتهامات وارده بر رئيس جمهور، از سوي نمايندگان پارلمان در  طرح نظارت قضايي؛ -

                                                 
1
 . Oversight 
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 قضيهسپس محكمه خاص، به  شود و اگر تأييد شد رئيس جمهور عزل ومطرح مي 1لويه جرگه

 (111و  69)ماده . دنمايرسيدگي مي

-هاي اين نهاد است كه اعمال ميها و مسئوليتاز ديگر صلاحيت 2وكالت يا نمايندگي -3

 اين نمايندگي وكلا، در مجموعه خانه ملت معنا يافته و هم از باب وكالت از مردم ولايت. شود

بنابراين . يابدخويش در امور ولايتي و هم از باب وكالت از ملت در امور ملي مفهوم مي

 ( اشاره به همين موضوع دارد.81)ماده  "كند.از قاطبه ملت نمايندگي مي. شوراي ملي .."

 هاي شوراي ملي مطابق قانون اساسي؛صلاحيت (5

 تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني؛" -

 تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي؛ -

 لتي يا اجازه اخذ يا اعطاي قرضه؛تصوب بودجه دو -

 ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن؛ -

 المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين -

 (91)ماده  "ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي. -

 جرگه مطابق قانون اساسي؛هاي اختصاصي ولسيصلاحيت (6

اين قانون  92د استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حكم ماده اتخاذ تصميم در مور" -

 اساسي؛

 اتخاذ تصميم به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي؛ -

 (93)ماده  "مطابق به احكام اين قانون اساسي. 3تأييد يا رد مقرريها -

 

 

                                                 
1
کل از اعضای شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایتی و ترین مظهر اراده مردم افغانستان و متشلویه جرگه عالی".  

 قانون اساسی( 111)ماده  "باشد.ولسوالی می
2
 . Representation 

3
 قانون اساسی( 64ماده  12و  11. تقرر مقامات عالی رتبه دولتی )اجزاء  
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 گفتار سوم: برخي مصادیق کارآمدی تقنین

-عطاي حقوق و برخورد با موارد نقض حقوق مياز آنجايي كه قانون، معيار و مبناي حق، ا

گذاري، باشد اين موضوع، در فرايند و اصول تقنين در كنار اهميت قواعد و معيارهاي قانون

طلبد كه خواهي، متوليان و آگاهاني را ميگذاري و حقبناً قانون، تقنين، حق. بسيار اساسي است

ناگفته آشكار است كه نبايد اين مفكوره در  .امور و وظايف خويش را كارآمدانه تعميل نمايند

يعني نبايد « همه چيز در قانون درج گردد.»گذاري وجود داشته باشد كه بين متوليان امور قانون

زندگي خصوصي و بسياري از امورات و روابط فردي در قوانين نمود يابد كه اين خود باعث 

ترين خطر، اولين و بنيادي. باشداک ميتوسعه حوزه نفوذ و دخالت دولت و قانون شده و خطرن

اين . اهميت شدن خصيصه ذاتي و كاركردي آن استفروافتادن وجهه و اقتدار قانون و بي

موضوع مفهومي جز اين ندارد كه بايد دخالت دولت و قانون تحديد و در عين حال كارآمد 

 كند.تبيين ميرا بازتاب و « گذاري محدود و معقولقانون»اين خصيصه مفهوم . گردد

گذاري در افغانستان، بعد از اصول ترين معيار سنجش ميزان كارآيي قانوناولين و مبنايي

است و نكات ارزنده « مقرره طرز تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني»كلي مندرج در قانون اساسي، 

قابل توجهي از  هايتواند جنبهكه تطبيق و نظارت از آن مي 1و خوبي را در اين راستا بيان داشته

 گذاري را عملي سازد؛مطلوبيت قانون

زايي كارآمد، به ويژه در چند زمينه گذاري و قانوناهميت و جايگاه فرايند قانون -

اي كه از توليد اول؛ كاستن از حجم )تورم( قوانين و به اصطلاح ايجاد رويه. تر است ملموس

. باشد، تا حد امكان جلوگيري شودبر ميينهساز و هزانبوه اسناد تقنيني كه خود بسيار مشكل

                                                 
1
تأمین "، "یکسان اسناد تقنینی تنظیم امور مربوط به نحوه تهیه و مراحل"مقرره، منظور از وضع آن را این . ماده اول  

گذاری کارآمد نقش ابراز داشته که بسیار درخور توجه و تعمیل می باشد. در واقع قانون "حاکمیت قانون در کشور

 اساسی و روانی مؤثری در حاکمیت قانون خواهد داشت.
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"ضرورت تكامل و ثبات نظام حقوقي"حفظ  دوم؛ ايجاد و
گذاري ، كه كارآمدي نظام قانون1

سوم؛ ارزيابي و تشخيص نتايج معوقه ناشي از تسويد و تصويب . به آنها ارتباط مستقيم دارد

 رره(مق 17)ماده  2باشد.گذاري ميقوانين لازمه مؤثريت قانون

توجه و تطبيق دقيق در طي مراحل اسناد تقنيني به شمول؛ تهيه، تسويد، تدقيق و تأييد  -

 "طرح )پلان( كار تقنيني"مسوده در نهادهاي مربوطه كه قوانين مطابق با  4و نهايي 3طرح ابتدايي

)تهيه توسط وزارت عدليه و تصويب توسط شوراي وزيران( انجام شده باشد در كنار تبيين 

يل، هدف و ضرورت وضع سند تقنيني، تأثير سند تقنيني بر اسناد تقنيني نافذ و شرايط دلا

موجود اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي كشور و نيز ذكر مصارف مالي و منابع 

. تمويل آن جهت تطبيق سند تقنيني، بايد به درستي و دقت لازم ملاحظه، تحليل و بيان گردد

هاي سند تقنيني متضمن تأمين اهداف و خواسته"گردد اگر آمدي تكميل ميهمچنين اين كار

دولت، رعايت قانون اساسي و شريعت و خطوط اساسي كشور، مطالبات پيشرفت روزافزون 

                                                 
1
و عقلانی است که این کلیت  ماند. قوانین در کلیت نظام حقوقی اجزای بدن و متعلق به یک هویت جمعی حقوقی می 

توسط اجزای حفظ و تداوم یابد و قانون موجب تقویت قوانین دیگر شود. )راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام 

 (111، ص1334های مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش
2
جتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی . چنانچه اشاره می شود این سنجش نتایج تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی، ا 

هرگاه تطبیق سند تقنینی مستلزم مصارف مالی و ماده قابل ملاحظه "مقرره حکم می کند که  41ماده  3گیرد. مثلا فقره 

باشد، منابع مالی، ارقام احصائیوی، محاسبات و سایر معلومات ضروری ایکه پیشنهاد ارایه شده را موجه و مستدل 

موضوع کسب نظرات وزارت های اقتصاد و مالیه  "جه گیری وزارت مالیه در مورد، ضم گزارش می گردد.سازد، با نتی

 مقرره( 21ماده  1حتی در مورد تهیه طرح ابتدایی نیز مصداق دارد. )فقره 
3
عینی  مسوده اولیه سند تقنینی است که توسط اداره پیشنهاد کننده با نظرداشت نیازهای واقعی و": طرح ابتدایی.  

این طرح ناگفته نماند که ( همان 2ماده  11)بند  "شود.موضوع طور مؤجز و قابل فهم ترتیب و غرض تدقیق آماده می

گذاری علاوه بر اینکه ناملایمات مندی متناسب از این منابع قانونبهره. گرددتهیه و تنظیم می موجودبا استفاده از منابع 

 گذاری کشور خواهد شد.ند در بلندمدت زمینه ساز کارآیی قانونکتقنینی کشور را اصلاح و رفع می
4
حقوقی با نظر داشت -مسوده سند تقنینی است که توسط انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی": طرح نهایی.  

 (نهما 2ماده  13)بند  "معیارهای عالی تخنیک )فن( قانونگذاری تدقیق و غرض طی مراحل بعدی آماده می شود.
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اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، سياسي و فرهنگي كشور، تحكيم حاكميت قانون، حفظ حقوق و 

 همان( 39و  31، 9، 7)مواد  "باشد.آزاديهاي اتباع و رعايت عرف سالم جامعه 

و حتي  1نويسيبكارگيري مناسب و دقيق از معيارهاي علمي، ادبي و زبان ملي در قانون -

، بررسي معيارهاي حقوقي نافذ، بررسي توسط كميسيون مشترک ادارات ذيدخل، 2عنوان قانون

اجمال، تشابه، تفسير و تضاد  دانان و پرهيز از ابهام،نظران، اقتصاددانان و حقوقمشوره از صاحب

 همان( 21الي  18، 15در بين قوانين و حتي در يک متن؛ جهت تسويد اسناد نقنيني؛ )مواد 

باشد تا از تفسير و احكام سند تقنيني دقيق، صريح و حتي الامكان مؤجز و قابل فهم مي" -

 همان( 29ماده  1قره )ف "شود، جلوگيري به عمل آيد.افاده مطالب اضافي كه باعث غلط آن مي

مكلف است گزارش طرح حقوقي(  -)امور قانونگذاري و تحقيقات علميانستيتوت ( 1)" -

 نهايي سند تقنيني را كه حاوي مطالب ذيل مي باشد، تهيه و ترتيب نمايد:

 ضرورت، هدف و دلايل وضع سند تقنيني.

 ذكر مختصر اسناد تقنيني نافذ مربوط به موضوع.

 گردد.حتواي سند تقنيني و احكام جديدي كه به نظام حقوقي وارد ميارزيابي مختصر م

 نتايج متوقعه ناشي از تطبيق و انفاذ سند تقنيني.

ذكر اداراتي كه در مورد سند تقنيني توافق شان اخذ شده يا اختلافاتي كه وجود داشته است 

 با توضيح دلايل مربوط.

 (همان 39)ماده  "تواند.بيشتر بوده نمي( اين ماده از پنج صفحه 1گزارش مندرج فقره )

تواند به منظور ارزيابي دقيق طرح و غنامندي بيشتر سند تقنيني، ( انستيتوت مي1)" -

باشد، دعوت نمايندگان باصلاحيت ادارات ذيربط را كه شامل مشاورين و متخصصين آنها مي

 همان( 38ماده  1)فقره . نمايد

                                                 
1
 (همان 29ماده  4)فقره  "شود.قواعد گرامری زبان حین تسوید اسناد تقنینی درنظر گرفته می".  

2
 (همان 22)ماده  "کند.سند تقنینی دارای عنوان مختصر بوده که محتوای اساسی آن را بیان می".  
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حقيقي و حكمي از طريق سايت مربوط و ساير  نشر مسوده و كسب نظريات اشخاص -

گذاري و نظام حقوقي را تسجيل و ارتقاء مقرره( فرايند كارآيي قانون 21وسايل ممكنه )ماده 

 داده كه بايد به دقت مورد توجه و نظارت قرار گيرد.

اند، به منظور جلوگيري از تعدد اسناد تقنيني مشابه و هم سطح در ( ادارات مكلف1)" -

موضوع معين، طرح ابتدايي سند تقنيني را طوري تنظيم نمايند كه دربرگيرنده مجموع  يک

( هرگاه در رابطه به يک موضوع معين، اسناد تقنيني 2). مسائل و موضوعات مربوط به آن باشد

متعدد نافذ باشد، در طرح ابتدايي سند تقنيني، قواعد حقوقي )احكام( كه در عمل مفيديت و 

 همان( 31)ماده  "گردد.بت شده باشد، تنظيم ميمؤثريت آن ثا

جرگه( و پانزده روزه )در مشرانوجرگه( در تطبيق مكانيزم و زمانبندي يک ماهه )در ولسي -

سنجي و تدوين كارآمد برنامه قانون اساسي( كه در زمان 97اظهار نظر تقنيني طرح قانون )ماده 

 ه و روحيه نمايندگان تأثير مثبت و مستقيم دارد.كاري مجالس شوراي ملي و نيز بالا بردن انگيز

-تحقيقي در امور قانون-ترين اداره علميتقويت موقف و عملكرد حقوقي و اجرايي عالي -

در كشور و  "حقوقي -گذاري و تحقيقات علميانستيتوت امور قانون"گذاري حكومت، يعني؛ 

ها و ادارات دولتي از جمله خانهزارتهاي تسويد و تدقيق و تقنين قوانين در ونيز ساير اداره

از . وزارت عدليه كه خود مي بايد از ساختار و اعضاي مسلكي در تهيه قوانين برخوردار باشند

حقوقي در امور -انجام تحقيقات علمي"جمله اهداف ناظر بر تشكيل اين مركز تحقيقاتي، 

قي از طريق نشر، تشريح و اتخاذ تدابير به منظور ارتقاي سطح دانش حقو"و  "گذاريقانون

-اساسنامه انستيتوت امور قانون 4و ماده  2ماده  4و 3هاي )فقره "توضيح اسناد تقنيني در جامعه

اين موضوع در راستاي كارآمدي . حقوقي( كه بايد تطبيق شود-گذاري و تحقيقات علمي

دي كه علت عمده فايده تطبيق قوانين در موار-چرا كه هزينه. قوانين بسيار حائز اهميت است

-نقض و تخلف، عدم آگاهي و آشنايي نسبي از قوانين و سطح پايين دانش حقوقي افراد جامعه 

 دهد.باشد را كاهش مي
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ترين مرجع تحقيقات علمي به عنوان عالي "آكادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان" -

لندگي علمي و رشد و با-، 1كشور، مركز توانمندي است كه در جهت اهداف عاليه خود

گذاري در كشور ، نسبت به توجه و شناساندن جوانب متنوع كارآمدي قانون و قانون-اقتصادي

 . هاي تحقيقاتي اداي دين كنداز طريق برگزاري سمينارها و طرح

 81)ماده  "مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان"توجه به مدار قضاوت قرار دادن  -

نمايد كه نمايندگان نهاد تقنين در انجام دلسوزانه و مطلوب وظايف و ميقانون اساسي( ايجاب 

مندي و گذاري را داشته و در جهت دستيابي به اهداف بلند قانونهاي نهايت امانتصلاحيت

باشد به ثمر گرايي تلاش نمايند تا كارآيي نظام حقوقي كه محصول فعاليت ايشان ميقانون

 نشيند.

بط سلوكي مقامات قواي ثلاثه دولت جمهوري اسلامي افغانستان قانون تنظيم روا" -

شناسي، حسابدهي، ، تمامي مقامات دولتي را به تعهد، انطباق وظيفوي، وظيفه"(1391)

جويي معقول، احساس خودداري از تعارض منافع، حسن زعامت و رهبري، صداقت، صرفه

اشتن روحيه مشترک، هدفمندي، گرايي، دكننده حاكميت قانون، واقعيتمسئوليت، تقويت

-امر نموده است كه توجه و تعميل آنها از طرف قواي سه "ها و ...آگاهي از موقف و صلاحيت

ها و ادارات( بسيار مهم، بهينه و باورمندي به مفكوره ها )رياستگانه و نظارت بر زيرمجموعه

ذيل فصل دوم:  4ده )ما. باشدتحليل اقتصادي و تحقق كارآيي نظام سياسي و حقوقي مي

 باشد.(مورد مي 25هاي سلوكي مقامات دولتي كه مشتمل به وجايب و مكلفيت

مندي از تجربيات تقنيني گذشته و حذف قوانين زائد و متروک، مطابق شرايط و بهره -

تصويب برخي از قوانين كه با كليت نظام . شودهاي اخير ديده مياقتضائات كشور در اين سال

مثلاً قانون تشكيل و صلاحيت . ضايي كشور ارتباط مستقيم دارد چيزي جز اين نيستسياسي و ق

                                                 
1
غنامندی فرهنگی و رشد اقتصاد های مختلف علوم به منظور بهبود وضع اجتماعی، . انجام تحقیقات علمی در عرصه 

ملی کشور، انسجام مطالعات، تحقیقات و ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی و طرق استفاده مؤثر از آنها، بررسی طرق 

آوردهای ساینس و تکنالوژی در امر رشد اقتصاد ملی، رشد کمی و کیفی سطح علم و مناسب کاربرد جدیدترین دست

 باشد.قانون آکادمی علوم( از جمله اهداف این نهاد علمی در کشور می 5دانش در کشور و ... )ماده 
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هاي كميسيون قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشكيل، وظايف و صلاحيت

انتخابات، قانون تشكيل و مستقل انتخابات، قانون كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي، قانون 

تنظيم معاش مقامات عالي رتبه دولتي و قانون تنظيم معاش و مصارف  ارنوالي، قانونسصلاحيت 

(، قانون تشكيل و صلاحيت محاكم خاص، 1392رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، )مصوب 

قانون اجراآت جزايي و قانون امور ذاتي پوليس، امنيت ملي و ادارات داراي تشكيلات نظامي 

 (.1393مشابه )مصوب 

سازي و رفع آنها گذاري در جهت برجستههاي ناكارآمدي قانونز جنبهاشاره به برخي ا -

 تواند مؤثر باشد:مي

گذاري ، عدم رعايت پروسه قانوني در امر قانون1گذاري و دانش حقوقيكمبود تجربه قانون

اي با ها و در اخير برخورد سياسي و سليقهكاري برخي از كميسيونزدگي و كمبه دليل شتاب

ثلاً در مورد قانون انتخابات و قانون تحصيلات عالي( به دليل شكاف اجتماعي و مواضع قانون )م

احزاب سياسي، كه اين همه ناشي از نبود نگاه كلان ملي در مورد مسائل كلان ملي در جامعه 

 2افغانستان است.

 

 3گفتار چهارم: قواعد و اصول تقنین

ن وابسته به اصول و قواعدي است كه اين چنانكه اشاره شد، قداست و زيبايي قانون و تقني

اين رهنمودهاي تقنيني در واقع اصول و فنوني هستند كه . سازداوصاف را برجسته و پررنگ مي

 سازد.ظاهر و باطن قانون در جهت قانون به معناي واقعي كلمه را تبيين مي

                                                 
1
نماینده دارای تحصیلات عالی  24نماینده، تنها در حدود  249. مثلاً در دوره پانزدهم و شانزدهم ولسی جرگه از میان  

 بوده اند.
تشارات دانشگاه خاتم النبیین، چاپ اول، . سجادی، سیدعبدالقیوم، پارلمان؛ قانونگذاری، نظارت و نمایندگی، کابل، ان 2

 113-115، صص 1392
3
 . Rules and Principles of Legislation 
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-اولين و اساسي اول/ رعايت احكام حقوقي با توجه به سلسله مراتب اسناد تقنيني از جمله

به مهم لزوم تحكيم ثبات و نظم نظام حقوقي را نيز . شودگذاري تلقي ميهاي قانونترين شيوه

 باشد.دهد كه در نظام حقوقي افغانستان به عنوان يكي از اهداف كلي تقنين مطرح مينشان مي

مراحل اسناد بدين منظور سلسله مراتب اسناد تقنيني در كشور مطابق مقرره طرز تهيه و طي 

 تقنيني به قرار ذيل است؛

دهنده قواعد و احكام كلي و اساسي : ميثاق يا سند ملي است كه بازتابقانون اساسي( 1

 باشد.مرتبط با مجموعه نظام سياسي و نظام اجتماعي مي

به بعد و شوراي ملي مجموعه قواعد حقوقي الزامي كه به تصويب مجلسين : قانون عادي( 2

 .جمهور رسيده باشدتوشيح رئيس 

است كه مطابق ماده هفتاد و نهم قانون مجموعه قواعد حقوقي الزامي ": فرمان تقنيني( 3

اين ماده قانون اساسي زمان اصدار فرامين تقنيني را  "اساسي افغانستان طي مراحل گرديده باشد.

طرف  از نمايد وت آن ايجاد صدور را ميضروري كه در موارد وتعطيلي مجلس  مدتدر 

كه البته بايد در  رئيس جمهور توشيح شده باشد به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي

اما اهميت فرامين . خلال مدت يک ماه از شروع به كار مجدد شوراي ملي، به آن تقديم شود

تقنيني در جلوگيري از خلأ قانوني و رفع مشكلات جدي است كه در راه انجام اجراآت قانوني 

اما نكته اساسي اينكه، نبايد از اين صلاحيت سوءاستفاده شده و به عنوان حربه . ضروري است و

تواند در بلند مدت، به جايگاه نهاد مقننه و اين مسئله مي. سياسي مورد استفاده قرار گرفته شود

 اجرائيه و تنظيم روابط سلوكي ايشان از يک طرف، و لزوم رعايت و تقويت حاكميت قانون در

 كشور صدمه جدي بزند.

-صلاحيت رئيس جمهور است كه به منظور اعمالدستور كتبي ": فرمان رئيس جمهور( 4 

نافذه در ساحات مربوط، صادر و ثبت شده  نيانوق مندرج قانون اساسي افغانستان و ساير هاي

 .مانند فرمان رئيس جمهور در توشيح قوانين و فرامين تقنيني از قبيل "باشد.

به منظور تطبيق خطوط اساسي سياست كشور، مجموعه قواعدي است كه ": رهمقر( 5 

ها و ادارات دولتي از سوي حكومت وضع تعميل بهتر احكام قانون و تنظيم وظايف وزارت
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ها و لوايح اجرائيوي است كه مطابق به مقررات مطابق اين تعريف، طرزالعمل ".ه باشدديگرد

 شوند.ها ترتيب و تطبيق ميسياصول كلي مندرج در قوانين و پالي

مجموعه قواعدي است كه به منظور تنظيم امور مربوط به تشكيل و صلاحيت ": اساسنامه (6 

هاي دولتي از طرف ها و تصديتحقيقاتي وزارتها و ادارات و شركت–مؤسسات علمي 

 هايي كه به تصويب حكومتبراي نمونه برخي از اساسنامه "حكومت وضع گرديده باشد.

اللملي مطالعه، حفظ و بازگرداني باشند، عبارتند از؛ اساسنامه مركز بينرسيده و فعلاً نافذ مي

(، اساسنامه د آريانا افغان هوايي 1393سال  1132هاي فرهنگي )جريده رسمي شماره ملكيت

(، اساسنامه تصدي امنيتي )جريده رسمي شماره 1391سال  1173شركت )جريده رسمي شماره 

حقوقي و اساسنامه -(، اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي1391ال س 1165

(، اساسنامه 1386سال  924شركت آبرساني و كاناليزاسيون شهري افغان )جريده رسمي شماره 

(، اساسنامه تصدي صناعتي 1387سال  945د افغانستان برشنا شركت )جريده رسمي شماره 

(، اساسنامه شركت سهامي افغان تيلي كام 1385سال  883ه محابس )جريده رسمي شمار

(، اساسنامه نمونوي تصديهاي دولتي )جريده رسمي 1384سال  863)جريده رسمي شماره 

 .. ( و ..1384سال  849شماره 

مقرره()مواد  2ماده  6-1 اجزاء). مصوّبات شوراي وزيران كه داراي ماهيت تقنيني است( 7

 ن اساسي(قانو 94و  79، 76، 64

اند، حين تسويد هاي مندرج اين مقرره و انستيتوت مكلفدوم/ جامعيت و مانعيت؛ كميسيون

ها، ابهامات و ساير طرح ابتدايي سند تقنيني احكام را طوري تنطيم نمايند كه خلاها، مغايرت

 رره(مق 18)ماده . نواقصي كه در اسناد تقنيني نافذ مربوط به موضوع وجود دارد، مرفوع گردد

سوم/ كسب نظر مشاورين، متخصصين و اهل خبره ادارات دولتي و غير دولتي و مؤسسسات 

 38و  19، 15تحقيقاتي به منظور غور و ارزيابي بيشتر و غنامندي سند تقنيني )مطابق مواد -علمي

 همان(

توانند در صورت چهارم/ كسب نظر عموم مردم و بازتاب اجتماعي آن؛ ادارات مي

ابتدايي سند تقنيني را جهت كسب نظر ساير اشخاص حقيقي يا حكمي و جامعه  ضرورت، طرح
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. هاي همگاني به نشر برسانندمدني از طريق سايت مربوط يا ساير وسايل ممكنه به شمول رسانه

 1همان( 21و  19)مواد 

پنجم/ عدم ارجاع حكم مواد قانون به ساير مواد؛ در مواردي كه ضرورت ارايه ارتباط 

 همان( 28ل بين احكام تقنيني يا اجتناب از تكرار و طوالت مواد )ماده متقاب

اند، به منظور جلوگيري از ( ادارات مكلف1ششم/ جلوگيري از تعدد اسناد تقنيني مشابه؛ )

سطح در يک موضوع معين، طرح ابتدايي سند تقنيني را طوري تعدد اسناد تقنيني مشابه و هم

( هرگاه در 2). مجموع مسائل و موضوعات مربوط به آن باشد تنظيم نمايند كه دربرگيرنده

رابطه به يک موضوع معين، اسناد تقنيني متعدد نافذ باشد، در طرح ابتدايي سند تقنيني، قواعد 

 31)ماده . گرددحقوقي )احكام( كه در عمل مفيديت و مؤثريت آن ثابت شده باشد، تنظيم مي

 همان(

شده؛ در اخير سند تقنيني جديد، حسب احوال اسناد تقنيني  هفتم/ درج اسناد تقنيني ملغي

گردد، توأم با نافذ يا باب، فصل، ماده، فقره و يا اجزاي آنها كه با انفاذ سند تقنيني جديد لغو مي

 همان( 36)ماده . شودذكر عنوان به ترتيب تاريخ انفاذ يا نشر آن درج مي

ر و تضاد در مواد و احكام قوانين لازمه اوليه هشتم/ پرهيز از ابهام، اجمال، تشابه، تفسي

اين موضوع لازمه بكارگيري اهداف، اصطلاحات و رعايت قواعد گرامري . نگاري استقانون

زبان را در تسويد قوانين تبيين نموده و پرهيز از هر گونه تعارض و ابهام در مواد قانون و احكام 

 كند.سازد، نفي ميواجه ميصادره از قانون كه فهم دقيق آن را با مشكل م

جرگه( و پانزده نهم/ جدول زماني تصويب؛ تطبيق مكانيزم و زمانبندي يک ماهه )در ولسي

-قانون اساسي( كه در زمان 97روزه )در مشرانوجرگه( در اظهار نظر تقنيني طرح قانون )ماده 

                                                 
1
جریده رسمی  1331. برای نمونه سایت وزارت عدلیه جهت تعدیل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مصوب  

یتها و اشخاش ذیعلاقه خواهان کسب نظر و از طریق اعلان عمومی برای تمامی احزاب سیاسی، جامعه مدنی، جمع 315

 (1394حمل  19پیشنهاد ایشان شده است که در نوع خود قابل توجه است. )تاریخ نشر در سایت: 
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گيزه و روحيه سنجي و تدوين كارآمد برنامه كاري مجالس شوراي ملي و نيز بالا بردن ان

 نمايندگان تأثير مثبت و مستقيم دارد.

دهم/ نشر مسوده و كسب نظريات اشخاص حقيقي و حكمي از طريق سايت مربوط و ساير 

گذاري و نظام حقوقي را تسجيل و ارتقاء همان( نيز فرايند كارآيي قانون 21وسايل ممكنه )ماده 

 داده كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

 گذاری پساطالبانکمیتّ و کیفیت قانونگفتار پنجم: 

شده است بعد از استقلال افغانستان در سال ياد مي 1اولين سند تقنيني كه به عنوان نظامنامه

در دوران شاه امان الله خان تنفيذ گرديد و بعد از آن  "نظامنامه ماليه"شمسي تحت عنوان  1298

در دوران كنوني و  2ف تقنين و نشر شده است.هاي متعددي در امور مختلها و اصولنامهنظامنامه

با توشيح رياست اداره موقت افغانستان براي  1/12/1381نظام حقوقي و سياسي جديد در تاريخ 

و موافقتنامه  1343( در روشني قانون اساسي 811)شماره مسلسل  "طرح قانون مطبوعات"تنفيذ 

طي فرمان تقنيني  812يده رسمي شماره در ادامه جر. بن اسناد تقنيني شروع به نشر شده است

هاي مغاير قانون اساسي ، احكام تمامي قوانين، فرامين، مقررات و اساسنامه3رياست اداره موقت

و موافقتنامه بن را ملغي و وزارت عدليه را مكلف به بررسي، لغو و تعديل كليه اسناد  1343

زارت عدليه جهت مطالعه و بررسي ادارات دولتي نيز مكلف به همكاري با و. تقنيني گرديد

 اسناد تقنيني در حوزه كاري خود شدند.

                                                 
1
. تعبیر نظامنامه یا اصولنامه در عوض قانون، بنا به برداشت غیر دینی و ضد شرعی از لفظ قانون توسط مردم و علما  

حضرت گل، تاریخ قضا در ورهای غربی قلمداد می شده، بوده است. )حسامی؛ به دلیل ورود از فرهنگ و کش

 (55ص ،1333افغانستان، کابل، انتشارات سعید، چاپ اول، 
 43. همان، ص 2

3
ه. ش ریاست اداره موقت افغانستان در مورد الغای فرامین و اسناد  16/11/1331( مورخ 66. فرمان تقنینی شماره ) 

 ه. ش 1331دی )دی ماه( سال تقنینی قبل از اول ج
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تعداد جرايد رسمي كه مطابق قانون  1مطابق سايت وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان

شماره )مسلسل( رسيده  1211شود، تا اكنون به جهت نشر اسناد تقنيني نشر مي 2جريده رسمي

( كه در مواردي يک جريده چندين سند تقنيني را در 1394الي جدي  1342است )از حوت 

سند  351سپتامبر تا اكنون بيش از  11به مفهوم ساده، اندک زماني بعد از تحولات . گيردبرمي

جالب توجه . شودقانون را شامل مي 161تقنيني تنفيذ شده است كه از اين مجموعه در حدود 

باشد( بدون رعايت اصول هنده اهميت قوانين نيز ميداينكه در اين دوره، قوانين متعددي )نشان

مثلاً قانون . اندگذاري بارها مورد تعديل و يا الغا قرار گرفته و قانون جديد تنفيذ شدهاوليه قانون

هاي همگاني ، قانون رسانه88و  82، قانون احزاب سياسي مصوب 88و  84پوليس مصوب 

، قانون 86و  84قانون شوراهاي ولايتي مصوب ، 86و  85، قانون كار مصوب 88و  83مصوب 

 1391، قانون اتاق تجارت و صنايع افغانستان مصوب 86و  84ها مصوب خانهمحابس و توقيف

قانون تشكيل و صلاحيت محاكم خاص ، 88به عوض قانون تجارت واحد افغانستان مصوب 

از  94تعديلات سال و  92، 88، 84، 83قانون انتخابات مصوب و در اخير  93و  88مصوب 

 جمله اين موارد است.

از موارد ناكارآمدي تقنيني، لغو چندين قانون )نسبتاً تازه تصويب( توسط تنفيذ قانون جديد 

( قانون 1قوانين ذيل را ملغي اعلام كرده است:  1393مثلاً قانون اجراآت جزايي مصوب . است

( 2( 1371و  1366، 1362، 1353 ،1346، 1344با تعديلات آن ) 1344اجراآت جزايي مصوب 

با تعديلات  1358ارنوالي بر قانونيت تطبيق آن مصوب سقانون كشف و تحقيق جرايم و نظارت 

                                                 
1
 . www.moj.gov.af 

2
. جریده رسمی یا همان روزنامه رسمی که برای اعلان اطلاعیه ها و فرامین مهم شاهی، مقاوله ها و معاهدات بین  

ر المللی و اعلامیه های رسمی حکومت و محاکم در گذشته و نیز نشر اسناد تقنینی و اسناد بین المللی در امروز )در کنا

جهت نشر  1342نشر در سایت وزارت عدلیه( از جمله ابزارهای اطلاع رسانی بوده و هست. اولین شماره آن در سال 

 اعلان پادشاهی شاه امان الله خان و نشر اولین قانون )قانون جریده رسمی( اختصاص یافته است.
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و تعديل ماده  1382( قانون اجراآت جزايي موقت براي محاكم مصوب 3( 1369و  1361آن )

 1(382)ماده . 1355قانون جزا مصوب  171الي  161( مواد 4و  1388آن مصوب  83

با توشيح رياست اداره موقت افغانستان براي تنفيذ طرح  1/12/1381بدين ترتيب در تاريخ 

و موافقتنامه بن اسناد  1343( در روشني قانون اساسي 811قانون مطبوعات )شماره مسلسل 

طي فرمان تقنيني رياست  812در ادامه جريده رسمي شماره . تقنيني شروع به نشر شده است

و  1343هاي مغاير قانون اساسي ، احكام تمامي قوانين، فرامين، مقررات و اساسنامه2اداره موقت

موافقتنامه بن را ملغي و وزارت عدليه را مكلف به بررسي، لغو و تعديل كليه اسناد تقنيني 

 ادارات دولتي نيز مكلف به همكاري با وزارت عدليه جهت مطالعه و بررسي شدند.. گرديد

 ت؛نتیجه و پیشنهادا
اما اين موضوع، ناشي . باشدوجود قانون خوب و حاكميت آن در زندگي امروز، مسلم مي

نظام حقوقي افغانستان، بعد از . گذاري خوب نيز استاز وجود فرايند دقيق و علمي در قانون

ها و اميدهايي را ها، روزنهتجارب حدود يک قرن خويش و استفاده از تجارب تقنيني ساير نظام

تنفيذ قوانين نسبتاً خوب از . كمراني خوب و حاكميت قانون در كشور را يافته استبراي ح

هايي از ذكر نمونه. گرايي در كشور خواهد بودجهتي آغاز راه در تطبيق آن و توجه به قانون

 گذاري، در اين قسمت مفيد است؛تقنين مؤثر و تلاش در تقويت قانون

-نيني، رعايت و احترام به سلسله مراتب تقنيني در قانونرعايت و احترام به مباني و منابع تق

ذكر مختصر اسناد )نيازسنجي(،  ضرورت، هدف و دلايل وضع سند تقنينيگذاري، توجه به 

ارزيابي مختصر محتواي سند تقنيني و احكام جديدي كه به نظام ، تقنيني نافذ مربوط به موضوع

                                                 
1
ن شکلی جزایی را برطرف نمود و تصویب . ناگفته نماند که هرچند با تصویب این قانون مهم درهم ریختگی قوانی 

این نوع قوانین در راستای عدالت جزایی و موازین دادرسی عادلانه که هماره در حال تحول می باشد است اما این 

اجراآت جزایی چه ایزادات و تعدیلات زودهنگام متنوعی  1332الی  1344موضوع را نشان می دهد که طی سال های 

 جمله موارد سردرگمی نهادهای عدلی و قضایی در کشور به شمار می رفته است.را به خود دیده و از 
2
ه. ش ریاست اداره موقت افغانستان در مورد الغای فرامین و اسناد  16/11/1331( مورخ 66. فرمان تقنینی شماره ) 

 ه. ش 1331تقنینی قبل از اول جدی )دی ماه( سال 
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، رعايت اصول و قواعد تطبيق و انفاذ سند تقنينينتايج متوقعه ناشي از ، گردد.حقوقي وارد مي

گذاري و لزوم حفظ ثبات و تكامل نظام حقوقي از نويسي و قانونشكلي و ماهوي قانون

 باشد.گذاري مؤثر و كارآمد در كشور ميهاي قانونمهمترين و زيباترين جلوه

از وظايف و آيد مگر از طريق آگاهي از قوانين، بدين ترتيب اين مهم به دست نمي

تا حاكميت قانون و . ها و از احترام و تقويت نهادهاي ذيصلاح در امر تقنين و تطبيقصلاحيت

 بخش باشد.بلند بردن نقش و كاركرد قانون براي همه جدي، ملموس و اطمينان
 

 منابع؛

 الف/ اسناد تقنیني؛
 818يده رسمي (، كابل، وزارت عدليه، جر1382قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان) .1

–قانون حقوق اعضاي كادر علمي انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي .2

 1188(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1394حقوقي)

(، 1391قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي ثلاثه دولت جمهوري اسلامي افغانستان) .3

 1151كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 

(، كابل، وزارت عدليه، 1387) وم جمهوري اسلامي افغانستانقانون آكادمي عل .4

 949رسمي  جريده

(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1368المللي جمهوري افغانستان)قانون معاهدات بين .5

716 

 846(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1384قانون رسيدگي به تخلفات اطفال) .6

اداره فتوي و تقنين، كابل، وزارت عدليه، جريده  (، راجع به1343قانون شماره سوم سال) .7

 17رسمي 

 1(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1342قانون جريده رسمي)  .8

 (، كابل، وزارت عدليه1336قانون )اصولنامه( تجارت) .9
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ش رياست اداره موقت افغانستان در مورد . ه 16/11/1381( مورخ 66فرمان تقنيني شماره ) .11

ش، كابل، وزارت عدليه، . ه 1381ناد تقنيني قبل از اول جدي سال الغاي فرامين و اس

 812جريده رسمي 

(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1391مقرره طرز تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني) .11

1181 

(، كابل، وزارت 1386حقوقي)-اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي .12

 924عدليه، جريده رسمي 

(، كابل، شوراي ملي جمهوري 1391جرگه و مشرانوجرگه)وظايف داخلي ولسي اصول .13

 اسلامي افغانستان

 ب/ كتب و مقالات؛

، نشريه معرفت، سال شانزدهم، گذاری در افغانستانمباني قانوناحمدي، عيدمحمد،  .14

 .1386، 118شماره 

اری؛ نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستتگذ سينائي، وحيد و سميه زمااني،   .15
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 مرور زمان در حقوق جزاء
 فریداحمد فخر عطایي

 مقدمه

يكي از قواعد قبول شده در ساحه حقوق جزا قاعده مرور زمان جزائي بوده كه شامل مرور 

مرور زمان عبارت از گذشت مدت معيني . دعواي جزائي و مرور زمان مجازات مي باشد زمان

 است كه با گذشت آن دعوي جزاي يا مجازات ساقط مي گردد.

اين قاعده مانند ساير قواعد حقوقي داراي تاريخچه بوده ودر ازمنة تاريخ متاثر از تحولات 

ها منجمله كشور ما  كه دراكثر قوانين كشورتاريخي گرديده است مرور زمان جزائي با وجود اين

به آن تصريح گرديده نظريات بعضي از دانشمندان حقوق جزا در ارتباط به مرور زمان موافق 

 وبعضاً مخالفت قاعده مرور زمان جزائي نيز مي باشد.

موضوع در  مهمترين موضوع در قاعده مرور زمان مبدا و قطع مرور زمان مي باشد كه اين

باشد چگونكي آغاز مبدا مرور زمان وختم آن نيز دراين قاعده مهم مي  وق مطمع نظر ميقاعده ف

 باشد.
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هكذا قاعده مرور زمان مانند ساير قواعد حقوقي داراي مزايا وكاستي ها نيز مي باشد كه 

 نظريات دانشمندان حقوق جزا مبين آنست.

ان جزائي نيز از اين امر بدون شک هر قاعده حقوقي داراي استثناآت مي باشد، مرور زم

مستثني نبوده وقاعده مرور زمان بصورت مطلق بالاي تمام جرايم قابليت تطبيق را نداشته بلكه 

 در بعضي جرايم استثناآت را قبول نموده كه در مقالة حاضر به اين موضوع پرداخته شده است.

 کلیات

د و در نظام حقوقي كشور ها مرور زمان دانشمندان ارائه نموده ان را كه راجع به تعاريفي

منحيث يک پرنسيب حقوقي در عدالت  تجربه گرديده است نمايان گر قبول شدن اين اصل

 جزائي در گسترۀ جهاني مي باشد.

مانند هر پديده اجتماعي با تحولات جامعة بشري در تحول  بايد گفت قاعدۀ مرور زمان

ومخالف شكل گرفته است و تحت تاثير  باشد واين تحولات در نتيجة نظريات موافق وتغيير مي

نظريات علماي حقوق سير انكشافي خود را تاحدي پيموده وامروز هم درحالت انكشاف مي 

 باشد و باعث بهبود وانكشاف هر اصل حقوقي در مسير مثبت آن گرديده است.

 درحقوق جزا بوده از مسايل مهم آغاز وختم مرور زمان ) مبدا، تعليق وقطع مرور زمان(

ورعايت اين اصل در حقوق جزا به حيث يک ستندرد بين المللي از اهميت خاص برخوردار 

 مي باشد.

شكايت مدعي خصوصي در پرتو احكام قوانين نافذ بررسي گرديده زيرا مدعي خصوصي  

در موضوعات جزائي رول عمده واساسي را حايز مي باشد و در قانون اجراآت جزائي وقانون 

 تعدد در مورد آن پيشبيني شده است.جزا كشور احكام م

زمانيكه يک . چنانچه هر قاعده حقوقي داراي استثناآت وآثار ناشي از تطبيق آن مي باشد 

قاعده در منصة اجراء قرار مي گيرد كاستي هاي آن بعد از تنفيذ آن بر ملا مي گردد كه بعداً 

كه استثناات . تلاش مي نمايند با وضع احكام جديد در قوانين اين خلا ها علماي حقوق در رفع
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قاعدۀ حقوقي مرور زمان متاثر از ابراز نظر علماي حقوق نيز مي باشد و اين موضوع در اساسنامة 

 .درج مي باشد ديوان جزائي بين المللي سند كنفرانس ديپلوماتيک روم

 مبحث اول

 فصل اول

 تاریخچه مرور زمان

مرور زمان، در علم حقوق معلوم نيست؛  گرچه از نظر تاريخي، زمان دقيق تأسيس قاعده

دانند  ولي عده اي زمان بوجود آمدن قاعده مرور زمان را قبل از به وجود آمدن حقوق رومي مي

در عين حال، اكثر حقوق دانان بر اين باورند كه نخستين نظام حقوقي كه مرور زمان در آن به 

مقنن رومي و از  (Solon) ولونرسميت شناخته شده، حقوق روم است اين اصل از قوانين س

كه ده نفر  (Decemvirs) ق.م( بوده كه بوسيله دسومبر 449-451قوانين الواح دوازده گانه )

از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموريت مخصوص در جمع آوري قوانين داشتند اقتباس 

 . شده است

مي  (Julia) قانون ژوليا اولين قانون رومي كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است،

باشد كه مدت مرور زمان را در مورد جرم زنا، پنج سال پيش بيني نموده، و سپري شدن مدت 

اين قاعده حقوقي در آن دوره به كلمه . مذكور را پاک كننده و مطهر عنوان نموده است

بل از امپراطورهاي ق. به معناي تصرفات مادي، اطلاق مي شد (Usucapion) «اوزوكاپيون»

نين، اين رويه را تجويز نموده و فرق بين اوزوكاپيون و مرور زمان هم در آن موقع  - ژوستي

ولي . اين بود كه اولي به مالكيت حقوق مدني و دومي به مالكيت فطري و طبيعي اطلاق مي شد

 ژوستي نين كليه اين مشخصات را رد نمود و تمام خصوصيات اوزو كاپيون به مرور زمان انتقال

يافت، به موجب قوانين ژوستي نين مدت مرور زمان سي يا چهل سال بود.مرور زمان از حقوق 

ازجمله  رومي وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهاي جهان

 افغانستان شده است.
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 :جزائيتعریف و انواع مرور زمان 

گفته مي شود، كه معناي  (Presription) در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسكو يپسيون

 لغوي آن سرلوحه است معادل عربي آن تقادم و معادل انگليسي آن لي مي تيشن

(Limitation) رونک-به معناي تحديد است و در زبان آلماني به اين قاعده فريه 

(Verjabrung) در . گفته مي شود كه معناي لغوي آن، ريشه دواندن و مزمن شدن است

رور زمان جزائي تعريف نشده است؛ اما حقوق دانان تعريف هاي گوناگون از آن قوانين، م

مرور زمان صفتي،عارض بر . را اين گونه تعريف كرده اند جزائيبرخي مرور زمان . نموده اند

حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، كه لازمه آن منع از ادامه دعوي يا اجراي مجازات 

عبارت است از گذشتن  جزائيمرور زمان دعوي آن گفته اند:خي ديگر در تعريف بر. است

 جزائيمدتي كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم يا اجراي احكام قطعي 

مدت  جزائيبه عباره ديگر هر گاه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي . موقوف مي شود

. حكم قطعي به اجرا گذاشته نمي شود معيني به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و

 .در اين صورت مي گويند جرم مشمول مرور زمان شده است

هرگاه به تاريخچه مرور زمان در كشور ما مراجعه گردد ديده مي شود كه قانون اجراآت 

چنين تصريح نموده است ولي  صرف مرور زمان دعوي جزايي را در 1355جزايي مصوب سال 

مجازات مسكوت بود اما در قانون اجراآت جزايي نافذ منتشرۀ جريدۀ در قسمت مرور زمان 

براي دعوي جزاي ومجازات هردو مرور زمان تعين  15/2/1393( مؤرخ1132رسمي شماره )

 نموده است كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد.

 . مادۀ چهارم قانون اجراآت جزايي چنين تعريف گرديده است (36جزء ) مرور زمان در 

يا تنفيذ  جزائيگذشت مدت زمان معين قانوني است كه به اثر آن دعواي  مرور زمان: -36

 مجازات مطابق احكام اين قانون ساقط مي گردد.
 مرور زمان در قانون اجراآت جزايي به دوشكل پيشبيني شده است:

 مرور زمان دعوي جزايي.

 مرور زمان مجازات.
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 مرور زمان دعوي جزايي: -

تاد ودوم قانون اجراآت جزايي، دعواي جزائي بعد از گذشت مواعيد ذيل مطابق مادۀ هف

 ساقط مي گردد:

 ( سال.11در صورت ارتكاب جرم جنايت ) -1

 ( سال.3در صورت ارتكاب جرم جنحه ) -2

 ( سال.1در صورت ارتكاب جرم قباحت ) -3

 مرور زمان مجازات:  -

بها مرور زمان پيشبيني نموده  محكوممادۀ هفتادوششم قانون اجراآت جزايي براي مجازات 

است كه مطابق مادۀ مذكور مجازات محكوم بها بعد از گذشت مواعيد ذيل از تاريخ صدور 

 حكم ساقط مي گردد:

 ( سال.25مجازات اعدام بعد از مرور مدت ) -1

 ( سال.21مجازات حبس دوام بعد از مرور مدت ) -2

 سال. (11مجازات حبس طويل بعد از مرور مدت ) -3

 ( سال.3مجازات حبس متوسط بعد از مرور مدت ) -4

 ( سال.1مجازات حبس قصير بعد از مرور مدت ) -5

به  كشور ايران نيز مانند قانون اجراآت جزايي كشور ما مجازات اسلامي در قانون مرور زمان

 پيش بيني گرديده است منتهي تفاوت در آن اينست كه مقنن كشور ما موضوع مرور دو شكل

در  زمان را احكام شكلي دانسته و آنرا در قانون اجراآت جزايي پيشبيني نموده است اما مقنن

كشور ايران آنرا در قانون مجازات اسلامي تصريح نموده است هكذا تفاوت مدت نيز در آنها 

 به ملاحظه مي رسد.

 مرور زمان دعوي  - 

 مرور زمان مجازات -

جرايم  مدت هاي را براي مرور زمان 1392لسا اسلاميمجازات قانونگذار ايران در قانون 

 ( اين قانون چنين صراحت دارد:115مختلف تعيين كرده است مادۀ )
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 مرور زمان دعوي:  -

تعقيب جرايم مؤجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع  مرور زمان، در صورتي

ام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقد

 مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

 جرايم تعزيري درجه يک تا سه با انقضاي پانزده سال. -الف

 جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال. -ب

 جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال._پ 

 سال. جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج _ت

 جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال. _ث

 مرور زمان مجازات: -
مادۀ يكصد وهفتم قانون مجازات اسلامي كشور ايران در مورد مرور زمان مجازات 

 چنين احكام را پيشبيني نموده است:

مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند ومدت آن از تاريخ 

 به قرار زير است:قطعيت حكم 

 جرائم تعزيري درجه يک تا سه با انقضاي بيست سال. _الف

 جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال._ب 

 جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال. _پ

 جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال._ت

 جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال. _ث

 دومفصل 

 مرور زمان از نظر دانشمندان حقوق

 :تارد -1

تارد در كتاب خود به . مطابق اين نظريه شخصيت انسان با گذشت زمان تغيير پيدا مي كند

امروز من كم يا بيش شخصي كه ديروز يا روز قبل از آن با يک »مي گويد:  جزائينام فلسفه 
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سياري از خصوصيات خودم را از دست سال يا ده سال پيش بودم، نيستم، زيرا در حول زمان ب

به عقيده اين دانشمند نبايد شخصي را كه مدتي قبل « داده ام و شخصيت من فرق كرده است

 . زيرا شخصيت او با گذشت زمان تغيير پيدا كرده است. مرتكب جرم شده مجازات كرد

و  كندمي  تغيركه شخصيت انسان تحت تأثير تجربيات و گذشت زمان نظر داشت اينتارد با 

اين تغييرات شخصيت انسان در دوران كودكي و جواني آسان تر انجام مي گيرد عقيده دارد 

كه براي مرتكبين جرم بايد با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان 

مرور زمان اطفال و جوانان بايد بسيار كوتاهتر از مرور زمان براي بزرگ سالان باشد؛ زيرا تعيين 

در اين نظريه مدت مرور .يكسان براي اطفال و بزرگ سالان مخالف با ملاحظات علمي است

گارو به نظريه . زمان بستگي به طبيعت جرم نداشته و ملاک تعيين آن شخصيت افراد مي باشد

فوق اين ايراد را وارد مي داند كه اين توجيه دقيق تغيير شخصيت انسان، موجب خواهد شد كه 

 از مدتي اجراي مجازات نيز قطع گردد. پس

در سارلا متولد شد وچون يكي  1843( گابريل تارد جامعه شناس فرانسوي وي در سال 1)

از صاحب منصبان وزارت عدليه بود سالهاي زيادي در زادگاه خويش در امور قضائي وجرم 

وملت،فلسفة  آثارذيل از اوست قوانين اجتماعي،افكار. شناسي به تحقيق وتتبع پرداخت

 جزائي،تحولات حقوق،تحولات قدرت،

 نظريه از بين رفتن دلايل جرم: -2

به عقيده طرفداران اين نظريه تعقيب جرمي كه سالهاي متمادي از آن گذشته عادلانه به نظر 

 نمي رسد؛ 

زيرا پس از گذشت چندين سال دلايل جرم از بين مي رود و دسترسي به شهود نيز در 

 صورتي كه حتي 

و با اين كه شهود، پس از گذشت مدت بسيار طولاني . زنده مانده باشند بسيار مشكل است

چيز دقيق و مشخصي را به ياد ندارند و براي مجرم نيز مشكل است كه بي گناهي خود را ثابت 

گر جامعه به علت عدم توانايي نتواند متهم را تعقيب كند، آدلف پرينس عقيده دارد: . نمايد

پس از گذشت چندين سال از تاريخ ارتكاب جرم نيز نتواند او را تعقيب كند؛ چون  امكان دارد
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در عين . دليل جرم از بين رفته، خاطره شهود، ضعيف مي گردد و خاطره جرم نيز از بين مي رود

به نظر گاستن . حال از فايده تعقيب نيز كاسته مي شود و خطر اشتباه قضايي به چشم مي خورد

لواسوزنيز در حقيقت دليل خاصي كه تنها براي فلسفه مرور زمان در دعواي استفاني و ژرژ

عمومي وجود دارد، نظريه از بين رفتن دلايل جرم است به همان نسبت كه زمان بعد از ارتكاب 

جرم جريان پيدا مي كند، دلايل جرم نيز از بين مي رود يا حداقل ارزش دلايل از بين مي رود و 

از تاريخ ارتكاب جرم كشف آثار و علائم جرم و احضار شهود  پس از گذشت چند سال

مشكل خواهد بود؛ زيرا شهودي كه يافت مي شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش كرده اند يا 

خاطره مبهم و گنگي از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتي از تاريخ ارتكاب آن سبب 

براي اجتناب از اين عمل و براي عادلانه بودن مجازات  بنابراين. خطر اشتباه قضايي خواهد شد

 و در نتيجه نفع اجتماعي، بهتر است اعلام دعواي عمومي منع گردد.

 نظريه ترس از مجازات:  -3

عده اي از حقوق دانان طرفدار اين نظريه بوده و عقيده دارند كه مجرم در فاصله بين 

و ناراحتي و سرگرداني و محروميت و الم و ارتكاب جرم تا مرور زمان همواره در اضطراب 

ترس از مجازات بسر مي برد و زندگي مشقت باري را مي گذراند و در صورتي كه بعدا نيز 

مجازات شود، مانند آن است كه او را دوبار مجازات نمايند و اين امر بخصوص كه منظور از 

اي مجرمين اين هدف و منظور مجازات، تنبيه و بيداري و زجر مجرم است و مرور زمان خود بر

 . را فراهم مي كند

 :نظريه چشم پوشي محكمه -4

در اين نظريه فرض آن است كه پس از گذشت مدتي، محكمه، از تعقيب و اجراي مجازات 

بنابراين مطابق اين نظريه تعقيب جرم و مجازات آن پس از مدتي . جرم صرف نظر كرده است

مدعي يا شاكي خصوصي مي توان گفت در صورتي كه  و در مورد. امكان پذير نخواهد بود

وي از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هيچ گونه مانعي بر اثر اهمال جرم را تعقيب ننموده و يا 

 . در صدد اجراي مجازات برنيامده پس مي توان گفت كه از حقوق خويش انصراف نموده است
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 نظريه اصلاح و درمان مجرم: -5 

ريه عقيده دارند كه مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشيمان شده و طرفداران اين نظ

اخلاق او اصلاح مي گردد و عدم مجازات متهم باعث مي شود، متهم به خود فرو رود و رفتار 

نظر با اين  مطابق. گردد نمونة باري خود سازد تا از تحمل مجازات در اماننيک را براي مدتي 

و  دادهتغيير جهت  موارددر برخي از حتيپشيمان مي شود و  گذشت زمان مجرم از كرده خود

بدين وسيله پس از سپري شدن مدتي به تناسب اهميت جرم . افراد مفيدي براي جامعه شوند

زيرا فايده اجتماعي عدم تعقيب و عدم . و مجازات چشم پوشي كرد عدلي بايد، از تعقيب

برخي نيز در .آنان است مجازاتو به  عدلي مجازات چنين افرادي بيشتر و عقلاني تر از تعقيب

مرور زمان، زماني مؤثر است كه قرينه بر وجود توبه باشد و اگر اين باره چنين اظهار نموده اند: 

از اين رو بايد تمام آثار جرم برداشته شود و به . مجرم توبه كرد، فلسفه مرور زمان باقي است

 شد انواع مجازات برداشته مي شود.باي توبه برا جا كه مرور زمان دليليعباره ديگر، هر 

 نظريه سقوط حق: -6

، اگر جامعه حق مجازاتي را كه دارد، ادارات عدلي وقضائي  به اثر غفلت مطابق اين نظريه 

عيب اين نظريه اين است كه براي متهمي . مدت معيني اجرا نكند اين حق را از دست خواهد داد

زيرا براي متهم مشكل . خطرناک و از عدالت به دور است كه به مرور زمان استناد مي كند،

است ثابت كند كه محكمه، از ارتكاب جرم اطلاع پيدا كرده است بر اساس اين نظريه، مرور 

اين نظريه، به نظريه قرارداد  غفلت ادارات عدلي وقضائي، نوعي مجازات بر جزائيزمان 

ع اين فكر به قرارداد اجتماعي اين باشد ممكن است منظور از رجو. ارتباط مي گيرداجتماعي 

كه پس از گذشت مدتي طولاني، حق مجازات دولت كه بر اساس قرارداد اجتماعي به وي 

 اعطاء شده بود، از بين مي رود.

 نظريه نسيان: -7

كه با سپري شدن مدتي از زمان وقوع عقيده دارند طرفدار اين نظريه هستند  كهدانشمندان  

ندارد كه  فايدهبه فراموشي سپرده ديگر از آن متأثر نمي شود و براي جامعه  جرم جامعه آن را

ديگر اگر مدت طولاني  عبارهمجرم را تعقيب كند يا مجازات را درباره وي اجرا نمايد يا به 
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مي شود و چنانچه بعد ازآن بخواهند اتهام را تعقيب كنند و يا  فراموشسپري شود، عمل متهم 

موجب تشويش افكار  ،، بخواهند تنفيذ نمايندحكم صادر شده حكمةكه ازطرف م مجازات

خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعيف مي شود و »به عقيده اورتولان . عمومي مي شوند

به همين . بعد از گذشتن مدتهاي طولاني تمام خوبي ها و بديها را شخص فراموش مي كند

تنبيه مجرم را بعد از گذشتن مدتي از وقوع جرم يا جهت حس انتقام جوئي افراد جامعه براي 

خي قاعده مرور زمان بر اساس بر« صدور حكم مجازات بايد خاموش و فراموش شده دانست.

كه با مرور زمان امور  را نتيجه قطعي و ضروري قانون عالم طبيعي دانسته اند فراموش

نفع اجتماعي  جزائي محققاًان به نظر گارو انگيزه و مبناي مرور زم.مي گردد دچارفراموشي

است؛ زيرا جامعه فقط براي برقراري نظم و حفظ امنيت عمومي، مجرم را تعقيب مي كند، نه از 

بنابراين اجراي مجازات پس از گذشت مدتي طولاني از تاريخ وقوع جرم يا . نقطه نظر جزاء

رورت مجازات نيز چون خاطره جرم از ياد رفته و ض. صدور حكم محكوميت، فايده اي ندارد

از اين رو فراموشي جرمي كه تعقيب . از بين مي رود و حق اجراي مجازات ساقط مي گردد

نشده يا محكوميتي كه اجرا نشده موجب رهايي مجرم از آثار جرمي كه مرتكب شده مي 

و در اثر فراموشي جرم، الزام به مجازات، در نتيجه قانوني بودن مجازات از بين مي . گردد

ملاحظات ابراز گرديده،  اين نظريه اگر چه مانند تمام نظريه هاي ديگر به علت احتياجات و.رود

 است محكم و غير قابل رد، زيرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است. امّا دليلي

 نظريه ايجاد حق مكتسب براي مجرم: -8 

زمان وقوع جرم تا تاريخ تعقيب يا برخي بر اين باورند كه گذشت زمان و فاصله ممتد از 

اصل ايجاد . صدور حكم يا اجراي مجازات حق مكتسبي را براي متهم يا مجرم ايجاد مي كند

هام وقوع جرم واقع شده است و زيرا متهم صرفا در محل اب. است حق مكتسب براي متهم روشن

و همان گونه . شوداين حق را دارد كه در سريع ترين وقت ممكن در محكمة ذيصلاح محاكمه 

كه در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نكند، حق او ساقط مي گردد )مانند حق فسخ 

در مورد مجرم نيز .نكاح( پس بايد تأخير هم عرفي باشد نه اين كه تا ابد حق تأخير داشته باشد

حق را دارد  زيرا مجرم نيز، اين. بر اثر گذشت زمان طولاني، اين حق مكتسب ايجاد مي شود
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كه در مدت معقول مورد مجازات قرار گيرد و از طرفي )دولتها براي حفظ نظام جامعه 

ادارات لين ر چنانچه مدتها بگذرد و مسئومسئوليت و تكاليف بخصوصي را بر عهده دارند و اگ

به همان  اين امر تا سال هاي متماديموفق به تعقيب مجازات مجرمين نگردند و  عدلي وقضائي

باقي بماند، در وظايف و مسئوليت دولت اختلال ايجاد مي شود كه ضرر آن  خودحال  بهو نح

زيرا . به مراتب بيشتر از تعقيب مجرمين و به مجازات رسانيدن آنان بوده و غير قابل جبران است

كه با عمل . منظور غايي اجتماع از تعقيب و تنبيه مجرم برقراري و اعاده نظم اجتماعي است

پس از گذشت زمان طولاني علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات . ر هم ريخته شده استمجرم د

به نظر مي رسد كه اين نظريه براي توجيه فلسفي مرور .مجرم مخالف حقوق مكتسبه اوست

به عبارۀ ديگر پس از گذشت مدت طولاني از وقوع جرم يا صدور حكم . زمان مناسب است

جه هستيم، يكي حق تعقيب و مجازات و ديگري حق متهم و مجازات، در حقيقت با دو حق موا

با گذشت مرور زمان تعارض بين دو . مجرم كه بايد در زمان مناسب محاكمه و مجازات شود

كرده باشد يا  غفلتخود  و در صورتي كه صاحب حق در بدست آوردن آنحق پيش مي آيد 

حق تعقيب و حق مجازات . نباشد براي تعقيب و اجراي مجازات كار آمد ادارات عدلي وقضائي

 اين نظريه براي توجيه مرور زمان مناسب است.. ساقط مي گردد

 نظريه مصالح عمومي و اجتماعي: -9

اگر چه فرضيه هاي مختلف ديگري نيز براي توجيه مرور زمان قابل ارائه است؛ امّا جهت 

دولتها براي حفظ .ه مي نماييمرعايت اختصار به اين نظريه پرداخته و نتيجه گيري نهايي را ارائ

نظام جامعه مسئوليت و تكاليف ويژه اي بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زماني 

طولاني موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا قضاياي زياد بدون نتيجه، نظام 

در عمل نيز . دخواهد كر ود و عدالت و حقوق جامعه را ضايعقضايي كشور را مختل خواهد نم

اين مدعا به اثبات رسيده كه گاهي قضاياي به ظاهر در جريان و در واقع راكد، دست و پاي 

ي كشور را بسته و قوه قضاييه را از رسيدگي به مسئوليتهاي مهمتر باز مي ئقضا عدلي و نظام

نظم بنابراين اگر تعقيب يا مجازات مجرمي پس از گذشت زماني طولاني به برقراري . دارد

موانع در عمومي و اعاده نظم گسيخته شده كمک نكند، بلكه خود موجب بي نظمي و توليد 
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لين و مجريان عدالت گردد، با عنوان جلوگيري از اختلال نظام و انجام وظائف دولت و مسئو

رعايت مصالح برتر، مي توان، با قاعده مرور زمان، آن قضاياي را از جريان رسيدگي خارج 

 . نمود

 دوم مبحث

 فصل سوم

 دلایل رد مرور زمان

درمقابل دلايل فوق،عده اي حقوق دانان وجرم شناسان،من جمله بكاريا و مكتب تحققي 

 پرداخته اند. "مرور زمان"حقوق جزا به انتقاد ومخالفت با

به نظر اين دسته از حقوق دانان اولاً اين امكان وجود دارد كه مجرمي با سابقه، به علت 

 جزائينون ونيرنگ وفريبي كه به كار مي برد،بتواند مدتي طولاني از چنگ دستگاه آشنائي با قا

باعث مي شود كه براي هميشه از تحمل مجازاتي كه به  "مرور زمان"جامعه بگريزد وپذيرفتن 

 طور قطعي براي او تعيين شده رهائي يابد.

ده عملاً وجود حالت ارائه مي شود اين كه مجازات ش "مرور زمان"دليل مهمتري كه بر رد 

به اين ترتيب بدون داشتن دليل موجه نمي توان انتظار . خطرناک را در خود نشان داده است

داشت كه اين حالت خطرناک پس از گذشت زمان را بپذيريم لازم مي آيد كه پس از زماني 

معين اجراي مجازات كه بنا به فرض وسيلة شناخت واصلاح ودرمان مجرم است، غير ممكن 

گردد.پس با پذيرفتن مرور زمان،جامعه از معالجه واصلاح مجرمين سرباز مي زند و ضمناً به 

دفاع "عدم شناخت آنان وعواملي كه باعث ارتكاب اعمال جرمي شده در تامين هدف 

 هم با شكست مواجه مي گردد. "اجتماعي

ر مي رسد وامكان با آنكه انتقادات مكتب تحققي در اين زمينه كاملاً اصولي ومنطقي به نظ

 جزائيتلفيق نظر اين مكتب با نظر حقوق دانان مخالف وجود دارد،امروزه در غالب نظامهاي 

مرور زمان بدون قيد وشرط پذيرفته شده است.بآنهم ميتوان دلايل مخالفين مرور زمان را طور 

 ذيل بررسي نمود:
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نمي شوند زيرا حس  پيشمانمجرمين از ارتكاب جرم  يبا گذشت مدت زمان معينه بعض -1

نرا زايل ساخته نميتواند قبول آشنيع دراين عده مجرمين بسيار قوي است كه مرور زمان 

مرورزمان جزائي درمورد مجرمين خطرناک و معتاد كه داراي سوابق جرمي نيز ميباشند و 

 همچنان درجرايم قصدي بزرگ دفاع جامعه را دربرابر آنها تضعيف مي نمايد و مجرم به همان

حالت خطر ناک بدون اصلاح درجامعه باقي مي ماند از جانب هم درجرايم غير قصدي و هم 

 .صحبت نموددرجرايم قبا حات كه قصد درآن نقش ندارد نميتوان از ندامت 

پيداكرده نميتواند كه باگذشت زمان دلايل و اسباب  درتمام حالات اين فرضيه مصداق -2

دد اگر اين مورد درقسمت تعقيب عدلي تحقق يابد دررابطه به اثبات جرم از بين برود يا زايل گر

تطبيق يا تنفيذ جزا كه تمام مراحل تعقيب عدلي طي گرديده و شخص محكوم به مجازات شده 

 عملي نيست و ميتوان جزا را تطبيق و تنفيذ نمود.

مرور زمان هميشه سبب اصلاح حال مجرمين نميشود زيرا از يكطرف تاثير بعضي از  -3

خاطره ها مانند ارتكاب جرم بسيار عميق و كمتر قابل فراموشي ميباشد از جانب ديگر ترس از 

مجازات وتعقيب عدلي درنزد بعضي از مجرمين معتاد مفهومي ندارد، اگر چنين هم باشد يک 

ضمانت اجرائي معنوي است كه تاثير ان دراشخاص متفاوت است بناً دررابطه به مجرمين 

ن قاعده هيچ نوع ثمري نخواهد داشت زيرا بدون داشتن دليل موجه تطبيق خطرناک تطبيق اي

مجازات به محكوم عليه و اتخاذ اقدامات تاميني نمي توان انتظار انرا داشت كه مجرم خطرناک 

 با گذشت زمان خود بخود معالجه و اصلاح حال شود.

جتماعي است و هدف از تطبيق مجازات عمدتاً اصلاح حال مجرم و دفاع از نظم ا -4

 نشان را خود ناک خطر حالت درحقيقت عمدي جرايم شخص كه مرتكب جرم ميگردد آنهم

 نگيرند قرار عدلي تعقيب مورد اينكه يا نگردد تطبيق جزاء اشخاص چنين بالاي هرگاه و ميدهد

 اخلال نظم ميتوان چطور ساخت اجتماعي حيات به گار ساز و كرد اصلاح را انها ميتوان چگونه

ه را اعاده و افراد جامعه را به رعايت قانون واداشت هكذا گفته ميتوانيم عدالت و منطق شد

 ايجاب ميكند كسانيكه مرتكب جرم ميگردند بايد مورد مجازات قرار گيرد.
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مرور زمان پاداش مهارت بعضي از مجرمين است كه از چنگال عدالت و قانون فرار  -5

 مينمايند.

 فصل چهارم

 رور زمانآغاز وختم م

 مبدا مرور زمان: -1

مبداء مرور زمان اجراي مجازات، اصولاً تاريخي است كه حكم محكمة ذيصلاح در مورد 

قطعي شده باشد،قطعي شدن حكم ممكن است بعد از طي مراحل مختلف محاكماتي يا بعد از 

ي صدور حكم محكمه ابتدائي،به علت عدم استفاده از حق استيناف خواهي يا فرجام خواه

 . مصداق پيدا كند

طوريكه قبلاً اشاره نموديم ابتداي مرور زمان جرم از تاريخ وقوع آن شروع مي شود وچون  

در جرائم مستمر،عمل جرمي ادامه پيدا مي كند شروع مرور زمان از تاريخ قطع استمرار جرم 

 آغاز مي گردد.

از ارتكاب، درجرم مرورزمان درمورد شروع به انجام ركن مادي جرم )جرم ناقص( از آغ

اعتيادي از تاريخ انجام جرميكه اعتياد را ببار مي آورد و در جرايم متوالي از تاريخ وقوع 

آخرين عمل جرمي ودرمورد جرايم اختلاس وتزوير از تاريخ كشف واقعة جرمي ودر مورد 

سبه جرم رشوت از تاريخ انتهاي وظيفه شروع ودر مورد ساير جرايم از لحظة ارتكاب جرم محا

 مي گردد.

در مورد محاسبة مرور زمان مادۀ هفتادو سوم قانون اجراآت جزايي چنين حكم را پيشبيني 

 نموده است:

 محاسبۀ مرور زمان

 مادۀ هفتادو سوم:

مرور زمان در مورد شروع به انجام عنصر مادي جرم )جرم ناقص( از آغاز ارتكاب، در جرم 

را به بار مي آورد، در جرايم متوالي واستمراري از اعتيادي از تاريخ انجام جرمي كه اعتياد 
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تاريخ وقوع آخرين وتزوير از تاريخ كشف واقعة جرمي ودر مورد ساير جرايم از لحظة 

 ارتكاب جرم محاسبه مي گردد.

چنين  و چهارمهمچنان در مورد جرم رشوت قانون جزاي كشور در مادۀ دوصدو هفتاد

 حكم را پيش بيني نموده است:

وط دعوي جزايئ در جرايم مندرج اين فصل )جرم رشوت( بعد از تاريخ انتهاي مدت سق

 وظيفه شروع مي شودمشروط بر اينكه تحقيق در آن قبل از آن شروع نه شده باشد.

دعواي جزائي به اجراي تحقيق، محاكمه وهمچنين به جمع آوري دلايل قطع مي شود به 

متهم باشد يا بصورت رسمي به وي ابلاغ شرط اينكه اجراآت كه صورت مي گيرد در حضور 

گرديده باشد در صورت كه چندين بار قطع شده باشد سر از تاريخ آخرين روز انقطاع بار ديگر 

اما در قانون اجراآت جزايي كشور مادۀ هفتادو چهارم تحت عنوان قطع مدت . آغاز مي گردد

 سقوط دعواي جزايي چنين تصريح مي نمايد:

 ی جزایيقطع مدت سقوط دعوا

 مادۀ هفتادو چهارم:

مدت سقوط دعواي جزائي به اجراي تحقيق، محاكمه وهمچنين به جمع آوري دلايل قطع 

مدت مذكور . مي شود، مشروط بر اينكه اجراآت مذكور در حضور متهم صورت گرفته باشد

 سر از روز انقطاع جديد آغاز مي يابد.

ه باشد، سر از تاريخ آخرين روز هرگاه جريان مدت سقوط دعوي چند بار قطع گرديد

 انقطاع بار ديگر آغاز مي يابد.

قطع مرور زمان به اساس قانون مجازات اسلامي ايران مطلق بوده ونسبت به كليه شركا 

ومعاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود هرچند تعقيب فقط درباره يكي 

وع به اجراي حكم درمورد برخي از شركا يا معاونان جرم همچنين شر. نها شروع شده باشد.آاز 

 قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومات است.

منوط وموكول به گرفتن اجازه از  جزائيتعليق مرور زمان: گاهي رسيدگي به يک قضية  -2

مقامات خاص يا رسيدگي وتعيين تكليف در مرجع صلاحيتدار ديگر است،در اين صورت 
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( قانون اجراآت جزائي سابق مرور زمان متوقف مي شودومدتي كه تعقيب 13مطابق مادۀ )

به علل ذكر شده معلق مي ماند،جز مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد بطور مثال  جزائي

يكي از نمايندگان مردم در شوراي ملي بطور قصدي شخص ديگري را بقتل مي رساند طوريكه 

به اطلاع مجلس كه عضو آن باشد رسانيد ه شود واگر مي دانيد كه گرفتاري وتعقيب وي بايد 

اتهام طوري باشد كه عضو شوراي ملي بايد توقيف شود بايد توقيف وي به تصويب مجلس كه 

در اين جا واضح است كه درمدتي كه مراجع عدلي . متهم عضو آن است، صورت گيرد

ر زمان معلق مي ماند وقضايي ذيربط انتظار وصول اجازۀ مجلس شوراي ملي را مي كشد مرو

 وجريان پيدا نمي كند.

منوط به اصدار حكم در دعوي مدني از طرف محكمة مدني باشد  جزائيوهرگاه دعوي 

تا زماني كه دعوي حقوقي  جزائيمعلق مانده و تعقيب دعوي  جزائيدراين صورت دعوي 

 كند. فصل نگردد، جريان پيدا نمي شخص حل و

در اين . جازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي استگاهي اجراي تمام ياقسمتي از م

صورت مرور زمان در دوراني كه مدت معين سر نيامده يا مانع رفع نشده معلق مي ماند،يعني 

شروع نمي شود،يا اگر شرو ع گرديده باشد، قطع مي شود وبعد سپري شدن مدت يا رفع 

 مانع،مجدداً آغاز مي گردد.

به همين ترتيب در دوراني كه . تنفيذ هم جريان پيدا نمي كند مرور زمان در زمان تعليق

محبوس به طور مشروط آزاد شده است،مرور زمان معلق مي ماند،دليل تعليق مرور زمان در ا ين 

دو مورد اين است كه در دوران تعليق و رهائي مشروط عملاً مجازاتي صورت نمي گيرد تا 

 مشمول مقررات مرور زمان باشد.

ابق قانون مجازات اسلامي ايران هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت هكذا مط

قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از 

يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات 

 در اين صورت مرورزمان اعمال نمي شود. شده باشد بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع
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 قطع مرور زمان: -3

هر اقدامي كه مقام صلاحيت دار از نظر تحقيق يا تعقيب جرم ارتكابي به عمل آورد،حتي 

 در صورتيكه مرتكب شناسائي نشده باشد،مرور زمان را قطع مي كند،

ه در مورد يک شخص به به اساس مادۀ يكصد ودهم قانون مجازات اسلامي ايران هرگا

يک از  موجب حكم يا احكامي محكوميت قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر

 محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.

 فصل پنجم

 مرور زمان شکایت مدعي خصوصي

مي دانيم كه شروع تعقيب در بعضي جرايم وابسته به شكايت مدعي خصوصي است در  

كشور ما در مورد مرور زمان چنين جرايم كه تعقيب آن منوط به شكايت مجني  جزائيقوانين 

هرگاه جرايم كه  ء چنين صراحت دارد( قانون مذكور 476مادۀ ) عليه باشد حكم وجود ندارد،

از آن به زوج يا يكي از اصول يافروع ضر ر برسد تحريک دعوي يا ساير اجراآت عليه شان 

متضرر ،باعث  جزائير به اساس شكايت مجني عليه وانصراف از تعقيب دعوي جواز ندارد مگ

 البته قبل از اصدار حكم نهائي محكمه ذيصلاح مي گردد. جزائيسقوط دعوي 

نقل ( قانون جزاي كشور را 476حكم مادۀ ) ،در اين جا به منظور وضاحت بيشتر موضوع

 هفتادوششم: : مادۀ چهارصدونموده، كه در مورد چنين صراحت دارد

در جرايم مندرج فصول اين باب كه از آن به زوج يا يكي از اصول يافروع ضرر  -1

برسد،تحريک دعوي يا ساير اجراآت عليه شان جواز ندارد مگر به شكايت مجني عليه ودعوي 

 قبل از صدور حكم قطعي با انصراف مجني عليه از شكايت ساقط مي گردد. جزائي

محكمه صورت گيرد تنفيذ  م مندرج فقرۀ فوق بعد از حكم قطعيانصراف اگر در جراي -2

 مي گردد. حكم متوقف

در حالتيكه اشياي محل جرم به حكم قضا يا مراجع با صلاحيت قانوني تحت حجز قرار  -3

گرفته باشد يا در تصرف قضا گذاشته شده باشد يا مرهونه غير باشد يا به حق انتفاع غير درآينده 

 ماده تطبيق نمي گردد.باشد احكام اين 
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 1392اين موضوع را قانون گذار ايران نيز در مادۀ يكصد وششم قانون مجازات اسلامي سال 

 چنين پيشبيني نموده است:

درجرائم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم درمدت يک سال از تاريخ اطلاع از 

اينكه تحت سلطه متهم  وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر

بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ 

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند ودليلي . رفع مانع محاسبه مي شود

تاريخ وفات  وي از طرح شكايت نباشد هريک از ورثه وي درمهلت شش ماه از بر صرف نظر

 حق شكايت دارد.

غير از مواردي كه شاكي تحت سلطة متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او 

( اين قانون مشمول مرور زمان نشده 115رسيدگي مي شود كه جرم موضوع شكايت طبق مادۀ )

 باشد.

استيفاي قابل ياد آوريست كه موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از 

در مرجع صالح  حقوق مدعي خصوصي نيست ومتضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را

 اقامه نمايد.

 مبحث سوم

 فصل ششم

 مرور زمان وجزای نقدی

دانيم مجازات بعضي جرائم،جزاي نقدي،يا حبس توام با جزاي نقدي است به نظر مي  مي

اين مجازات نبايد مشمول مرور رسد وقتي حكم محكوميت به پرداخت جزاي نقدي صادر شد 

زيرا از لحاظ مصالح اجتماعي،كه پاية ومبناي اصلي مرور زمان است،اجراي . زمان قرار گيرد

آزادي وفعاليت محكوم عليه ندارد،ولي قانون اجراآت جزائي  مخالفت با مجازاتهاي مالي يرت

ه احكام قباحت مرور ( خويش به طور مطلق براي تمام احكام جنحه اي وكلي11سابق درمادۀ )

زمان تعيين كرده است واز آنجائي كه مجازات مرتكب بعضي جرايم جنحه وجرائم 

 . قباحت،جزاي نقدي است
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در صورتيكه مجازات ساقط گردد اين امر باعث سقوط محكوميت مالي شخص نمي گردد، 

وعوايد در صورتيكه محكمه به اعاده مال، جبران خساره ومصادره وسايل مستعمله در جرم 

ناشي از جرم حكم صادر نموده باشد ولي مجازت غير مالي شخص سقوط نمايد اين امر باعث 

مادۀ هفتاد وهشتم قانون اجراآت جزايي صراحت  در اين مورد. سقوط مجازات مالي نمي گردد

 كامل دارد.

 فصل هفتم

 استثناآت وآثار مرور زمان

 استنثناآت مرور زمان

ير قواعد حقوقي داراي استثناآت ميباشد يعني تطبيق اين قاعده قاعده مرور زمان مانند سا

حتمي نبوده بلكه در برخي موارد اسثناآت را نيز پذيرفته است كه در صورت موجوديت شرايط 

آن قاعده مرور زمان بالاي آن تطبيق نمي گردد اين استثناآت از نقطه نظر جرايم مورد نظر مي 

رتكاب آن باعث جريحه دار شدن اذهان عامه مي گردد و باشد بعضي جرايم وجود دارد كه ا

قابل اليتام نمي باشد ولو زمان مديدي نيز بالاي آن گذشته باشد اما جامعه چنين اعمال قبيح را 

 .داشت اين موضوع آنرا در نظر گرفته اند در خاطر دارد، كشور ها نيز با در نظر
در آن مرور زمان را استثنا قرار داده كدام حكمي كه  1343در قانون اجراآت جزائي سال 

قانون اجراآت جزائي در مورد آنعده  ( مادۀ هفتادو دوم2فقرۀ ) باشد به ملاحظه نمي رسد اما

 ، صراحت كامل دارد:جرايم كه تحت مرور زمان قرار نمي گيرد

( جرايم مندرج اساسنامه محكمه جزائي بين المللي و سند نهائي كنفرانس دپلو ماتيک 2)

 ( اين ماده مستثني مي باشد.1وم از حكم مندرج فقره )ر

( اساسنامة ديوان جزائي بين المللي وسند نهائي كنفرانس 5به اساس حكم مندرج مادۀ )

 ديپلماتيک روم ديوان جزائي بين المللي داراي صلاحيت رسيدگي جرايم ذيل مي باشد:

 جنايت نسل كشي. -1

 جنايت ضد بشريت. -2

 جنايت جنگي. -3
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 جنايت تجاوز -4

هاي حقوقي ساير كشور ها نيز استثناآت در مورد مرور زمان در نظر  سيستم همچنان در

جرايم عليه امنيت  1392گرفته شده است بطور مثال كشور ايران در قانون مجازات اسلامي سال 

شامل فريب كاري وجرايم مندرج تبصره ماده سي  داخلي وخارجي كشور، جرايم اقتصادي كه

مستثني  با مواد مخدر را اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده وجرايم قانون مبارزه شموش

 نموده است.

 فصل هشتم

 آثار مرور زمان

،آثار و نتايج عمومي آن را از بين مي برد، براي مثال چنانچه جزائيمحكوميت  مرور زمان،

د،تابع تكرار جرم نخواهد بود محكومي بعد از ختم مدت تعليق تنفيذ، مرتكب جرم جديدي شو

در مورد فوق قانون جزاء در مادۀ يكصدوشصت وهشتم خويش چنين حكم را پيش بيني نموده 

 است:

 مادۀ يكصدو شصت وهشتم:

 اعاده حيثيت و حكمي كه در مور جزا يا تدابير امنيتي صادر گرديده به عفو عمومي، -1

ل مدت مذكور موجبات الغاي آن واقع انقضاي مدت تعليق تنفيذ مشروط بر اين كه در خلا

 نشده باشد،ساقط مي گردد.

جزاي اصلي،جزاي هاي تبعي،تكميلي وتدابير امنيتي به اثر سقوط حكم به علت يكي از  -2

اسباب مندرج فقرۀ فوق وفات محكوم عليه وعفو خاص با رعايت احكام مندرج فصل دوم اين 

 باب ساقط مي گردد.

اجراي مجازات تنها به جنبه هاي عمومي جرم و مجازات توجه از طرف ديگر مرور زمان 

دارد وبه حقوق شاكي خصوصي هيچ گونه لطمة وارد نمي آورد،مگر اينكه در قانون طور 

 ديگري حكم پيشبيني نموده شده باشد.
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 نتیجه گیری:

در حقوق جزاء ضمن فصول چهار گانه وتاثير آن در روند تعقيب عدلي قضاياي  مرور زمان

اصل مرور زمان از جملة احكام شكلي به شمار رفته و در نظام . جرمي مورد بررسي قرار گرفت 

 جايگاهي خاصي را احراز نموده است. عدالت جزائي

كه ابتدا  مطرح بودهازمنة تاريخي  در طولپرنسيپ مرور زمان جزائي مانند ساير پرنسيپ ها 

ح دوازده گانه جستجو نمود كه با گذشت زمان آن را مي توان از تاريخ حقوق روم يعني از الوا

 وارد حقوق فرانسه و ساير كشور ها گرديد.

مرور زمان مجازت و  خوبي داشته در مسير تاريخي حقوق جزاء فرايند قاعده مرور زمان

،اين موضوع نيز از طرف دراين اواخر شامل سيستم حقوقي كشور ها نيز گرديده است البته 

ومزاياي آن خاطر  به تفصيل به وسيلة مقاله ها وآثار انعكاس داده شده دانشمندان حقوق جزاء

 است. نشان گرديده

متاثر از نظريات علما ودانشمندان  گرديد، مرور زمان توضيح در متن اين رساله چنانچه

متفاوت دارند برخي طرفدار  ياتنظر قاعده اين حقوق جزا نيز مي باشد.دانشمندان در مورد

مرور زمان بوده ودلايل متعددي از جمله تغيير شخصيت انسان ابراز داشته و  موجوديت قاعده

مدعي هستند كه انسان با گذشت مدت معين از حالت مجرميت خارج شده و به زندگي عادي 

و در برخي  باعث از بين رفتن دلايل آثار وعلايم جرم زمانخود بر مي گردد هكذا گذشت 

 و در برخي از حالات ثبوت آن به چالش مواجه مي گردد حالات اثرات ناشي از آن مي گردد

 . ودسترسي به شهود نيز امكان پذير نمي باشد

جزا بوده كه از  اما در مقابل مخالفين قاعده مرور زمان كه مهمترين آن مكتب تحققي حقوق

زائي از بكاريا دانشمند حقوق جزا نام برد معتقد اند مجرمين از مرور زمان ج آن جمله مي توان

سو استفاده نموده و از مجازات فرار مي نمايند وهرگاه مجرم يک خطري به جامعه محسوب مي 

گذشت زمان نمي تواند حالت خطرناک آن را از بين برده ايجاب مي كند كه مجرم بايد  ،گردد

 .مجازات گردد
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زمان آرا ونظريات دانشمندان چنين استنباط مي گردد كه رعايت اصل مرور  بناً از بحث،

براي خاتمه دادن به پيگرد خلاف كار وجلوگيري از مشغوليت دستگاه هاي عدلي در امر ي 

كه مدت ها برآن سپري شده و از اذهان افراد در جامعه نا پديد شده و ديگر مجازات مجرم 

همان تاثير را ندارد كه در طي يک مدت زمان بعد از ارتكاب تخلف صورت مي گرفت، فلهذا 

واين اصل در همه كشور ها در . قضايا رعايت اصل مرور زمان را مؤجه مي باشدكاهش تراكم 

سده هاي اخير پذيرفته شده است در برخي از جرائم جدي كه مثال آن جرائم اساسنامه ديوان 

 جزائي بين المللي ارائه گرديد.

 :منابعفهرست 

 .1343( سال 26قانون اجراآت جزائي منتشرۀ جريدۀ رسمي شماره ) -1

 .1355( سال 347قانون جزا منتشرۀ جريدۀ رسمي شماره )-2

  1393( ثور سال 15قانون اجراآت جزايي منتشرۀ جريدۀ رسمي شماره ) -3 

حسن، دكتر دادبان، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه  -4

 1377، سال 874طباطبائي، صفحه 

 (825صفحه ) 1381سال  تهران، نتشارات طرح نوصانعي پرويز حقوق جزاي عمومي ا -5

هوشنگ ،حقوق جزاي عمومي جلد اول،تهران چاپ كيان،سال  "شامبياتي"دكتر -6

 259الي 259،ص1372

 اساسنامة ديوان جزائي بين المللي وسند نهائي كنفرانس ديپلماتيک روم. -7

 1392قانون مجازات اسلامي ايران سال  -9

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 مجازات آن  رسی و، برسقط جنین

 قانون جزای افغانستان فقه و در
 حنیف محمدولي

 چکیده:
اي است كه زندگي نوزاد در آن جريان  سقط جنين، به معناي پايان يافتن بارداري در هر مرحله

ي جراحي يا  دارد، هرچند در اكثر اوقات به لحاظ تخصصي، خاتمه يافتن بارداري به واسطه

گويند،  م )پيش از آنكه قادر به ادامه حيات باشد( را سقط جنين ميخارج كردن جنين از رح

دهد كه به آن معمولاً سقط جنين غيرعمدي  سقط جنين يا بصورت خود به خود رخ مي

اصطلاح سقط جنين اغلب به سقط جنين . تواند عامدانه باشد شود، يا مي )ناخواسته( گفته مي

داكتري عبارت است از قطع حاملگي قبل از آن در اصطلاح علم . شود خودخواسته اطلاق مي

 22كه جنين قابليت حيات را در خارج از رحم داشته باشد و معيار زماني اين توانايي حداقل 

 هفته است.
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در ممالک مختلف سقط جنين به دليل احتمال مرگ مادر و يا خطرات جدي براي سلامتي  

چنين بارداري ناشي از   ماندگي رواني و هم او و نيز احتمال تولد نوزاد ناقص الخلقه يا عقب

 تجاوز يا زنا، قانوني است.

شود؛ به طوري كه  هاي سقط شده روز به روز بيشتر مي دهد كه تعداد جنين آمارها نشان مي

به  1996مورد بوده و در سال  761586ي آمريكا  در ايالات متحده 1972ها در سال  تعداد سقط

. جنين سقط شده است  314جنين در آن سال تعداد  1111از هر  مورد رسيده است و 5852211

برخي از فمينيست ها اين پديده ي اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد و 

در مقابل، بعضي بر اساس آموزه هاي ديني، سقط جنين را تحت هيچ شرايطي . شرط آن هستند

همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از مسئله سقط جنين . مجاز نمي دانند 

و در نظام حقوقي افغانستان كه قوانين و . موضوعات اساسي حقوق جزا مطرح بوده است

مقررات آن برگرفته از حقوق اسلامي مي باشد، برخلاف نظام هاي حقوقي جوامع غربي كه 

اين عمل را حرام و مطابق سقط جنين را نشانه افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي دانند، 

پس از بررسي حق حيات به تعريف  مقاله علميدر اين . قانون جزا، داراي مجازات دانسته است

وقانون جزاي افغانستان  از نظر فقهاي اسلام مجازات سقط جنين،  ، جرم سقط جنين سقط جنين

 شده است.پرداخته 

 .، ديت وغره ات، عناصر جرمحق حيات، جنين، سقط، فقه مقارن، مجاز ؛کلیدی گانواژ

 :مقدمه

انسان مخلوق الله تعالي است كه نسبت به ديگر مخلوقات تفوق و تمايز دارد بنابر تكريم كاه  

 حياات  و نادارد  جواز شرعي موجب بدون انسان حيات گرفتن براي انسان داده است، جل جلالهالله 

 باالاي  را تعادي  و اسات  نماوده  اعطا اسلامي شريعت انسان براي كه است حقوقي جمله از يكي

 نخساتين  ٬آري حيات. انسان مجاز ندانسته است مگر بر حق در مورد نصوص شرعي وارد حيات

كاريم گفتاه    قارآن  در همانطوريكاه . است شده مطرح انسان براي كريم قرآن در كه است حقي

تَلَ نفَْسًا بِغيَْرِ نَفْاس   ) منَْ قَ. شده است، نابودي حق حيات به ناحق، برابر است با نابودي همه جامعه

( ترجماه ) هاركس ديگاري را    32سوره مائده آياه  . أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميِعًا 
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جز براي قصاص يا مبارزه يا فسادگري بكشد، گويا كه همه مردم را كشته است( با ايان مساتند،   

 حيات و زندگي است.ترين حق طفل جنيني، حق  نخستين و مهم
} وَمنَْ يقَْتُلْ مُؤْمنًِا متَُعَمِّدًا فجََزَاؤُهُ جهََنَّمُ خَالِدًا  :مي فرمايد ديگرييات آهمچنين الله تعالي در

يعني هر كس انسان مومني را  { 92النساء/ آية  فيِهَا وغََضِبَ اللَّهُ عَلَيهِْ وَلَعَنهَُ وَأَعَدَّ لهَُ عَذَابًا عَظيِمًا

وي عمد به قتل برساند، سزاي او جهنم است و آن جا هميشه خواهد بود و خشم و لعنت از ر

وَلاَ تَقتُْلُواْ  "خدا بر او باد و خداوند براي او عذاب بزرگي را فراهم كرده است، همچنين آيه ي 

س محترمي كه خداوند به كشتن نف (151آية  /الانعام )". النَّفسَْ التَِّي حَرَّمَ اللهُّ إِلاَّ بِالحَقِّ و..

كشتن او را حرام نموده است، مبادرت نورزيد، اين آيات صراحتا بر حرمت قتل نفس محترم 

تاكيد دارند و به علت اين كه سقط نمودن جنيني كه روح در وي دميده شده است، به مثابه قتل 

 . سقط جنين مطلقا نامشروع و قتل به شمار ميرود. نفس يک انسان محترم است

 آمدهبه خلقت انساني نظري اندازيم انسان از سپرم مرد و تخمه زن در رحم زن بوجود  اگر

} ثمَُّ خَلَقنَْا النُّطْفةََ عَلقََةً  نمايد در مورد قران كريم چنين حكايه مينمايد: و بعداً انكشاف مي

 اللَّهُ فتَبََارَکَ ۚ  الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أَنْشَأْنَاهُ خَلقًْا آخَرَ  فَخَلَقنَْا الْعَلقََةَ مُضْغةًَ فَخَلَقنَْا الْمُضْغةََ عِظَامًا فكََسَوْنَا

انسان كه در حالت تطور بطن مادر به حالت طبعي آن  [{14]المؤمنون / آية الخَْالقِِينَ أَحْسنَُ

 انكشاف مينمايد و بعد از تولد انسان كامل شناخته ميشود.

در بطن مادر است يک سلسله حقوق داده است  شارع براي انساني كه هنوز كامل نشده و

توانيم به حق وصيت ،حق ميراث و حق عدم تجاوز بالاي حيات جنين در بطن ي كه از جمله م

ما با توسل به عقل نيز مي فهميم كه سقط نمودن موجودي كه قدرت دفاعي از  مادر اشاره نمايم

ن جزايي عامل آن بايد مجازات گردد؛ خود ندارد از نظر حقوقي اشكال داشته و مطابق به قواني

لذا با وصف آيات صريح قرآني و معقوله عقلي يا بناي عقلايي، به اين نكته نايل ميگرديم كه 

سقط جنيني كه در بطن زن قراردارد و فاقد هر گونه حالت دفاعي از عدم حيات خود است 

نظر حقوق و شريعت  از. مجاز نيست و حرام بوده و مجازات دنيوي و اخروي در پي دارد

اسلامي، حفظ جان و حق حيات جنين مانند حفظ جان ساير افراد لازم و واجب است و قتل آن 

در حقوق اسلام با توجه به اهميتي كه حيات جنين . جز در موارد استثنايي ممنوع و حرام است
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سنگيني براي  كنندگان اين حق پيشبيني و مجازات دارد، قوانين سنگيني براي متعرضين و پايمال

  شدت برخورد شده و اين عمل سقط جنين به   طوريكه با مسئله. آن در نظرگرفته شده است

مثلا: در كشور ما اين . شود اصولا جرم پنداشته شده و مرتكب، به مجازاتهاي مقرر محكوم مي

ده قانون اساسي به عنوان حق خدادادي و حق طبيعي بيان گرديده است، ما 23حق مطابق ماده 

هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق . فوق بيان مي دارد: زندگي يک موهبت الهي است

براساس اين ماده مي توان استنباط كرد كه حفاظت از جنين به عنوان اولين . محروم نمي گردد

در نظر گرفته است، حق حيات را  حق طفل محسوب مي گردد؛ اگر چه ماده فوق بطور عام

مي توان فهميد كه جنين نيز داراي حق است و در زمان شكل گيري آن هيچ ولي از مفهوم آن 

قانونگذار . عوامل ديگري بغير از پدر و مادر نقشي ندارد و حفاظت از آن بر عهده والدين است

ما مجازات كسانيكه در سقط )قتل( جنين دست داشته باشند را در قانون جزا مد نظر گرفته 

 است.

ه شريعت اسلامي و قوانين موضوعه افغانستان به حيات انسان روي همين اصول است ك

قايل ميباشد تعدي بالاي جنين در بطن مادر را نيز جرم تلقي نموده و مرتكب را بسزائي ارزش 

 مستوجب مجازات شرعي و قانوني دانسته است .

 : تعریف سقط جنینمبحث اول

 سقط جنین تعریف فقهي :گفتار اول

جن نيز به معناي . از ريشه جن است و جن به معناي پوشاندن است در لغت :مفهوم جنین 

موجودي است كه از ديده ها پنهان باشد و براي همين به موجودي كه داخل رحم مادر است 

 جنين گفته ميشود.
افتادن، از بالا افتادن  :يا همان سقط از حيث لغوي درمعنايي چون  جهاض به كسر )ج(

به معناي افتادن وريزش آمده است ، همچنان  سقط از سقوط. فته است به كار ر وافتادن برزمين

 كه درمعناي خارج شدن از رحم مادر نيز ضبط گرديده است.

دربحث ديات مطرح  دراكثر كتب فقهي اهل سنت وشيعه ، تعريف اصطلاحي سقط جنين 

اره آورده است: دراين ب دوكتور وهبة الزحيلي درفقه اسلامي وادلته شده است به عنوان نمونه
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)) خاتمه دادن به باربري قبل از اين كه جنين متولد شود ، به گونه اي كه قابليت زيستن نداشته 

 باشد((.

چنين تعريف كرده است: جنين عبارت از  348ص  2ج دربداية المجتهد )رح( ابن رشد 

 است . "طفل"چيزي كه از زن حامله سقط گردد، به شرط آن كه معلوم شود 
 . ب فقهي سقط جنين بمعني الاجهاض ،الإلقاء ، الطرح و الاملاص تعبير گرديده استدر كت

افغانستان توصيف گرديده است و  يبناءً تفاوت بين اصطلاح سقط جنين كه در قانون جزا

اجهاض كه در كتب فقهي توصيف گرديده است وجود ندارد پس ماهم تعريف را به اصطلاح 

حملها ناقص الخلق آو ناقص  المرأۀ القاء هو :الإجهاض ). اييماجهاض از كتب فقهي نقل مينم

جنين خود را به  يعني اين كه زن سقط جنين: ( 673ص 7ج  الفقه الاسلامي وادلته - المدۀ

 . صورت ناقص الخلقه ويا قبل از اتمام مدت حمل دفع نمايد

و قبل از موعد  سقط جنين عبارت است از، اخراج عمدي و غير طبيعيويا به عبارت ديگر 

 طبيعي جنين به نحوي كه حمل خارج شده از بطن مادر زنده يا قابل زيست نباشد.

  سقط جنین تعریف قانوني :ومدگفتار 
افغانستان تعريف خاصي براي جرم سقط جنين وجود ندارد كه بطور  يدر قانون جزا

 مشخص در مورد اين جرم بيان شده باشد.

ديت از ديدگاه  ياست كه مرتكب آن مستوجب جزاجرم سقط جنين از جمله جرايم 

شريعت اسلامي ميباشد بناءً مقنن بعلت قاعده عام كه در ماده اول تذكر گرديده است موضوع 

 را به فقه حنفي راجع ساخته است .

پس تعريفي كه فقهاي كرام از جرم سقط جنين ) اجهاض( نموده است مورد قبول مقنن 

 تعريفي از اين جرم ننموده است. ساس است كه مقنن در قانون جزاءافغانستان بوده روي همين ا

تعزيري مقنن افغانستان مطابق كتاب دوم فصل چهارم در قسمت  يبانهم در قسمت جزا

 ( جرم سقط جنين را چنين معرفي مينمايد.412جرايم عليه نفس طي ماده ) 
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ت ديگري سقط نمايد به } شخصيكه عمداً جنين زن حامله را از طريق ضرب يا هرنوع اذي

 {.حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد محكوم ميگردد

 جرم سقط جنین مبحث دوم:

 عناصر جرم سقط جنین: گفتار اول

يم يهر جرم داراي عناصر متشكله خود ميباشد، هرگاه بخواهيم فعل مرتكب را جرم تلقي نما

 مرتكب نزد در(  قانوني و عيشر عنصر – معنوي عنصر –بايد سه عنصر جرمي )عنصر مادي 

سقط جنين نيز از جمله جرايم ميباشد  جرم. گردد تلقي جرم مرتكب فعل تا باشد داشته وجود

كه شريعت اسلامي و قانون جزاء افغانستان با تبعيت از شريعت اسلامي آنرا جرم تلقي نموده 

 . است و براي مرتكب آن جزاء تعيين گرديده است

 سقط جنین  عنصر مادی جرم :الف

 يدر مورد عنصر مادي قانون جزا :عنصر مادي جرم سقط جنين متشكل از سه روش ميباشد

} عنصر مادي جرم عبارت از ارتكاب يا امتناع از عمل مخالف :افغانستان چنين حكم مي نمايد

قانون است بنحويكه عمل منجر به نتيجه جرمي گرديده و رابطه سببيت بين عمل و نتيجه موجود 

 باشد.{ شده

 فعل مرتکب جرم سقط جنین 

شرط نيست در روش فعل جرم سقط جنين كه فعل خاصي باشد در تحقق اين جرم ممكن 

 فعل، قول ،فعل مادي، فعل معنوي باشد.

فعل مادي مانند اينكه مرتكب زن حامله را توسط ضرب بالاي بطن ،ظهر ،جنب و يا به رأس 

مثال افعال و اقوال معنوي صاحب . قط جنين گردديا عضو از اعضاء اش وارد نمايد و موجب س

وجه الفرق أن في موتها بالتخويف و هو فعل  :} و اقول:كتاب حاشيه ابن عابدين بيان ميدارد كه

 .[ 517ص 5ج/  ردالمحتار  صادر منه نسب إليه و بالصياح موتها بالخوف الصادر منها {]
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 ( خويش روش412وق فقهي در ضمن ماده )افغانستان نيز با تبعيت از ديدگاه ف يقانون جزا

 ضرب طريق از را حامله زن جنين عمداً شخصيكه} :است نموده تعيين چنين را مادي عنصر فعل

سقط نمايد به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد محكوم  ديگري اذيت هرنوع يا

ه است اما افعال و صراحت ماده فوق فعل مادي را در ضمن قيد )ضرب ( اشاره داشت {. ميگردد

اقوال معنوي را صراحتاً تذكر نداده است اما از فحوي )هرنوع اذيت ( معلوم ميگردد كه هدف 

مقنن افغانستان در روش فعل عنصر مادي جرم سقط جنين افعال و اقوال معنوي نيز شامل 

 ميباشد.

اءً به عام افعال روش نوشتار قانون جزاء بشكلي است هرگاه جرمي داراي افعال متعدد باشد بن

در روش فعل اشاره مينمايد چنانچه در جرم سقط جنين نيز مقنن از اين روش استفاده نموده كه 

سقط جنين مؤثر باشد مانند افعال و اقوال  جرم ارتكاب در كه است نموده تذكر را اذيت هرنوع

 مادي و معنوي.

 روش نتیجه سقط جنین 

قق نتيجه شرط اكمال آنست يا به عباره ديگر از جرم سقط جنين از جمله جرايم است كه تح

از ديدگاه قانوني جرم سقط جنين جرمي است كه . جمله جرايم غير مطلق ) جرم مقيد ( است 

 ي( قانون جزا416در مورد ماده ) . نميگردد محسوب جرم شروع ندارد و شروع به سقط جنين

  افغانستان چنين حكم مي نمايد:

 ن قابل مجازات نمي باشد.{} شروع به جرم سقط جني

دكتور محمود حسني دركتاب خويش ) الموجز في شرح القانون العقوبات القسم الخاص( 

} كه علت عدم جرم بودن شروع در سقط جنين موضوع  در مورد حكم ماده فوق بيان ميدارد:

واقع اسرار و اخلاقيات فاميلي ميباشد و مصلحت به ستر آنست الي زمانيكه اجهاض ) سقط ( 

بر اساس ديدگاه دكتور حسني معلوم ميگردد كه قانون افغانستان نيز علت عدم  نشده باشد {

جرم بودن شروع بجرم سقط جنين را علت اسرار و اخلاقيات فاميلي قرار داده است پس حكم 

 افغانستان به ديدگاه من صرفاً به مادر جنين كه قصد سقط آنرا دارد و يا ي( قانون جزا416ماده )
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فعل را بالاي  يقصد تعدكه  هم در سقط جنين رضايت دارد ارتباط دارد نه به ساير اشخاصي

در نتيجه جرم سقط . سقط جنين دارند زيرا كه علت متذكره در قسمت ايشان صدق نمي نمايد

جنين دو حالت متحقق ميگردد ) جنين زنده بدنيا ميايد و يا هم مرده ( كه در هر دو حالت 

 فرق مينمايد. احكام مجازات

 هروش رابطه سببیت بین فعل و نتیج 

 به( 413 – 412در طي مواد فصل جرم سقط جنين طي مواد ) در اين مورد نيز قانون جزا

سقط جنين از قبيل وارد نمودن ضرب  ،جرم جرمي نتيجه احداث در كه است داشته اشاره افعال

ؤثر ميباشد، هرگاه افعال متذكره جرح، اذيت ،دادن ادويه، استعمال وسايل غرض سقط جنين م

توسط فعل جاني انجام شود و منتج به نتيجه جرمي سقط جنين گردد بايد رابطه سببيت بين فعل 

 جاني و نتيجه جرمي موجود باشد.

به گونه مثال هرگاه طبيبي براي زن حامله برضايت او بدون كدام حالت مشروع قانوني ادويه 

در اين مثال فعل طبيب ) دادن ادويه ( در . نين سقط گرددداده باشد و توسط اين ادويه ج

 . احداث نتيجه مؤثر بوده و رابطه سببيت بين فعل و نتيجه وجود دارد 

اگر عين مثال فرض نمايم كه ادويه براي سقط جنين كارگر نبوده و اثرات آن بالاي سقط 

اشد وبعدا همين خانم از نين مؤثر واقع نشود و جنين توسط اين فعل داكتر سقط نگرديده بچ

شفاخانه خارج و بطرف منزل خود در حال حركت بوده كه شخصي ديگري با او جنگ نموده 

در اين حالت فعل طبيب در احداث نتيجه مؤثر . و بالوسيله ضرب به بطن خانم جنين سقط گردد

در احداث  نبوده و رابطه سببيت بين فعل طبيب و نتيجه جرمي متحقق نگرديده بلكه فعل ديگري

نتيجه تاثير داشته و رابطه سببيت بين فعل شخصي ضارب و نتيجه جرمي موجود ميباشد، فعل 

( 416) ماده طبق و طبيب در قسمت دادن ادويه شروع بجرم مستحيل وسيلوي سقط جنين بوده

 سقط جنين جرم محسوب نميگردد. بجرم شروع جزاء قانون

در كتاب حاشيه ابن عابدين ذكر گرديده است كه  ماده متذكره سازگار به ديدگاه فقهي بود

التشريع الجنائي در مورد رابطه سببيت بين فعل و نتيجه جرمي عبدالقادر عوده در كتاب خويش )
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براساس  مجازات سقط جنين ( چنين بيان ميدارد:322ص  3ج الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي

 :رون نيستنتايج حاصله متفاوت است واز اين پنج قسم بي

هرگاه جنين تولد شود از مادرش مرده توسط فعل جاني در اين صورت فعل مرتكب  اول:

 در احداث نتيجه مؤثر بوده و رابطه سببيت بين فعل جاني و نتيجه جرمي متحقق ميگردد.

هرگاه جنين از مادرش تولد شود زنده توسط فعل جاني و بعداً توسط فعل ديگر  دوم:

 . است كامل ديت يا و قصاص دوم جاني بالاي انصورت در برسد بقتل دههمين جنين متولد ش

هرگاه تولد شود جنين از مادرش زنده توسط فعل جاني و بعداً زندگي كند و يا هم  سوم:

زيرا كه . بعداً فوت نمايد بسبب فعل ديگري در اين حالت بالاي جاني سقط جنين تعزير است

رابطه سببيت بين فعل و نتيجه جرمي سقط جنين وجود  سقط جنين بسبب فعل او انجام شده و

 دارد نه فوت جنين.

هرگاه تولد شود جنين بعد از وفات مادرش و يا هم بعد از وفات مادرش تولد  چهارم:

نشود و فعل مرتكب در احداث نتيجه جرمي فوت مادرش و يا هم فوت جنين مؤثر نباشد در 

 .است  اين حالت نيز بالاي مرتكب جزاء تعزيري

هرگاه جاني بالاي مادر جنين جرمي مانند جرح و قتل انجام داد در اين حالت جنين  پنجم:

مرده تولد شده جاني مرتكب جرم قتل مادر شده نه سقط جنين زيرا كه در اين حالت جرم 

 بالاي جنين نبوده بلكه بالاي مادر او جرم واقع گرديده است.

غرض سقط جنين داد و توسط همين ادويه مادر و هرگاه شخصي براي زني حامله دواء 

فوت نمود بدون اينكه تولد شده باشد جنين بالاي جاني ديت كامل زن مقتوله است بعلت قتل 

شبه عمد و هرگاه جنين فوت شده تولد شد در اين حالت غره جنين نيز بالاي جاني لازم 

از فعل جاني فوت نمود در اين ميگردد و هرگاه جنين تولد شد زنده و بعداً بفعل ديگري غير 

 .حالت بالاي مرتكب دو ديت كامل لازم ميگردد، ديت زن و ديت جنين
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 عنصر معنوی جرم سقط جنین  :ب

ارتكاب جرم سقط جنين به عمد و خطاء ارتكاب ميگردد كه براي هردو نوع از عمد و 

 :مينمايم اشاره هجداگان هركدام به كه دارد وجود قانون و فقه ديدگاه از خطاء احكامي

 دیدگاه فقهای کرام در مورد عنصر معنوی جرم سقط جنین  .1

 :فقهاي كرام نيز جرم سقط جنين را به عمد و خطاء تقسيم مينمايد

فقهاي احناف در تمام جرايم هرگاه مرتكب قصد عصيان را داشته باشد در اين حالت قصد 

در اين حالت قصد او غير عمد او عمد است و هرگاه مرتكب قصد عصيان را نداشته باشد 

 .محسوب ميگردد

براساس قاعده عمومي كه در فقه حنفي اشاره شده است در جرم سقط جنين نيز هرگاه قصد 

جاني در تجاوز بالاي جنين در بطن مادر اش سقط آن باشد بناءً قصد مرتكب عمد شمرده 

 ميشود و عنصر معنوي جرم سقط جنين مبني بر عمد مرتكب ميباشد.

 فعل اهمال و خطا سبيل به ليكن نباشد رگاه قصد مرتكب قصد عصيان و تعدي بالاي جنينه

 سقط جنين متحقق ميگردد . خطا جرم اينصورت در باشد يافته صدور مرتكب

از نظر فقهاي كرام بالاي مرتكب در حالت عمد و خطا غره لازم ميشود، صرفاً با تفاوت 

لاي مالي جاني است و در حالت خطا ديت بالاي عاقله اينكه در عمد سقط جنين ديت مغلظه با

 .است 

 افغانستان یعنصر معنوی جرم سقط از دیدگاه قانون جزا .2

افغانستان نيز با تبعيت از آراء فقهاي كرام عنصر معنوي را در جرم سقط جنين  يقانون جزا

 . به عمد و خطا تقسيم نموده است

از عمد و خطا نموده است كه به هركدام  قانون جزاء در ضمن فصل جرم سقط جنين ذكر

 ذيلاً اشاره ميگردد:
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 عمدی در جرم سقط جنین 

 ماده چهار صدو دوم جزاء چنين صراحت دارند: قانون(  415 ماده و 413 – 412مواد )

شخصي كه عمداً جنين زن حامله را از طريق ضرب با هر نوع اذيت ديگر سقط نمايد به حبس }

 بيشتر نباشد. محكوم مي گردد.{ طويل كه از هفت سال

شخصي كه بواسطه دادن ادويه يا استعمال ديگر وسايل موجب سقط } سوموصدماده چهار

جنين زن حامله گردد اگر چه سقط جنين به رضاي زن حامله صورت گرفته باشد به حبس 

 تر نباشد.متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيش

 .{گردد مي محكوم

 اكثر حد به باشد قابله يا دواساز جراح ،   }اگر سقط كننده طبيب، ماده چهار صدو وچهارم

اگر اقدام اشخاص مندرج فقره فوق بمنظور نجات . پيش بيني شده محكوم مي گردد جزاي

 دادن حيات مادر از طريق تداوي صورت گرفته باشد مرتكب مجازات نمي گردد.{

}زني كه با وجود علم به عواقب عمل عمداً به خوردن ادويه يا  ده چهار صدو پنجمما

استعمال ديگر وسايل راضي شود و يا به شخص ديگري اجازه استعمال وسايل متذكره را بدهد 

و به اثر آن سقط جنين تحقق يابد به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز 

 گردد.{ نكند. محكوم مي

 خطا در جرم سقط جنین 

 ( در مورد خطا اين جرم چنين صراحت دارد:413( ماده )2قانون جزاء در ضمن فقره )

ا اگر ادويه سهواً داده شده باشد. مرتكب به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده  2}

 هزار افغاني بيشتر نباشد. محكوم مي گردد.{

 نینعنصر شرعي یا قانوني جرم سقط ج :ج

عمل سقط جنين از ديدگاه شريعت اسلامي و قانون جرم بوده و مرتكب آنرا مستوجب 

 مجازات دانسته است.
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سقط جنين طبق اصول شريعت )كتاب الله، سنت و اجماع امت ( مجاز نبوده و جرم تلقي 

 :گرديده است

  کتاب الله :اول

نَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغضَِبَ اللَّهُ عَليَهِْ وَلَعنََهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا } وَمنَْ يَقْتُلْ مُؤْمنًِا متَُعَمِّدًا فجََزَاؤُهُ جَهَ

يعني هر كس انسان مومني را از روي عمد به قتل برساند، سزاي  ترجمه: { 92النساء/ آية  عَظيِمًا

اب او جهنم است و آن جا هميشه خواهد بود و خشم و لعنت خدا بر او باد و خداوند براي او عذ

كمُْ بهِِ وَصَّا لِكمُْۚ  ذَ ۚ  } وَلَا تقَتُْلُوا النَّفسَْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَْقِّ .بزرگي را فراهم كرده است

ش( را حرام كرده است، جز ا و كسي را كه الله )كشتن [{ترجمه:151الانعام/آيه  لَعَلَّكمُْ تَعقِْلُونَ]

  شما را به آن سفارش نموده است، باشد كه خِرد ورزيد.به حق؛ نكشيد، اين چيزي است كه الله

 سنت  :دوم

}اقتتلت امرأتان من هذيل،  :صلي الله عليه وسلمقال قال رسول الله  رضي الله تعالي عنهعن ابي هريرۀ   

فقضي  صلي الله عليه وسلمفرمت إحداهما الأخري بحجر  فقتلتها و ما في بطنها فاختصموا إلي رسول الله 

دو زني  :ترجمه [{ متفق عليه  ]عاقلتها علي المرأۀ بدية قضي و وليدۀ أو عبد –دية جنينها غرۀ  أن

 منازعه وجنگ نمودند يكي آن ديگري را با سنگ زده وبه قتل رسانيده هذيل با هم از قبيله

فيصله نمود كه بالاي شخص  پيامبر اسلام پيشكش شد و به پيامبر اسلام وموضوع جهت فيصله

بالاي عاقله قاتل لازم است كه به ورثه  ميشود ونيز ديت زن ديت جنين غره ) تاوان( لازم لقات

 مقتول بپردازند.

 اجماع :سوم

 .( است هاتفاق فقهاي كرام بر اينست كه مجازات سقط جنين ديت )غر  

 اباحت در سقط جنین از دیدگاه فقه و قانون :گفتار دوم

سقط جنين برضايت والدين و به خصوص  ه غير اسلاميدر اكثر كشورها دنيا چه اسلامي چ

 مادر جواز دارد و كدام مؤيده جزائي در قبال آن وجود ندارد.
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اما در بعضي از كشورهاي اسلامي مانند افغانستان، سعودي سقط جنين برضايت والدين به 

 قابل مجازات دانسته ميشود. آن خصوص مادر بدون عذر جرم بوده و مرتكب

 :به دو نوع تقسيم نموده است  را فقهاي كرامسقط جنين 

 سقط جنين قبل از دميدن روح :الف

 سقط جنين بعد از دميدن روح ب:

 سقط قبل از دمیدن روح :الف
وجود  اسلامل مختلف از ديدگاه فقهاي اقوا و توجيهات روح حكم سقط جنين قبل از نفخ

 دارد:

وح فقط براي عذر مباح است و سقط جنين قبل از دميدن ر احناف ديدگاه :قول اول

حقيقت مذهب حنفي همين است اما ابن عابدين از فقهاي كرام احناف نقل كرده از كراهيت 

 سقط جنين قبل از دميدن روح.

ديدگاه مالكي ، شوافع و حنابله براينست كه سقط جنين قبل از دميدن روح  :قول دوم

 .مباح مطلق است بدون قيد به عذر و بدون عذر 

ديدگاه علي بن موسي از فقهاي كرام احناف به كراهيت مطلق سقط جنين  :سومقول 

 است.

ديدگاه دردير از فقهاي مالكي حرام است سقط اخراج مني متكون در رحم  :قول چهارم

 .زن اگرچه قبل از چهل يوم باشد 

لت مضغه هر آن جنايت زني بالاي جنين در حا رحمة الله عليههمچنان نقل شده است از ابن رشد 

و علقه در صورت علم به اينكه در بطن زن ولد است و سقط نمايد بالاي آن زن غره لازم 

 [ 438ص  2ج  بيروت لبنان ،ميشود]بداية المجتهد 

زيرا كه همين نطفه بعد از  رحمة الله عليهقول به تحريم سقط مني اوجه است بنزد امام شافعي 

و مذهب حنابله نيز . و مهيي ميشود براي دميدن روحاستقرار در رحم زن ميرود به طرف تخليق 

 [ 541ص 9/ جلمغني ا به حرمت مطلق سقط جنين قبل از دميدن روح تصريح ميكند.]
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 ب: سقط جنین بعد از نفخ روح

هرگاه در جنين روح دميده شود بعد از يكصد و بيست يوم ميباشد چنانچه در حديث كه از 

} إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه آربعين يومًا نطفة :ه استروايت شد رضي الله عنهابن مسعود 

متفق  ،ثم يكون علقة مثل ذلک ثم يكون مضغة مثل ذلک ثم يرسل الملک فينفخ فيه الروح {]

 .[عليه

در بين فقهاي كرام اختلاف وجود ندارد در مورد حرمت سقط جنين بعد از دميدن روح 

 [.7ج  325ص    البدائع جنين ]

افغانستان بشكل مشرح مانند فقهاي كرام در مورد سقط جنين بحث ننموده  ياقانون جز

خلا كه در  است ،كه سقط جنين را قبل از دميدن روح و بعد از دميدن روح تقسيم نموده باشد،

وجود دارد باعث گرديده تا تفكيک نگردد كه هدف مقنن در قانون  ي افغانستانقانون جزا

ن روح است و يا بعد از آن اين عدم تفكيک باعث عدم ثبات جزاء سقط جنين قبل از دميد

 حكم جزائي ميگردد.

م در ميابيم كه مقنن مطلق سقط جنين ي( قانون جزاء مراجعه نماي412اگر به صراحت ماده )

 را تذكر داده است و چنين صراحت دارد:

نمايد به  } شخصي كه عمداً جنين زن حامله را از طريق ضرب با هر نوع اذيت ديگر سقط

 حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد. محكوم مي گردد.{

از متن ماده فوق اين ديدگاه نيز استنباط ميگردد با ذكر )جنين زن حامله ( نسبتاً در ميابيم كه 

هدف مقنن امكان دارد كه سقط بعد از دميدن روح باشد چون بيشتر اطلاق حامله بودن زن به 

ز هم روشن و آشكار نبوده و بايد قوانين جزائي واضح و روشن باشد تا اين نسبت ميباشد اما با

 سوء تعبير و تفسير نشود.

احناف فقهاي  ل فقهاي كرام كه قبلاً تذكر يافت بعضي از فقهاي كرام از جملهابر اساس اقو

دانند و بعضي از احناف مانند ابن عابدين سقط را قبل از  قبل از دميدن روح سقط را مباح مي

 داند. ه و علي بن موسي نيز از جمله فقهاي احناف مكروه مطلق ميوميدن روح مكرد
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براساس يک قول از شوافع براينست كه سقط جنين قبل از دميدن روح مباح مطلق است به 

 عذر باشد يا بدون عذر به اين ديدگاه مالكي ها و حنابله نيز ميباشند.

در رحم زن اگرچه قبل از چهل يوم باشد اما دردير از فقهاي مالكي اخراج مني متكون 

به اين رح حرام دانسته و اجازه نداده است سقط حتي مني متكون در رحم زن را، ليكن ابن رشد 

 ديدگاه است كه سقط جنين در حالت مضغه و علقه حرام است.

وجود دارد كه به تحريم سقط مني تصريح نموده  (رح) قول ديگري اوجه از امام شافعي

 است .

 از ديدگاه فقهاي كرام كه مجددا به شكل مختصر تحرير شد به اين نتيجه ميرسيم كه فقهاي

 در مورد سقط قبل از دميدن روح اختلاف دارند. اسلام

هرگاه به قوانين افغانستان متوجه شويم حكمي را دريافت مينمايم كه مرتكب جرايم حدود، 

ن جزاء مجازات ميگردند و همچنان طبق قصاص و ديات طبق فقه حنفي براساس ماده اول قانو

( قانون اساسي هر گاه قاضي حكمي را در قوانين براي حل و فصل موضوع دريافت 131ماده )

ننمود باشند به فقه حنفي براي حل و فصل موضوع مراجعه مي نمايد تا عدالت را به بهترين وجه 

 آن تطبيق نمايد.

 :بناءً به اين نتيجه ميرسيم كه

طبق فقه حنفي عبارت از سقط قبل از دميدن روح  ي افغانستان( قانون جزا412)حكم ماده 

 بدون عذر و بعد از دميدن روح جرم محسوب ميگردد.

در هر دو حالت طبق فقه حنفي سقط بدون عذر جرم بوده و مرتكب مستوجب مجازات 

 دانسته ميشود

( قانون جزاء 414ماده ) (2اما بر عكس در حالت عذر جرم نبوده چنانچه در مورد فقره )

 :چنين حكم مينمايد

} اگر اقدام اشخاص مندرج فقره فوق بمنظور نجات دادن حيات مادر از طريق تداوي 

 صورت گرفته باشد مرتكب مجازات نمي گردد.{
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از متن ماده فوق معلوم ميگردد كه حالت اباحت سقط جنين در حالت عذري كه ضرر به 

 فقهاي كرام نيز حتي بعد از دميدن روح به همين گونه ميباشد. زن باشد جواز دارد و ديدگاه

قوانين افغانستان چون از شرع شريف مستنبط ميباشد بناءً موضوع سقط جنين هم به رضايت 

( قانون 415( و ماده )413( ماده )1زن جواز ندارد و جرم تلقي ميگردد چنانچه در مورد فقره )

 جزاء چنين حكم مي نمايد:

ه بواسطه دادن ادويه يا استعمال ديگر وسايل موجب سقط جنين زن حامله } شخصي ك

گردد اگر چه سقط جنين به رضاي زن حامله صورت گرفته باشد به حبس متوسط يا جزاي 

 .{گردد مي محكوم نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد.

مل عمداً به خوردن ادويه يا استعمال ديگر وسايل راضي } زني كه با وجود علم به عواقب ع

شود و يا به شخص ديگري اجازه استعمال وسايل متذكره را بدهد و به اثر آن سقط جنين تحقق 

 يابد به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند. محكوم مي گردد.{

ضايت زن در سقط جنين اش موجب اباحت از متون صريح مواد فوق معلوم ميگردد كه ر

عمل جرمي نميگردد و مستوجب مجازات ميباشد برخلاف كشورها اروپائي و بعضي از 

كشورهاي اسلامي كه نظام حقوقي آنها براساسات شريعت اسلامي استوار نمي باشد، سقط 

 جنين برضايت زن حامله مجاز ميباشد.

روز حرام و پس از آن  121قبل از رسيدن در دين مبين اسلام سقط جنين  :بطور خلاصه

فقط در . شود و اين مطلب مورد تأييد تمام مذاهب اسلامي است هم قتل نفس محسوب مي

مواردي كه وجود جنين زندگي مادر را به خطر اندازد و دو داكتر عادل اين مطلب را تأييد 

 شود. نمايند، مجوز سقط جنين صادر مي

 قط جنين، مرگ مادر به يكي از سه طريق زير است:ي ناشي از س ترين عارضه مهم

ريزي شديد و  هاي هوا يا گاز در خون، خون مرگ فوري به سبب پيدايش حباب -1

 ي رحم در مواردي كه مادر بيهوش نشده باشد. شوک عصبي ناشي از گشادشدن ناگهاني دهانه

د و ساعت پس از سقط ممكن است به دليل عفونت حا 72تا  24مرگ تالي كه از  -2

 شدن رحم به وجود آيد. ريزي شديد ناشي از پاره خون
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 مرگ متأخر به دليل:  -3

 هاي دستگاه تناسلي يا عفونت خون . الف( التهاب بافت

 . ب( پارگي احشا 

 ريزي مستمر و التهاب. ج( خون

 مسموميت بر اثر استفاده از دارو . د( 

 باقي ماندن بقاياي جنين در رحم و ايجاد عفونت .(   ه 

 ي رحم . و( كوفتگي دهانه 

 مبحث سوم

 مجازات جرم سقط جنین

 ای اسلاماز دیدگاه فقه سقط جنین مجازات :گفتار اول

لازم ميشود  فقهاي كرام به اين حكم اتفاق دارند كه در جنايت عليه جنين غره )تاوان(

} أن امرأتين من :ده استروايت گردي صلي الله عليه وسلماز رسول الله  رضي الله عنه ابوهريرۀ ،حديثي كه

هذيل رمت إحداهما الأخري، فطرحت جنينها، فقضي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بغرۀ 

منازعه  هذيل با هم دو زني از قبيله :ترجمه. [ 7ج 69 ص ،نيل الاوطار للشوكاني عبد او وليدۀ {]

پيامبر  گرديد آن زن كه باعث سقط جنين وجنگ نمودند يكي آن ديگري را با سنگ زده

 است . ديت جنين غره ) تاوان( لازم فيصله نمود كه بالاي شخص قاتل درين مورد اسلام

وجود دارد كه نصف عشر ديت كامل است ليكن  هاتفاق فقهاي مذاهب به مقدار غر

اختلاف فقهاي كرام در وجوب كفاره است كه عبارت از جزاء مقدر حق الله همراه غره لازم 

عبارت از آزاد كردن برده مسلمان است و هرگاه نباشد روزه دو ماه پي در پي  ميشود ) كفاره

 [ الموسوعة الفقهية ،حرف )أ( وزارت الاوقاف ،الكويت است(]

 اختلاف فقهای کرام در مورد کفاره قرار ذیل است:

ديدگاه احناف و مالكي ها اينست كه كفاره مندوب است نه واجب زيرا كه  :قول اول

 صلي الله عليه وسلم قضا به غره نموده است نه به كفاره.نبي كريم 
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ديدگاه شوافع و حنابله است مبني بر وجوب كفاره همراه غره زيرا كه كفاره  :قول دوم

 واجب ميشود از براي حق الله نه حق آدمي و عدم ذكر كفاره از جانب پيامبر صلي الله عليه

 . فارهك وجوب كند نمي منع غره به قضا حديث در وسلم

مقارنه دو ديدگاه فوق فقهاي كرام بر اينست كه چون موضوع كفاره رفع معاصي است و 

همچنان يک موضوع تعبدي ميباشد نه قضائي زمانيكه موضوع كفاره حق قضائي نباشد و يک 

حق دياني در بخش حق الله باشد در موضوعات قضائي بحث نميگردد و بحث ما در مورد 

در سيستم حقوقي افغانستان قاضي نميتواند مجرم را بر علاوه غره به مجازات قضائي ميباشد 

كفاره نيز مكلف گرداند و ماده اول قانون جزاء در جرايم مستوجب ديت از فقه حنفي پيروي 

نموده است بناءً ديدگاه فقه حنفي فوقاً اشاره شد كه كفاره را بر علاوه غره لازم نميداند بلكه 

 مرتكب سقط جنين در كفاره مخير است.كه . يک عمل مندوب است

 احکام دیت جنین درحالات مختلف مطابق فقه حنفي:گفتار دوم

كسي كه زني را زد وجنين آن سقط شد درحال كه مرده بود بالاي عاقله آن تاوان يا  -1

 پنجاه دينار يا پنجصد درهم ويا پنج شتر است. غره است

درين صورت ديت كامل بالاي عاقله  واگر زن جنين را زنده سقط كرد بعدا وفات كرد -2

 وبالاي آن شخص كفاره لازم مي گردد.

واگر زن جنين را مرده سقط نمايد وبعدا خودش هم وفات نمايد درين صورت ديت زن  -3

 وغره تاوان جنين لازم مي گردد.

باز جنين را سقط نمايد درين صورت صرف ديت زن  واگر زن خودش وفات نمايد -4

 ن جنين.نه تاوا لازم مي گردد

 واگر زن خودش وفات نمايد وجنين زنده سقط شود بعدا وفات شود درين صورت دو -5

 ديت لازم مي گردد.

اگر زن دو جنين مرده راسقط نمايد درين صورت دوغره يعني صد دينار لازم مي  -6

 گردد.
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واگر زن يک جنين را مرده وديگر جنين را زنده سقط نمايد بعدا باز وفات نمايد درين  -7

 رجنين مرده تاوان ودر جنين زنده ديت كامل لازم مي گردد.صورت د

 وتاوان )غره( جنين درمدت يک سال پرداخته مي شود. -8

واگر از جنين بعضي اعضاي بدن اش تشكيل گرديده باشد وتمام نشده باشد درآن  -9

صورت غره يا تاوان لازم مي گردد.وديت جنين كنيز نصف عشر قيمت اش است 

سقط شود .درصورتكه جنين دخترباشد عشر قيمت اش لازم مي درصورتكه بچه وزنده 

باب  362ص 6الفقه الاسلامي وادلته ج -5،ج44گردد.) الاختيار لتعليل المختار ص

كتاب مسايل فقهي معاصر طبي از ديدگاه فقه اسلامي  -الجناية علي الجنين اوالاجهاض

 (.34ص  2براي داكتران وبيماران ج

 افغانستان ییدگاه قانون جزامجازات از د :گفتار سوم
افغانستان براي مرتكب جرم سقط جنين جزاء تعزيري پيشبيني گرديده است  يدر قانون جزا

} اين قانون جرايم و جزاء هاي تعزيري  طبق اصل ماده اول قانون جزاء كه چنين صراحت دارد:

نفي شريعت اسلام قصاص و ديت مطابق احكام فقه ح مرتكب جرايم حدود، . را تنظيم مي نمايد

 {مجازات مي گردد.

مجازات جرم سقط جنين حبس طويل ،حبس متوسط و حبس قصير و جزاء نقدي پيشبيني 

 گرديده است كه قرار ذيل طبق مواد قانون جزاء اشاره ميگردد:

( قانون جزاء حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد:} شخصي كه عمداً 412طبق ماده )

ز طريق ضرب با هر نوع اذيت ديگر سقط نمايد به حبس طويل كه از هفت جنين زن حامله را ا

( قانون جزاء حبس متوسط يا 413( ماده ) 1طبق فقره ) سال بيشتر نباشد. محكوم مي گردد.{

 :جزاء نقدي كه چنين صراحت دارد

}شخصي كه بواسطه دادن ادويه يا استعمال ديگر وسايل موجب سقط جنين زن حامله 

چه سقط جنين به رضاي زن حامله صورت گرفته باشد به حبس متوسط يا جزاي گردد اگر 
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 .{گردد مي محكوم ،نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد

  نقدي جزاء و قصير جبس جزاء قانون ( 415 و 414) مواد و( 413) ماده (2طبق فقره )

دويه سهواً داده شده باشد. مرتكب به حبس قصير يا جزاي } اگر ا :(413( ماده )2فقره )

 نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد. محكوم مي گردد.{

 پيش جزاي اكثر حد به باشد قابله يا دواساز جراح ،   ا اگر سقط كننده طبيب،1} (414ماده )

 .گردد مي محكوم شده بيني

ر نجات دادن حيات مادر از طريق تداوي صورت اگر اقدام اشخاص مندرج فقره فوق بمنظو

 گرفته باشد مرتكب مجازات نمي گردد.{

( } زني كه با وجود علم به عواقب عمل عمداً به خوردن ادويه يا استعمال ديگر 415ماده )

وسايل راضي شود و يا به شخص ديگري اجازه استعمال وسايل متذكره را بدهد و به اثر آن 

به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند.  سقط جنين تحقق يابد

 محكوم مي گردد.{

 گیری نتیجه

سقط جنين در نظام حقوقي افغانستان طبق دريافت عناصر متشكله جرم سقط جنين    -1

افغانستان مرتكب سقط جنين مجازات  انين جزاييجرم ميباشد طبق شرع مقدس اسلام و قو

 ميگردد.

 نميتواند شده جرمي عمل اباحت شرط جنين اولياء و مادر رضايت عدم و ضايتر   -2

 مورد از شريعت اسلامي پيروي نموده است. اين در افغانستان قانون

كه ضرر صحي به مادر متوجه باشد اسباب اباحت عمل سقط جنين بوجود صورتي  در   -3

 رم تلقي نميگردد.افغانستان در اين صورت ج يميايد و از ديدگاه قانون جزا

سقط جنين طبق آراء فقهاي كرام ديت )غره ( لازم ميگردد درصورت سقط  مجازات   -4

الي  412ديت بسببب شبه يا اسباب مسقطه طبق ماده اول قانون جزاء مرتكب براساس مواد )
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نقدي حسب احوال  ي( به گونه هاي حبس طويل، حبس متوسط، حبس قصير و جزا 415

 محكوم ميگردد.

 . سقط جنين عمد و خطاء مرتكب هر دو مستوجب مجازات ميباشد جرم در   -5

 ؛فهرست منابع
 :فهرست آیات  -1

 ( 92النساء / آية ) .1

 (151) الانعام / آية .2

 (14المؤمنون / آية ) .3

 :احادیث فهرست  -2

 .7ج  69) نيل الأوطار: ص متفق عليه /  .1

 متفق عليه . .2

 .  7ج 69 ص نيل الاوطار للشوكاني .3

 :فقهي کتب فهرست  -3

 . 44ص، 5ج بيروت لبنان، الاختيار لتعليل المختار الموصلي، عبدالله،  .1

 7ج ،بيروت لبنان ،الفقه الاسلامي وادلته الزحيلي ،  لدكتور وهبة ، الزحيلي .2

 . 674ص

پاكستان، پشاور، مكتبه ،  بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع كاساني، علاء الدين ،  .3

 .7 ج 325ص  رشيديه ،

 .417ص  2ج  ، بيروت لبنان ،بداية المجتهد ابن رشد ،  .4

ص  7ج ،  الرياض، دار عالم الكتب للطباعه و النشر والتوزيع  ،المغني ابن قدامه ،   .5

799. 

 ،دار عالم الكتب للطباعه و النشر والتوزيع ردالمحتار، ، محمد امينابن عابدين،   .6

 .517ص 5ج ، الرياض



 

 

 

129 

 

ن...
 آ

ت
زا

جا
و م

ی 
س

رر
، ب

ن
جنی

ط 
سق

 

 ،بيروت لبنان ،لاسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيالجنائي ا تشريع،عبدالقادر ،عوده  .7

 .322ص 3ج

 .الموسوعة الفقهية ،حرف )أ( وزارت الاوقاف ،الكويت .8

حنيف، محمدولي، مسايل فقهي معاصر طبي ازديدگاه فقه اسلامي، كابل،   .9

 .1392انتشارات الهام احدي ،

  :قوانین فهرست  -4

سال  113 منتشره جريده رسمي شمارهستان قانون اساسي افغان ،وزارت عدليه   .1

 .ها ش 1382

سال ميزان  347 افغانستان منتشره جريده رسمي شماره يقانون جزا ،وزارت عدليه  .2

 .ها ش 1355

جامعه  ،شرح القانون العقوبات القسم العام ،الدكتور حسني نجيب محمود  .3

 .القاهره



 

 

 

 

 

 

 

 صلح موانع و راهکارهای 

 قومیتی افغانستانچند  امعهدر ج
 ذاکر حسین رضایي

در دو بخش « موانع و راهكارهاي صلح در جامعه چند قوميتي افغانستان»اين مقاله اشاره:

 خدمت خواننده گان گرامي و صلح دوستان واقعي كشور تقديم مي گردد:

بخش يكم: كليات كه شامل چكيده، مقدمه، سوالات، فرضيه ها و در نهايت مانع اصلي  

نيادي كه عبارت از ترويج و اعمال فرهنگ قومگرايي و نژاد پرستي است در افغانستان صلح ب

 . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

بخش دوم: سائر موانع فرعي صلح، راهكارهاي تحقق صلح، نتيجه گيري، پيشنهادات و 

 . فهرست منابع مورد بررسي قرار گرفته شده است

 چکیده

آيه در قرآن كريم وجود دارد كه مسلمانان را به سوي  111د اسلام دين صلح است حدو

اما بر قراري و تأمين صلح و حقوق بشر، عدالت و دموكراسي، در جوامع . صلح دعوت مي كند
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هاي اقتصادي و اجتماعي با مشكلات  انساني؛ امري است كه تحصيل آن به دليل وجود شكاف

فرهنگي و قومي بر مشكلات فوق الذكر  ترديدي نيست كه وجود تفاوتهاي. جدي روبروست

در نتيجه، طبيعي است كه معيارها، تكنيكها و . خواهد افزود و شكاف را گسترش خواهد داد

قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموكراسي در جوامع چند قوميتي در مقايسه با جوامع 

 . همگن و بسيط متفاوت خواهد بود

مي بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان ناهمگني قومي و فرهنگي را 

دانست با اين وجود برجستگي هويتي گروهي از قوميتها و تقابل شديد هويتي ميان گروههاي 

رقيب قومي در برخي كشورها و بخصوص افغانستان، به گونه اي قابل توجه است كه صلح 

افغانستان از لحاظ تنوع نا همگوني . تداخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را به خطر انداخته اس

بررسي هاي اخير نشان . را دارا مي باشد 37قومي اولين كشور آسيا است و در سطح جهان مقام 

   . گروه قومي در درون مرزهاي كشور زندگي مي كنند 55مي دهد كه 

ي آسيب متأسفانه افغانستان در طول تاريخ به اثر جنگهاي برخواسته ازعوامل دروني وبيرون

گسست هاي مهم اجتماعي را بين اقوام، مذاهب و گروههاي  متحمل شده و هاي بزرگي را

همينطور پيامد هاي ناگوار آن از قبيل ترويج فرهنگ نژاد . سياسي و حتي مدني ببار آورده است

پرستي دروني شده، نا امني، فقر، مهاجرت، سطح بالاي بي سوادي، تبعيض، عدم رعايت حقوق 

. ن مردم، كمبود اشخاص متخصص ومسلكي برعمق گسست اجتماعي افزوده استبنيادي

خستگي هاي ممتد مردم از جنگ ها و سيستم هاي ناكار آمد مهندسي سياسي)ساختار سياسي 

نظام( و نا بساماني هاي ناشي از آن در گذشته و حال، مجال بسياري از فرصت ها را براي ترقي 

 . لاً از بين برده استو زندگي توأم با صلح وثبات عم

 . صلح، حقوق بشر، سياست، قوم کلید واژه ها:
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 مقدمه

 الف: طرح موضوع
تفكر سنتي به صلح، تنها به جلوگيري از جنگ، خشونت و تجاوز معطوف بود و حفظ 

اما امروزه صلح مثبت در صدد است كه بايد  1وضع موجود را غايت مي شمارد)صلح منفي(.

اتي به نفع توسعه، حقوق بشر، امنيت انساني و عدالت انجام گيرد، با براي صلح جهاني، اقدام

بيماري، فقر، نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، تبعيض ها، بيسوادي و آسيب هاي محيط 

اجتماعي و طبيعي مقابله شود تا همه انسانها بتواند با بهرمندي از امكانات يک زندگي معمولي و 

. گر حياتي متعالي را رقم زنند و همدلي و همنوعي را تجربه نمايندعادي، در كنار و براي همدي

در بررسي مصداقهاي اين دو نوع صلح در كشور متوجه مي شويم كه مصاديق صلح مثبت اصلا 

 . مورد بحث دولت و مردم ما نبوده بل هنوز از صلح منفي هم جا مانده ايم

سرو سامان كرده و صلح محقق نمي  بيكه جامعه ما را  يكي از اشتباهاتيمهمتر از همه 

عامل عمده و بنيادي آن پاين بودن سطح سواد و فرهنگ . گردد، مسئله تبعيضات قومي است

مردم ما مي باشد كه دروني سازي نژاد پرستي علت اصلي درگيرها و خونريزي هاي فرقه اي و 

ه صلح بايد بر صلح واقعي و پايدار در كشور زماني شكل مي گيرد ك. قومي در كشور است

رضايت قلبي و افكار و عقلانيت استوار باشد و در صورتي معنادار و ماندگار است كه ريشه 

افغانستان از جمله كشورهاي است كه از . هاي بي ثباتي و صلح زدائي را مورد توجه قرار دهد

ما  دمدر عرض اين مشكل اين مسئله طرح مي گردد كه آيا مر. اقوام متعدد شكل گرفته است

هاي مردمي اند كه با هم  جدا بافته گروهيک ملت واحد قلمداد مي گردد؟ يا اينكه پاره هاي 

د؟ از سوي ديگر، اين مسئله مطرح مي شود نمي جوشند و خود را تافته هاي جدا بافته مي پندارن

كه آيا افغانستان داراي يک سياست خارجي جامع و مانع است؟ اگر است آيا سياست خارجي 

                                                 
محمدجعفر، صلح و عدالت: مفهوم، برهم کنش و چشم اندازهای عملی، . جهت کسب معلومات بیشتر، نگ؛ ساعد،  1

حق بر صلح عادلانه، مجمع جهانی صلح اسلامی و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، 

 . 45الی  42، ص1339سال
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با منافع بين المللي در تضاد حركت نمي كند؟ همچنين بايد پرسيد كه آيا هويت طرف مقابل ما 

 كه دولت افغانستان بايد با آن صلح بكند مشخص است؟ 

، قومي صلح در كشور ما از ريشه شكننده و از ژرفاي مناسبات اجتماعيبه نظر مي رسد كه 

اهي و فرهنگي مردم ما در خصوص تازمانيكه سطح آگ. است آسيب پذير و ايديولوژيكي

همديگر پذيري رشد نكند، براي برخي گروه هاي اجتماعي ملكيت و نظم زندگي تعريف 

نشود، همينطور تاهنگامي كه مردم ما از حالت ابزاري بيرون نشود و به انسانيت احترام و اهميت 

بنابر دلائلي سمتي، اقوام كشور كه همچنين تا هنگامي . ندهند؛ صلح بنيادي حاكم نخواهد شد

خويشاوندي و همجوشي و با همديگر  آميزش داشته باشد همنتواند با لساني، مذهبي، فرهنگي 

در چنين  متأسفانه. بوده و صلح پايدار نيز تحقق نخواهند پذيرفتنكند، ملت شدن ممكن ن

يد اضافه همچنان با. هايي تا كنون هيچ تدبيري در تراز ملي روي دست گرفته نشده است زمينه

كرد كه تازمانيكه مقامات دولتي ما در هويت بخشي دوست و دشمن براي محقق نمودن پروسه 

صلح در مغالطه قرار داشته باشند و طرف مقابل كه را كه با آن صلح و آشتي بكنيم معرفي نكند 

گره از يا اينكه در تعريف و بازشناسي آن به توافق نرسند، سعي و تلاش فورموليته و نمايشي ما 

درست است كه براي برخي ها طرف مقابل شناسايي شده است اما . مشكل را باز نخواهد كرد

وضع كشور به حدي شكننده است كه در صورت همگاني كردن و رسانه اي كردن چهره هاي 

طرف مقابل، انگ و برچسب قومگرايي و نشنليست بر پيشاني وي خواهد خورد و از كشور و 

 . اهد شدحتي دنيا رانده خو

 ب: هدف تحقیق

تلاش براي تحقق صلح بنيادي: صلح بنيادي زماني در كشور محقق خواهد شد كه  -1

سطح آگاهي و فرهنگي و هم پذيري مردم ما باتوجه به تأكيداتي كه در متون ديني و اسلامي ما 

قنَْاكمُ منِّ ذَكَر  أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَي خداوند در قرآن كريم مي فرماييد:. شده است رشد بكند

اي مردم! ما ترجمه: . 1إِنَّ أَكْرَمكَمُْ عنِدَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ ۚ   لتَِعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وجََعَلنَْاكمُْ ۚ  وَأُنثَى

                                                 
 . 13. سوره حجرات، آیه 1
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ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛  ها و قبيله شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره

بنابراين، هدف . ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست ياز نيست،( گرامي)اينها ملاک امت

اين تحقيق اينست كه تمامي مردمان اين مرز و بوم به حكم قانون طبيعي خلقت بايستي در كمال 

 . چون بحث برتري وجود ندارد. تشفي خاطر در كنار هم و باهم زندگي كند

و بها ندادن به ابزارهاي داخلي و خارجي  ايجاد روحيه همباوري ميان اقوام كشور -2

ها و تهي از همباوري و هم آوازي در تراز ملي  جامعه ما سرشار از جنگفرصت طلب: متأسفانه 

همه اسباب را خواهانيم، اين در حاليست كه بدبختانه صلح ما كنون همه درست است كه ا. است

بهانه جويي و زمينه  دست به انيجنگ فراهم است و نهادها و دسته هايي در سطح ملي و جه

بنابراين تأكيد مي شود كه از اين به بعد . برهم زدن اين پروسه ميمون مي زندچيني براي 

و زمينه همزيستي باهمي، و هماهنگي مزدوري اقوام افغانستان براي بيگانگان قدغن تلقي گردد 

 . تأمين گردد عادلانه ورزانه و به گونه خرد

صلح يک ايدار از طريق ظرفيت سازي و هم پذيري توده ها: بنيان گذاري صلح پ -3

اهميت جيوپوليتيكي كشور، و نقش آن در بنابراين، با توجه به . سياسي است -فرايند اجتماعي

. بايد روند راستين صلح از بستر اجتماعي آغاز گردد و حتي بين المللي، ياساز وكارهاي منطقه 

جنگ نتيجه بي عدالتي، بيش . تعامل سياسي مدد برساندبه فرايند عمومي و تا از اين طريق 

به . ، دشمن تراشي، مزدوري براي بيگانگان، و مردم ستيزي در جامعه استبرتري طلبي ،خواهي

كند و به ابزار تأمين منافع  ها و دلايل عيني جنگ از متن جامعه ظهور مي انگيزهمعني ديگر، 

خشكاندن جنگ و نا امني در كشور به مرض توجه براي از اين رو . بيگانگان مبدل مي گردد

 . كرد تا ريشه هاي نا امني خشک و بي اثر گردد

تعريف ليست علل و عوامل موانع صلح در كشور و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت  -4

تحقق پروسه صلح در كشور: يعني عوامل تجاوز به صلح شامل موارد زير مي گردد: ساختار 

موجوديت انبوه نهادهاي سياسي و  -مذهب، جهل و بي سوادي -بانياجتماعي، فرهنگي و ز

توزيع ناعادلانه قدرت و  -مسوليت گريزي دست اندركاران سياست و قدرت -مدني نا كار آمد

تضاد منافع كشورهاي منطقه در خصوص تعيين سطح برقراري ارتباطات افغانستان با  -ثروت
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نافع و سياست قدرت هاي بين المللي، مداخلات آنها، همسو نبودن سياست خارجي كشور با م

بحران ، بحران هويتچون: بحران هايي  -كشورهاي همسايه، منطقه و حاضرين در صحنه

و ساير بحران وحدت ملي، بحران مديريت ملي، مشروعيت، بحران امنيت، بحران بي اعتمادي 

كه هيچگاهي فرو گذار  زنجيري به پاهاي مردم ما افتاده است نانهاي دست و پا گير كه چ

 . و سائر دلائلي كه در ادامه، بحث خواهد شد نيست

 ج: اهمیت تحقیق 

در زندگي  1انسان زماني كه دريک اجتماع زندگي مي كند داراي حقوق مي شود.

اجتماعي خواهي نخواهي جنگ، خشونت و يا منازعه در ميان افراد بالاي موضوعات فردي و 

براين در جوامعي كه افراد يا اجتماع آن در نزاع باشد مسئولين آنها بنا. اجتماعي بوجود مي آيد

مكلف است كه در ميان آنها صلح بياورد، لذا اهميت صلح را در جوامع اگر از نظر نتايج و 

 پيامدهاي آن مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيم به نكات ذيل مي رسيم: 

شر كه در نتيجه صلح به ميان مي مصونيت: يكي از ضروريات اصلي و بنيادي افراد ب -1

 . آيد همانا مصونيت افراد از آن چيزي كه مخالف و مقابل صلح است مي باشد

عدالت: در پهلوي حيات، آزادي و امثال آن از جمله حقوق فطري و ذاتي انسان است  -2

از طرف ديگر، عدالت . در چنين وضعي صلح برقرار است 2كه حق به صاحب آن سپرده شود.

 4بنابراين، صلح و عدالت لازم و ملزوم يكديگر اند. 3ي تساوي و نفي هرگونه تبعيض.به معن

بعبارت ديگر، صلح و عدالت دو مقوله اي هستند كه از گذشته تا كنون، بعنوان غايت و آرمان 

                                                 
، تهران، انتشارات شرکت سهامی، چاپ خانه 3اعطاء کل ذی حق حقه. نک؛ خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج . 1

 . 114، ص1361وزارت ارشاد اسلامی، سال

 .211ق، 1391، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2

مه و نشر المصطفی، . اخلاقی، غلام سرور، رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی، قم، انتشارات مرکز بین المللی ترج 3

 . 39الی  29، صص1391سال

. برتون، لیدی، صلح شناسی و تروریسم شناسی، ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه)منتخب مقاله ها(،  4

 . 134الی  133، چاپ اول، صص1391جمعی از اندیشمندان، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، تهران، سال
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ارزشمند انسانها بوده، دور از دسترس انسان مانده اند و به نظر مي رسد مادامي كه قدرت و 

ع رفتار بشري سايه افكنده است، اين دو همچنان آرماني و دور از دسترس باقي خشونت بر نو

در نتيجه اهميت صلح زماني بر ملا مي گردد كه عدالت در سرنوشت افراد جامعه . خواهند ماند

 . حاكم باشد

آزادي: آزادي فردي لازمه اش اين است كه افراد بتوانند آزادانه و بي دغدغه خاطر  -3

 1. منظور يا هدفي كه منشأ زيان و خسارت براي ديگران نيست باهم متحد شود براي انجام هر

هرگاه در جامعه آزادي وجود نداشته باشد، هيچكس نمي تواند از حقوق مسلم خود برخوردار 

بلكه هميشه ضعيف . شود و در اموراتش مطابق ميل شان تصرف داشته باشد و يا اظهار نظر نمايد

از اينرو صلح بنيانگذار . ير صورت منجر به نزاع و جنگ خواهد شدتابع زورمند است در غ

 . آزادي است

پرهيز از خشونت، تبعيض، تعصب: صلح در جامعه باعث مي شود كه انسانها،  -4

ساختارها و نظام از خشونت پرهيز كند و زمينه هاي رفع هر نوع مناقشات، تبعيض، تعصب را كه 

ها براي رفع  اين صلح است كه انسان. ود كندمنجر به منازعه و جنگ مي گردد، مسد

. دشواريهاي اجتماعي خويش از راه هاي تساهل و تسامح در مقابل هم بر خوردار مي شود

همچنين صلح براي افراد جامعه امينت مدني را فراهم كرده و شهروندان كشور مي تواند از 

صادي، اجتماعي، فرهنگي و همينطور صلح در جامعه ثبات اقت. عدالت اجتماعي مستفيد گردد

سياسي را توسعه داده و شهروندان در كمال تشفي خاطر در كنار هم زندگي خويش را بر اصل 

 . همديگر پذيري پيش مي برند

 د: تعریف موضوع تحقیق

تعريف سلبي: صلح عبارت از فقدان جنگ،  صلح در علم سیاست: -1

اطلاق مي شود كه آرامش و  : صلح به حالتيتعريف ايجابي  اما در. خشونت و تهديد

                                                 
رت، رساله درباره آزادی، ترجمه: جوادشیخ الاسلامی، تهران، انتشارات شرکت انتشارات علمی و . میل، جان استوا 1

 . 51، ص1315فرهنگی، سال 
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امنيت عمومي در كشور بر قرار باشد و رابطه اي كشور با كشورهاي ديگر رابطه اي 

 . عادي محسوب گردد

در عرف حقوقي آن عقدي است براي صلح  صلح در علم حقوق: -2

 . تراضي ميان دو طرف متنازع به منظور قطع نزاع

فسانه اجدادي قوم عبارت يک جمعيت انساني مشخص با يک ا قوم: -3

يک  پيوند با مشترک و در نهايت عناصر فرهنگي ،خاطرات مشترک ،مشترک

  1.داشته باشد سرزمين تاريخي

عبارت از جوامع هستند كه نژادها، قبايل و اقوام  جوامع چند قومیتي: -4

 . متعددي با عادات و سنت هاي مختلف و به اشكال مختص بخود ديده شود

 هت: سوالات تحقیق

 الات اصلي اول: سو

 مانع اصلي صلح بنيادي در كشور چيست؟  -1

 دوم: سوالات فرعي

سازوكارهايي كه مي تواند كشور را از شكل گيري و گسترش قوميت  -1

 گرايي و نژاد پرستي نجات دهد چيست؟ 

مانع صلح در افغانستان صرف طالبان است يا عوامل ديگري هم در كار  -2

 است؟ 

گو ي براي صلح موقت در كشور پاسخآيا در شرايط كنوني نظام دموكراس -3

 است؟ 

 و: فرضیه های تحقیق

 اول: فرضيه اصلي

                                                 
. ایوبی، ججت الله، شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول،  1

 . 11، ص1311سال
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مانع اصلي صلح بنيادي در كشور ترويج و اعمال فرهنگ نژاد پرستي دروني  -1

 . شده در نظام و نهادهاي دولتي و حتي غير دولتي است

 دوم: فرضيه هاي فرعي

همي از طريق تقسيم جهل و بي سواد در كشور نابود، فرهنگ هم پذيري و با -1

مسوليت در بين اقوام كشور باتوجه به اصل تخصص و شايسته سالاري نه تقسيم 

 . قدرت از طريق تكيه داران يا سهامداران قومي و نژادي

متأسفانه برچسب نا امني . قوم گرايي مانع اصلي صلح پايدار در كشور است -2

 . بر پيشاني طالبان خورده است

در شرايط كنوني دموكراسي . معه قبيله اي استجامعه افغانستان يک جا -3

توتاليتار عنعنه اي كه افغانستان را به يک نظام روي آوردن به . ردافغانستان كارايي ندا

 . سرزمين عقب مانده مبدل كرده بود نياز است

 ز: سیر تاریخي و نوآوری تحقیق

ست اما آنچه كه در خصوص صلح و اهميت آن مقالات متعددي به رشته تحرير در آمده ا

در اين تحقيق جلب توجه مي كند، ليست كردن موانع و راهكارهاي كاربردي براي تحقق صلح 

در كشور، قومگرايي كه ريشه در جهل و بي سوادي مردم دارد بعنوان يگانه مانع عمده در 

 راستاي تحقق صلح پايدار در كشور تلقي كرده است، همچنان سائر علل و عوامل تقويت كننده

نا امني در كشور كه تجاوز به صلح تلقي مي گردد جداگانه مورد واكاوي قرار گرفته شده 

است و در نهايت ارائه راهكارهاي لازم براي صلح پايدار و رهايي مردم از ستم جهل و بي سواد 

 . و شخصيت پروري پيشنهاد شده است

 ح: ساماندهي تحقیق

طوريكه در گفتار يكم از افغانستان و جامعه . تحقيق حاضر متشكل از سه گفتار بوده است

اهميت اين بحث بخاطري است كه جامعه چند قوميتي صلح . چند قوميتي آن بحث شده است

 را شكننده ساخته و اين امر باعث مي گردد كه انرژي، قدرت و پتانسيل دولت را در برابر
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محدود شكل گرفته تضعيف كند و دولت كه متشكل از چند عده اي  مداخله گران خارجي

 . است، به تنهايي نتواند صلح بنيادي را در كشور محقق كند

گفتار دوم موانع و اضطكاک هاي فرا روي پروسه صلح را كه در كنار قومگرايي عامل 

 . بالقوه تعريف مي شود مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

ورد مداقه قرار داده گفتار سوم راهكارهايي را در جهت تقويه پروسه صلح در كشور م

 . و در نهايت با يک نتيجه گيري و پيشنهادات بحث خويش را پايان رسانده ام. است

 گفتار یکم: صلح و قومیت 

حلقات مسول دولت كنوني، ساختار نظام را بالاثر تقسيم قدرت باتوجه به مفاهيم چون: 

ه متأسفانه فرهنگ قوم، زبان، سمت، مذهب و گروهاي سياسي، طوري مهندسي كرده است ك

بعبارت ديگر، در نهادي كه مسول آن . دروني سازي نژاد پرستي در كشور بومي شده است

گروه قومي، زباني، سمتي، مذهبي يا سياسي مشخص است ديگر گروها بايستي از سلطه و بر 

اگر به مفهوم نژاد پرستي دروني شده نظر دوخته شود متوجه مي . تري اين گروه حمايت بكند

ويم كه موقعيتي كه زماني در يک نظام}نهاد{ نژاد پرست بروز مي كند كه يک گروه نژادي ش

تحت ظلم نژاد پرستي، با حفظ يا مشاركت در مجموعه نگرش ها، رفتارها، ساختارهاي 

اجتماعي، و ايدئولوژي هايي كه تقويت كننده اقتدار گروه حاكم هستند از سلطه و بر تري اين 

اين مهم دست كم چهار ركن را در بر مي گيرد: تصميم گيري)در  1ند.گروه حمايت مي كن

نهاد و ارگاني كه گروه قومي، لساني، سمتي، مذهبي و سياسي خاص حاكم است ديگر گروها 

از قدرت تصميم گيري نهايي در مورد تصميماتي كه زندگي و منابع شانرا كنترل مي كنند 

يک گروه قومي خاص حاكم است مسائل چون كار، منابع)در ارگاني كه . برخوردار نيستند(

حقوق، نظر، مسوليت و غيره بصورت نابرابر و غير عادلانه تقسيم شده و حضور و وجود اعضاي 

                                                 
، «تفرقه بینداز و حکومت کن»آرزو، نژادپرستی درونی شده و دستور کار تروریستی . برای معلومات بیشتر نک؛ میرالی،1

ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه)منتخب مقاله ها(، جمعی از اندیشمندان، انتشارات مجمع جهانی صلح 

 .115الی  11، چاپ اول، صص 1391اسلامی، تهران، سال
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استندردها)معيارهاي، ارزش ها، منافع ملي، . گروه ديگر بعنوان يک مانع تلقي مي گردد(

يارهاي است كه گروه نژاد پرست و مصالحه، جرگه ها، نژاد پرستي سيستماتيک و غيره همان مع

واقعيت ها نامگذاري مسئله)يكي از طرفندهاي كه در نظام كنوني همه . قومگرا تعريف مي كند(

شاهد است و مسولين وحدت ملي موفقانه توانسته اند در خورد آگاهان امور سياسي نيز بدهند 

ي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مسئله بر گردن انداختن تقصير و بيماري اعم از امنيتي، اقتصاد

بخصوص در قسمت نا امني ها غده بدخيم پاكستان را . بر گستره بين المللي و منطقه اي است

روسيه و حتي چين  -تلقي كرده است و جنگ و نا امني در كشور را جنگ نيابتي آمريكا

گرايي مردم به باور نگارنده مشكل و هسته اصلي صلح نژاد پرستي و قوميت . تعريف مي كند(

اما متأسفانه به پوسته آن كه منافع . ما بوده كه از جهل و بي سوادي و فرهنگ ناشي مي گردد

به نظر مي رسد كه براي . ملي كشورهاي ابر قدرت نظامي و اقتصادي است تمركز شده است

صلح بنيادي در كشور بايد روي مرض كه جهل، بي سوادي و عدم وجود فرهنگ انساني و 

نبود روحيه باهمي و هم پذيري و صلح خواهانه بين اتباع كشور، است تمركز صورت بشري و 

يعني اگر مردم افغانستان صلح . در غير صورت صلح مقطعي و موقت كارساز نخواهد بود. گيرد

. مقطعي و فوري ميخواهد بهترين گزينه پاسخ مثبت دادن به خواست هاي گروهايي نا امن است

چيزي بيش از خساراتي كه حلقه مسول دولت در طول تاريخ كشور)در چون خواست هاي آنها 

   . مقاطع مختلف( بر مردم ما رواداشته اند، نيست

 جزء یکم: تعاریف 

 واژه صلح و قوم به شرح ذيل قابل تعريف است:

 الف: صلح

مراد از صلح كه يكي از اهداف اساسي در صحنه بين المللي است، حالت طبيعي و بدون 

حالتي كه در آن، همزيستي مسالمت آميز و شرافتمندانه رواج دارد و جزو . تجنگ اس

ارزشمندترين و اصولي ترين نيازها بشري است كه در سايه آن، زندگي اجتماعي در تعادل و 
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توازن به سر مي برد و آدميان به جاي درگيري و اختلافات، توان خود را جهت تأمين زندگي 

  1مناسب به كار مي گيرند.

واژه صلح در لغت به معني سازش كردن، آشتي كردن، توافق و پيماني كه بر حسب آن 

اما در فرهنگ صلح معاني  2دعوايي را حل و فصل مي كنند ويا كنار زدن جنگ آمده است.

ايجاد رضايت بين طرفين  -2. از بين بردن نفرت ميان مردم -1زير براي صلح لحاظ شده است: 

حالتي كه در نبود جنگ و  -4 3بل فساد يا سالم ماندن از فساد آمده است.معناي مقا -3. منازعه

 -7. وضعيت هماهنگي و تناسب -6. پيمان پس از جنگ -5 4عدم خشونت حكمفرما باشد.

 . وضعيت آرامش و سكوت

صلح به مفهوم متعارف آن به معناي متاركه، حسن تفاهم، دوستي، هماهنگي، آرامش، 

لت، استراتيژي هاي فعال مانند: حل بنيادي منازعه، عدم تشدد، اعمار آزادي، حقوق بشر، عدا

اما در اصطلاح صلح عبارت از فضايي . جامعه و ادارات دولت بر مبناي دموكراتيک آن است

مملو از آرامش جامعه است كه در آن مصونيت، عدالت و آزادي از طريق همكاري و همدلي 

  5افراد جامعه تأمين شده باشد.

                                                 
صالت جنگ یا اصالت صلح؟، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی . برزنونی، محمدعلی، اسلام؛ ا 1

 . 31، ص1334، سال33معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره

 ،. 4، چاپ 1364. معین، محمد، فرهنگ فارسی دکتر محمد معین؛ شش جلدی، انتشارات امیر کبیر، سال 2

 . 123. سوره نساء، آیه  3
، تری و همکاران، مطالعات امنیتی نوین، برگردان: علی رضا طیب و وحید برزگی، انتشارات پژوهشکده . تریف 4

 . 53، ص1333مطالعات راهبردی، چاپ اول، سال

صلح در نگاه جدید یعنی وفاق، توافق، تفاهم بر سر ارزشهای که موضوع حق و تکلیف قرار صلح در علم حقوق: .  5

در حالیکه صلح در دی است که نزاع بین دو طرف را بر اساس رضایت آنها رفع می نماید. می گیرد. یا عبارت از عق

اصطلاح علم سیاست: به حالتی اطلاق می شود که آرامش و امنیت عمومی در کشور بر قرار باشد و رابطه ای کشور با 

و نیز فقدان تهدید، یعنی به  کشورهای دیگر رابطه ای عادی محسوب گردد)تعریف ایجابی(. یا عبارت از فقدان جنگ

 کار انداختن دستگاه قوی اجبار و الزام در برابر طرف مقابل)تعریف سلبی(. 
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م صلح همانند بسياري از مفاهيم ديگر مورد تعابير مختلف قرار گرفته است ولي آنچه مفهو

وجه مشترک تعبير از مفهوم در نظر بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي مي باشد اينست كه 

صلح همانا تن دادن به اراده باهم زيستن، اعتقاد دروني به صلح توأم با دست كشيدن از هرگونه 

 . خشونت دانسته مي شودمنازعه و 

اما راجع به صلح پايدار بايد اضافه كرد كه از طريق محق دانستن ديگري همچون خود، 

اصالت گفتگو، تعديل منافع، كنار گذاشتن انحصار طلبي و دانايي به فضيلت ها و حقوق بشر 

و در نتيجه به  يا به گفته تيليخ نويسنده آلماني تنها كسي مي تواند به امر جامع. تحقق مي يابد

صلح خدمت كند كه در هر دو سوي خط مرزي)وجود خود و حقوق ديگري(حضور داشته 

باشد نه آن كسي كه در آغوش خود خواسته چيزي كه شديداً فروبسته است، احساس امنيت 

  1مي كند.

نتيجه در خصوص تعريف صلح از لحاظ حقوقي و سياست مي توان به ترتيب چنين  در

 ارائه كرد:  تعريفي از صلح

صلح در علم حقوق به معني وفاق، توافق، تفاهم بر سر ارزشهاي كه موضوع حق و تكليف 

يا عبارت از عقدي است كه نزاع بين دو طرف را بر اساس رضايت آنها رفع مي . قرار مي گيرد

بعبارت ديگر صلح در عرف حقوقي آن عقدي است براي تراضي ميان دو طرف متنازع . نمايد

اما واژه صلح در علم سياست به حالتي اطلاق مي شود كه آرامش و امنيت  2ظور قطع نزاع.به من

عمومي در كشور بر قرار باشد و رابطه اي كشور با كشورهاي ديگر رابطه اي عادي محسوب 

يا عبارت از فقدان جنگ و نيز فقدان تهديد، يعني به كار انداختن دستگاه . گردد)تعريف مثبت(

  3الزام در برابر طرف مقابل)تعريف منفي(. قوي اجبار و

                                                 
احمدرضا جلیلی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات  :آینده ادیان، ترجمه. جهت کسب معلومات بیشتر نک؛ تیلیخ، پل، 1

 . 1331سال ادیان و مذاهب،

و  4اهی گذرا به صلح در فرهنگ اسلامی، فصلنامه مجمع جهانی صلح اسلامی، شماره. رمضانی فرانی، محمدعلی، نگ 2

 . 46، ص1339، سال5

 . 3، ص1333. ظهیری، سیدمجید، درآمد: ترمینولوژی جنگ و صلح، اندیشه، شماره اول، سال3
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 ب: قوم

مشخص وجود ندارد اما از لحاظ پيشنه تاريخي گروه قومي ابتدا  در اين مورد كدام تعريف

يكي از پژوهشگران اما . مفهوم مذهبي داشته و به گروه هاي غير مسيحي اطلاق مي شده است

مي در افغانستان انجام داده است مي گويد در مطالعات تطبيقي خود كه در باره قوم و مسايل قو

ها و كابرد بسيار وسيعي دارد و همه روابط اجتماعي  ناقوم مفهومي است كه در نزد افغ» 

قوم عبارت يک در نتيجه بايد گفت كه . گروهها و تعارضات اجتماعي را در برمي گيرد

 ناصر فرهنگيع ،خاطرات مشترک ،جمعيت انساني مشخص با يک افسانه اجدادي مشترک

جوامع چند قوميتي: عبارت از  1«داشته باشد. يک سرزمين تاريخي پيوند با مشترک و در نهايت

جوامع هستند كه نژادها، قبايل و اقوام متعددي با عادات و سنت هاي مختلف و به اشكال 

 اين اصطلاح را فرينوال در بررسي هاي خود در باره كشورها برمه و. مختص بخود ديده شود

در كشور ما نيز اگر نگاهي كوتاهي داشته باشيم، متوجه مي . جاوه در خاور دور به كار برد

 2غيرهپشتون، تاجک، هزاره، ازبک، قزلباش و  :گرديم كه در افغانستان نيز اقوام متعددي چون

را  بنا براين جامعه افغانستان. سهيم اند. در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...

 يميتوان جامعه چند قومي ناميد در اين جامعه نژادها و قبايل متعددي با عادات و سنت ها

 مختلف ديده ميشود.

 جزء دوم: صلح و قومیت در افغانستان

با گسترش توجه جهانيان به ايجاد صلح، حمايت از حقوق اساسي، آزاديهاي فردي، امنيت 

در طي چند دهه عليه مردم افغانستان، براي  و بخصوص آثار خسارت بار جنگهاي خانمان سوز

بنابراين مقابله . همه آحاد جامعه بشري در سالهاي اخير از توجه روز افزون برخوردار شده است

با اعمال خشونت، جنگ، مهاجرت، فرار مغزها و تلاش براي ترويج فرهنگ صلح در افغانستان 

                                                 
جامعه ای است که بر اساس  قبیله بنابراین، قبیله: از مفاهم کلیدی و اساسی در جوامع خاور میانه است.. در حالیکه  1

  خویشاوندی، جنیست و سن نظام یافته است.

 قوم زندگی می کند.  51. در افغانستان حدود  2
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. نطقه اي و بين المللي قرار گرفته استطي دهه هاي اخير، محور بسياري از نشست هاي ملي، م

، قارچ گونه و به صورت در كشورنژادي را  -شكل گيري اسطوره هاي قومي از سوي ديگر،

كار زار و نزاع . يک مرض اجتماعي فراگير معمولاً در دوران پسا جنگ مي توان مشاهده نمود

جنگ هاي داخلي دامنگير نژادي اي كه در طول اين سالها و خصوصا چند دهه اخير در  -قومي

باشند كه با قتل عام مردم نه تنها  "جنگ سالاراني"ما بوده است باعث شده خروجي آن 

وضع حمل مي  "اسطوره"محاكمه نمي شوند بلكه به راحتي از بطن چنين حوادثي به عنوان 

نه  واقعيت اينجاست كه ايجاد ثبات و صلح پايدار، افزون بر رفع جهل و بي سوادي،. گردند

گفتن به خواست هاي مخربين كه در دولت و بيرون از دولت است، توافق بر مصالحه يا 

رسيدگي به جنايات گذشته و حال جانيان و قربانيان)مردم( و گذار از گذشته اي همراه با تفرقه 

و خصومت به سوي آينده اي مشترک و متحد در جوامع بحران زده اي چون افغانستان؛ فقط با 

چون گذار از شرايط جنگي و خصومت آميز . سي و امنيتي امري بس دشوار مي باشدنگرش سيا

به وضعيت صلح آميز در كشوري كه از تعدد قومي برخوردار است و داراي اداره و ارگانهاي 

اجتماعي و سياسي ضعيف، قوم گرا و نژاد پرست مي باشند، بدون ترويج فرهنگ انساني و 

با توجه به شرايط بحران . خواهانه، موفقيت آميز نخواهد بودبشري و تقويت روحيه اي صلح 

زده اي جامعه اي ما، گذار به يک زندگي صلح آميز، با در نظر داشت ذهنيت هاي آسيب 

ديده، ارگانهاي ضعيف و امكانات محدود همراه با ادامه اي نا امني ها و وجود فرهنگ معافيت 

 . و مبتني بر عدالت ضرورت داردمجرمان و قانون گريزانه به اقدامي قاطع 

از سوي ديگر، اگر به مفهوم صلح در افغانستان از ديدگاه امروزين نگاه شود ماهيت صلحي 

. كه امروز مورد نظر است، چيزي است متفاوت از آنچه كه در گذشته به آن مي انديشيدند

و تكليف قرار  صلح در نگاه جديد يعني وفاق، توافق، تفاهم بر سر ارزشهاي كه موضوع حق

نگرش گذشته به صلح يک نگرش صرف امنيتي بوده)ترک خشونت، جنگ و . مي گيرد

اما امروز باور عموم مردم افغانستان بر اين . تهديد( و در نبود جنگ خلاصه و محدود مي گرديد

است كه صلح واقعي و پايدار علاوه بر خاموش ساختن آتش جنگ و مبارزه با خشونت هاي 

نيروهاي بين المللي و گروهک هاي طالبان، القاعده و داعش، عليه مردم افغانستان و مستقيم كه 
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ارزشهايي آنان روي دست گرفته اند، صلح مي تواند در يک جامعه، عدالت، حقوق و 

آزاديهاي مدني و سياسي افراد جامعه را نهادينه سازد و فرهنگ قوم گرايي و نژاد پرستي را 

 . يدقدغن و مردود تلقي نماي

در  1، قوميت گرايي بيش از هر چيزي ديگري برجستگي و اهميت مي يابد.21در قرن 

و تا امروز  71گستره ملي)افغانستان( الي دهه  به بعد، و در 1971گستره بين المللي از دهه 

متأسفانه خشونت هاي قومي، زباني، مذهبي سمتي، سياسي و جدايي طلبي به سرعت رو به 

تعدادي از آنها به خودگرداني و گاهي به پيدايش گروهايي شده اند كه در  گسترش بوده اند و

اين پديده در قالب نظريه هاي همچون . صدد تشكيلات اداري و محلي جديد منجر شده است

اجتماعي و نابرابري هاي قومي و منطقه اي از  -استثمار داخلي، سركوب و تبعيض هاي سياسي

خشونت هاي قومي و نژادي در . عي تبيين و تحليل شده استسوي انديشمندان سياسي و اجتما

. جوامع غير دموكراتيک رايج است ولي در جوامع دموكراتيک نيز گاهي روي داده است

محققين سياسي، از زاويه هاي مختلف به مسئله كم ثباتي يا بي ثباتي در جوامع كثرت گراي 

به روش دموكراسي اجماعي و اكثريتي؛  تصميم گيري -1قومي نگاه كرده اند، كه عبارتند از 

نوع نظام انتخاباتي:  -4ساختار حكومت: فدرال يا متمركز؛  -3مشاركت: فراگير يا محدود؛  -2

بنابراين، به نظر نگارنده يكي از چالشهاي بالقوه نظام سياسي جمهوري . تناسبي يا اكثريتي

ر، ژئوپوليتيک كشور به دليل قرار اسلامي افغانستان، از ناحيه قوميت ها است و از طرف ديگ

گرفتن قوميت ها در مناطق مرزي و همجواري آنها با قوميت هاي خود در كشور هاي همسايه، 

بالقوه تهديد زا است و از آن هم مهمتر ترويج دروني فرهنگ نژاد پرستي و قوم گرايي در 

. فرسوده ساخته است داخل نظام پايه هاي صلح و ثبات را در كشور براي مدت طولاني سست و

اما ناگفته نماند اينكه نگارنده بر اين باور است كه روزي افغانستان شاهد صلح و ثبات بنيادي 

چون اكنون برخي گروه هاي قومي و نژادي شايد تاحدي لذت و شيريني عدالت، . خواهد بود

                                                 
. و 1393. جهت کسب معلومات بیشتر رک؛ احمدی، حمید، قومیت و قوم گرایی در ایران، تهران، انتشارات نی، سال 1

 ن دکتری دانشگاه آزاد ملایر.قومیت و قوم گرایی در جهان سوم، ویبلاگ دانشجویا
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ظلم، ناامني، از صلح، باهمي و هم پذيري را چشيده و عملا تجربه كرده و بر اين باور است كه 

همينطور برخي گروهايي قومي و نژادي عدالت، . هم پاشيدگي و ديگر نخواهي نامطلوب است

صلح را بخاطري مي پسندد كه بخاطر در قدرت نيست اگر نه طبق ضرب المثل معمول عاجز 

همچنان عده اي كه در اريكه قدرت . بودن پيشک)گربه( از عدم دسترسي به موش است

است و بهر بهانه اي سهامدار است( هرگز درس نظري عدالت و امنيت را  است)در دولت

نخوانده و مطالعه هم نكرده و نه كم و كيف آنرا هم نمي داند تا اينكه در عمل تجربه كرده 

مشكل همين مورد اخير است كه تا اين عده در اثر بي سوادي، جهل و فقر و سوء استفاده . باشد

عملاً ظلم و جبر را تجربه نكند اميد به صلح پايدار و تحقق عدالت و ديگران)بيروني و دروني( 

 . دموكراسي و حقوق اساسي و مدني هم نبايد بود

در نتيجه آنچه كه به نظر نگارنده تجاوز عليه صلح تلقي مي گردد و فرصت و طعمه خوب 

ست كه به براي سوء استفاده هاي خودي و غير خودي است همان جهل و بي سوادي افغانها ا

افغانستان باتوجه به تعدد اقوام شان محل . بهانه اي قوميت گرايي و نژاد پرستي در كشور است

بنابراين، يكي از عوامل شكننده صلح . مناسب براي پرورش و رشد اين انگل و تخم نفاق است

 زبان، ام،اقو يعني تعدد. كه بستر نا امني و جنگ را هموار مي سازد همين مسئله تعدد اقوام است

 نظام به خاصي ساختار گرفته است، جامعه افغانستان جاي درون در كه هاي قبيله و نژاد

 كشور در مديد نسبتاً تاريخي تعامل وجود با عامل اين. است بخشيده كشور فرهنگي و اجتماعي

 و زباني تعصب گرايي، قوم اي، قبيله هاي سيستم به گذاري ارج و سنتي هاي بستگي حسب بر

 شكل به بلكه متجانس، و همگون شكل به نه سرزمين اين در جمعيت تا گرديده موجب ادي،نژ

 . يابد كاهش حداقل به همرنگي و تعامل و شده چيده هم از جدا و وار موزائيک

نژاد پرستي و قومگرايي دروني شده در نهادهاي كشور مي تواند بعنوان مانع عمده در راه 

اما در جواب سوالي كه مطرح مي شود كه خب اكنون . ي گرددآوردن صلح در افغانستان تلق

با چه سازوكارهايي مي توان از شكل گيري و گسترش قوميت گرايي و بي ثباتي حاصل از آن 

در كشور جلوگيري كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه با نهادينه سازي سازوكارهاي دموكراتيک 

پذيري و باهمي از طريق تقسيم مسوليت جهل و بي سواد در كشور نابود، فرهنگ هم همچون: 
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باتوجه به اصل تخصص و شايسته سالاري مشاركت اقوام نه تقسيم قدرت از طريق تكيه داران 

گسترش مشاركت سياسي فراگير، پاسخگويي حكومت به همه بعبارت ديگر؛ . قومي و نژادي

ي مي توان از قوميت ها، شريک سازي نخبگان قوميت ها در تصميم گيري ها و قدرت سياس

نه اينكه . اجتماعي در افغانستان جلوگيري كرد -گسترش قوميت گرايي و بي ثباتي سياسي

آنچه در اين دولت معمول است كه مشاركت سياسي اقوام را در سهم دادن به چند نفر قدرت 

طلب كه هميشه در صحنه بوده و مسائل قومي و نژادي را با شخصيت پروري و توجيه پذيري 

و كردار هاي انسان هاي فوت شده دامن زده و مردم جاهل و بي سواد و احساساتي  اعمال

نتيجه اي كه . كشور را با عاطفه هاي قومي و نژادي پيچانده و در برابر همديگر گرگ مي سازد

به دنبال اين حوادث مي آيد؛ دگرديسي جامعه ي عاري از تعلقات انديشه هاي راديكالي به 

سلول بندي هاي قومي با طرفداراني بيمارگونه و پرستش گر و تهي از  جامعه اي متشكل از

روحيه تحليل گري و آزاد انديشي اند كه به واقع، در تفكراتشان كسي غير از خودشان جاي 

 .نمي گيرد

به نظر مي رسد در اين خصوص نخبه هاي اقوام بايد تصميم بگيرد، منابع را تقسيم كند، 

شايان ذكر است در جامعه . د و ارزش ها و معيارها را تعريف بكندواقعيت ها را بر ملا ساز

به باور . معاصر ما، متاسفانه اقوام بت ساز و پرستشگر بت خود ساخته برخاسته از قوم خويشند

عكس هاي تكه داران قومش را)اعم از آنهايكه در قيد حيات است و يا نويسنده آنهاي كه 

ار مهرباني شهر در بيلبورد ها نصب ميكند متعصب تر و نيست( در شيشه هاي موتر و در ديو

چون ساختن و پرستش يک گروه قومي و . هايي كه چنين نمي كند قومگرا تر است نسبت به آن

نژادي را گروه مقابل هرگز قبول نداشته و بهيچ وجه برايش توجيه پذير نيست در چنين وضعي 

. و براي گروه ها سوزناک تر خواهد بودنژادي داغ تر شده  -مسائل بازار تبعيضات قومي

نژادي و رجوع به نخبه ها و دانايان -بنابراين پيشنهاد مي گردد كه بريدن از سهامداران قومي

جوامع چند در پايان بايد اضافه كرد كه در . كشور خواهد توانست گره از مشكل را وا كند

سفيد باعث تنش هاي شده است كه قوميتي ما روابط ميان گروه هاي اكثريت و اقليت، سياه و 

 . صلح مورد تهديد قرار بگيرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط آن با مدیریت ریزی و برنامه

 عمری محمدرفیع 

 چکیده:

را روي دست  به منظور انجام موفقانه امورات بالخصوص امورات آينده مي بايد تدابير لازم

ده امكان پذير نبوده ونتايج مورد گرفت كه انجام چنين كارمهم بدون طرح برنامه ها براي آين

پس گفته ميتوانيم كه مبني روشن بدست آوردن اهداف آينده براي . نظر حصول نخواهد شد

 فرد ويا ادارات طرح برنامه هاي سازنده وكارا مي باشد.

بناً موجوديت منابع انساني ومالي كه ازجمله اركان اساسي برنامه ريزي مي باشد و بايد در 

 . مسايل موجود دراداره قرارگيرد اولويت همه

تجزيه وتحليل گرديده و به  ،شناسائي ،موانع وچالش هاي كه سد راه برنامه ها قراردارد

كه بدون شک در تطبيق چنين اهداف . نظارت و مراقبت آن بايد توجه جدي مبذول گردد

پس  جربه لازم وضروري پنداشته مي شود.متخصص وبا ت ،بزرگ موجوديت مديران كارا

ارتباط  ( را بطور درست مديريت نموده وهاي مختلف )مؤقتي ودايمي برنامهاند كه  مديران



 

 

 

149 

 

مه
رنا

ب
ت

ری
دی

 م
 با

ن
ط آ

تبا
ار

و 
ی 

یز
ر

 

تناسب برنامه ريزي را با مديريت درساحه عملي واضح وروشن ساخته وزمينه استفاده از مزاياي 

 برنامه ريزي را درعمل مساعد مي نمايند تا اداره به هدف مورد نظربرسد.

  ه:مقدم
است كه در حصار مسائل  يک ضرورتدر زندگي روزانه هر انساني به عنوان  برنامه ريزي

نظر وروشهاي  فقط با برنامه ريزي و تعيين اهداف مورد.و مشكلات زندگي محاصره ميباشد

نها در زمان مشخصي اعم از كوتاه مدت ميتوان در جهتي صحيح حركت آدستيابي به 

دگي است كه متضمن تعهد به عمل بر مبناي برنامه ريزي اصولا يک نگرش و راه زن.نمود

و مداوم بوده و بخشي انفكاک  ينده نگر تصميم قاطع در اجراي امور منظمآانديشه و تفكر 

ركن اساسي  اداراتو برنامه ريزي در  ناپذير حركت انسان در طول سال محسوب ميگردد

 يشبيني شدهرگونه اقدام و حركتي ميباشد و عاملي است براي تبديل به نتايج پ
. دارد نيزارتباط آنها وظايف ساير با و است مديران مهم نهايت وظايف از يكي برنامه ريزي

با فعاليت در محيطي  همه ادارات ،مستلزم برنامه ريزي است نيز اداري تحقق اهداف فردي و

 خود را براي رفع نياز هاي متنوع و رو به افزايش خود كه منابع محدودن اندپويا مراقب آ

هر چه محيط برنامه ريزي نا  ريزي مطرح مي گرددمه اينجاست كه نياز به برنا ،مصرف كنند

. يابد و حتي مقاصد اوليه، افزايش مي پيشبينيهامطمئن تر باشد، احتمال نامناسب بودن فرضيه ها با

امه در چنين حالات به طور مستمر رويداد هاي غير منتظره رخ مي دهند و در نتيجه، تغيير دربرن

ريزي را ضروري ميسازد؛ بنابراين بهتر است كه همواره هنگام برنامه ريزي، پيش بيني شود كه 

اگر كارها آن گونه كه انتظار داريم، پيش نرفت، چه تغييراتي در برنامه ها ايجاد شود يا كدام 

ها با حركت انسان. مواجه نگردد بديل ها آماده شوند تا مدير با حوادث غير مترقبه و متحير كننده

در زندگي واقف شدند و   در مسير تكامل و رشد عقلاني خود، بتدريج بر ضرورت برنامه ريزي

. آن را به منزله ابزاري در خدمت مديريت و رهبري نظام هاي اجتماعي، مورد توجه قرار دادند

دقيق، و موسسات امروز، به حدي پيچيده شده اند كه بدون اقدام به برنامه ريزي هاي  ادارات
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بيني  و پيش ،برنامه ريزي مستلزم آگاهي از فرصتها و تهديدهاي آينده. امكان تداوم را ندارند

 .شيوه هاي مواجه شدن با آنهاست
ها  هاي آني وچگونگي استفاده از فرصتاساس برنامه ريزي برآگاهي از فرصت ها وتهديد 

فصل دوم  ،كليات كه درفصل اولمقاله هذا درچهار فصل طوري. ومبارزه با تهديد ها قراردارد

فصل چهارم تعيين پاليسي به بيان گرفته  در و ،فصل سوم مراحل برنامه ريزي ،انواع برنامه ريزي

 . شدد است 
 :واژه های کلیدی

 برنامه ريزي، مديريت، ضرورت و اهميت برنامه ريزي 

 کلیات -فصل اول

 تعریف ومفهوم برنامه ریزی: -مبحث اول

 :نامه ریزیتعریف بر -الف 
ارائه كرده اند كه ما  را تعاريف متعددي ،متخصصان از زواياي مختلف ،براي برنامه ريزي

 :از آنها را يادآور مي شويم نمونهدراينجا چند
 (111)، ص 1986 ،بديين)  وصول به آن هيافتن وساختن را ،تعيين هدف -1
 .تصميم گيري در مورد اينكه چه كارهايي بايد انجام گيرد -2
ايلي كه رسيدن به ها وسه ده ويافتن وساختن راينطراحي وضعيت مطلوب درآ تجسم و -3

 د.آن را فراهم كن
 قبل بايد نظر، مورد هدف به يافتن دست براي :ريزي برنامه اصل تعريف ديگر بعباره يا 
 1.بگيرد صورت كافي ريزي برنامه با ذهني تلاش ،كار انجام به اقدام يا فزيكي تلاش از

  :مفهوم برنامه ریزی -ب
( برنامه ريزي) يج بر ضرورت ربتد ،رشد عقلاني خود انسانها با حركت در مسير تكامل و

 ،عياجتمادر زندگي واقف شدند وآن را به منزله ابزاري درخدمت مديريت ورهبري نظام هاي 

                                                 
1
  91ص  1369علی، رضائیان . اصول مدیرت . محل چاپ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ چاپ اول سال   
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دام به ادارات وموسسات امروز به حدي پيچيده شده اند كه بدون اق ،مورد توجه قرار دادند

 .امكان تداوم را ندارند  ،برنامه ريزي هاي دقيق

  اهمیت وضرورت برنامه ریزی -مبحث دوم 
بنا براين ضرورت برنامه  ،رسيدن به اهداف خويش به برنامه ريزي نيازدارد يبرا واداره فرد 

براي مهماني  هخوا)ريزي براي رسيدن به جزئي ترين اهداف يک واقعيت انكارناپذيراست 

عدم اطمينان ناشي از . (يا سپري كردن يک روز تعطيل، يا به منظور فروش يک محصول ،دباش

برنامه ريزي را به صورت يک ضرورت انكارناپذيردرتمام نهاد ها درآورده  ،تغيرات محيطي

 .است
 با فعاليت در محيط له ناشي ميشود كه همه اداراتأواقع نياز به برنامه ريزي از اين مس در

خود را براي رفع نياز هاي متنوع و رو به افزايش خود  آنند كه منابع محدود قبمرا جستجو

بر  ،پويايي محيط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي. مصرف كنند

 . مي افزايد برنامه ريزيضرورت انكار ناپذير 
 و (درست كارهاي انجام و اهداف تحقق) بخشي اثر ميان كه است معتقد دراكر پيتر
 و هدفگذاري مراحل در كه چند هر ،دارد وجود تفاوت (كارها دادن انجام درست) كارآيي
 1.گيرند مي قرار نظر مد مفاهيم، اين دوي هر اهداف تحقق

 :تاریخچه برنامه ریزی -مبحث سوم 
 .ددتربيه آغاز ميگر كه ميتوان گفت با تاريخ تعليم و. برنامه ريزي پيشينه ي ديرنه دارد

واستفاده از سلسله مراتب  (ع)سال قبل از ميلاد ده فرمان حضرت موسي 1511حدود 

ومديريت برمبناي برنامه ريزي ومديرت سازمان دهي ومهاجرت به سوي سرزمين موعود 

                                                 
سال  ظرفیت ارتقای بخش ملکی خدمات انکشاف ریاستکمیسیون مستقل اصلاحات اداری. پلان گذاری. کابل:  1

1335.  
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 ) ع (نشاندهنده برنامه ريزي ومديريت توانمند وحسن اداره امور بوسيله حضرت موسي ن(فلسطي)
 .است

روم ويونان حاكي از آن است كه اين كشور ها بصورت  ،چين ،دن درمصربررسي تاريخ تم

 .جداگانه در عرصه تعليم وتربيه گام نهاده اند
هاي  ت كه در قرون وسطي در نوشتهنسبرنامه ريزي را ميتوان نقشه كشي براي آينده دا

ر همچنان د. تاكيد صورت گرفته است  "جمهوريت"متفكران بزرگ چون افلاطون دركتاب 

اديان گذشته وبخصوص در دين مقدس اسلام برنامه ريزي از جمله نيازمنديهاي اساسي غرض 

 .پيشبرد امور محسوب گرديده است
در اتحاد شوروي سابق مورد  1223برنامه ريزي براي اولين بار بشكل ميتوديک آن درسال 

 .استفاده قرار گرفته است
برنامه ريزي را تجربه  ،رمايه داري بودندمتعاقباً كشور هاي غربي كه متكي به اقتصاد س

كشورهاي جهان سوم بعد از جنگ دوم جهاني به طرح پلانگذاري هاي ميتوديک . كردند

 .پرداختند كه يونسكو درزمينه اين كشور ها را مورد حمايت قرارداد
وبه طور . برنامه ريزي يعني پيش بيني آينده با نقشه كشيدن براي رسيدن به هدف است

واگر نتوانيستم آينده را از حال پيش  (تفكر قبل ازعمل دانست). پلانگذاري را ميتوان  اصخل

 1.پس بصورت علمي برخورد نكرده ايم ،ئيمبيني نما

 هدف های برنامه ریزی  -مبحث چهارم 
  نياز به يک بيانيه روشن از هدفهاي خود دارد تا بتواند آن را مبناي همه برنامه ادارههر 

گيري  ود قرار دهد و ميزان كارآيي تصميمات اتخاذ شده را براساس آن اندازههاي خ ريزي

 .شود كاري مي گيندگانجام برنامه بدون رعايت اهداف سازماني موجب پرا. كند

                                                 
، 1339سال مهارت های مدیریت . کابل: انستیتوت خدمات ملکی  ت واساسا، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری 1
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گيري  بنابراين هدف عبارت است از بيان نتايج مورد انتظار، شامل كار مشخص و قابل اندازه

عواملي كه در تعيين هدف بايد به آنها توجه  اي معين در يک محدوده زماني خاص و با هزينه

 :شود عبارتند از
 .افزايش احتمال رسيدن به هدف ازطريق تنظيم فعاليت ها  -
 .(مقرون به صرفه بودن عمليات)افزايش جنبه اقتصادي  -
 تمركز بروي مقاصد واهداف واحترازتغييرمسير، -
 .تهيه ابزاري براي كنترول -
 .گيري باشد نتظار قابل اندازهجه مورد اينت -

 .چگونگي انجام كار مشخص باشد -
 .محدوده زماني كه كار بايد در آن صورت بگيرد -
 1.حداكثر هزينه بر حسب واحد پول يا كار و يا هر دو -

 فواید برنامه ریزی -مبحث پنجم

متمركز  ارهادبرنامه ريزي به كار مديران وغيرمديران جهت ميدهد وتوجه آنان را بر اهداف 

بدانند كجا ميروند وبراي رسيدن به هدف هريک چه كمكي بايد  ءوقتيكه همه اعضا ،ميسازد

هماهنگي وهمكاري جمعي بيشتري بوجود مي آيد، برنامه ريزي موجب ميشود كه . بكنند

فعاليت هاي تكراري وبي ثمر وبي راهه كاهش مي يايد، اگر خواسته باشيم فوايد واهميت برنامه 

 :را طور منظم فهرست نمائيم قرارذيل است ريزي

 .زي عمليات سازماني را پيش بيني و بر اهداف سازمان متمركز مي سازدير برنامه -1

 .زي عمل نظارت را آسان مي سازدير برنامه -2

 .توان در چهار چوب برنامه ريزي تحقق بخشيديم تنها را سازمان اهداف -3

 .اي تصاميم فراهم مي كندزي زمينه را براي اجرير برنامه -4

                                                 
1
 92علی، رضائیان. همان اثر ، ص   
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 .زي ميتوان حد اكثر نتيجه را بدست آوردير برنامهبا -5

ع تكنولوژي تنها از طريق برنامه ريزي ميتوان فعاليت ها را با رشد مورد نظر يسر رشد با -6

 .تطابق داد

هدر رفتن عوامل توليد جلوگيري زي ما را بسوي رشد اقتصادي برده و از به ير برنامه -7

 .ندك مي

 .زي موجب بوديجه بندي شده و در نتيجه افزار كنترول را به دست مدير ميدهدير برنامه -8

ئي سازمان را افزايش اميبرد و در نتيجه كار زي روحيه عمومي افراد را بالاير برنامه -9

 .دهد مي

 چالش های برنامه ریزی:

 تفويض كامل وظيفهء پلانگذاري از مديران عالي به ساير مديران •

 مصروفيت بيش ازحد در كارهاي اجراييوي •

 مشخص نشدن كامل اهداف •

 طبقه بندي و تحليل اطلاعات •

 عدم مشاركت مديران اجراييوي •

 عدم ارتباط برنامه با ارزيابي عملكرد •

 فضاي ضعيف اداره •

 پيچيدگي بيش از حد برنامه •

 عدم بازنگري برنامه ها •

 1خود محوري •

                                                 
  11کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای . ریاست انکشاف خدمات ملکی ، همان اثر ، ص  1
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 فصل دوم

 انواع برنامه ریزی  

 انواع برنامه ریزیها از لحاظ کاربرد  -مبحث اول

 برنامه های ثابت )همیشگي(: –الف 

ميگيرند، دراين  اريک مرتبه بلكه چندين مرتبه رهنماي عمل مديران قر تنها برنامه ها نه اين

روش ها ومقرراتيكه سازمانها به عنوان رهنماي فعاليت هاي  ،رويه ها ،ها پاليسي ،نوع برنامه ها

اين  از برند بصورت ثابت وپايدار درج ميگردد، دربسياري از سازمانها مجموعهخود بكار مي

دريک مجموعه اي آماده كرده ودر اختيار كارمندان سازمان  ،قبيل برنامه ها را بصورت كتبي

 .ميدهندقرار 
هاي اند كه براي هدف خاص يا دوره وزمان معين طراحي ميشوند، وقتيكه هدف  برنامه

ويا مورد تجديد  ميشوندبرنامه موقت متوقف . يافت يا زمان مذكور سپري شدمورد نظر تحقق 

دانست كه واضح  ةبودجه را ميتوان برنام ،برنامه موقت بودجه است مثال بارزرميگيرد، انظر قر

آموزشي وغيره  ،يايدار مانند اداره به اهداف بخصوص سازمانميسازد چه مقدار از منابع مالي 

 .اختصاص خواهد يافت
اگر . ارتباط دارد برنامه ريزي از وظايف نهايت مهم مديران است و با ساير وظايف آنها نيز

نگرشي مبتني بر پلانگذاري به سراسر زندگي افراد وجود داشته باشد، نوعي تعهد به عمل بر 

 .برايشان ايجاد ميشود ،مبناي تعقل و تفكر آينده نگر، و عزم راسخ بر استمرار آن
به طوري كه حتي براي  ،نيز مستلزم برنامه ريزي است اهداف فردي و اداري بعلاوه تحقق

 نظير رفتن به يک مهماني يا فروش يک محصول نيز بايد نيل به اهدافي بسيار جزئي و زود گذر

 .صورت گيرد برنامه ريزي
يران ابتدا مدير عالي هدفهاي عمده را تعيين مي كند و اين امكان را براي مد برنامه ريزي در

در  ،برنامه هاي خود را تدوين كنند فراهم ميآورد تا در چارچوب هدفهاي كلان، پايينسطوح 

حالي كه پلانگذاري از پايين به بالا با تدوين برنامه هايي شروع ميشود كه در سطوح عملياتي 
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ريق آنگاه اين برنامه ها از ط. توجه شود بدون آنكه به محدوديتهاي كلي اداره ،شكل مي گيرند

 .سلسله مراتب به بالاترين سطح مديريت ارائه ميگردد
  در پاسخ بايد گفت كه.كدام راه ها مناسبتر است؟ ممكن است اين پرسش به ميان آيد كه

پلانگذاري درسي در سيستم مكتب، نمونه مطلوبي براي  ،بطور مثال بستگي به شرايط دارد

 .پلانگذاري ازپايين به بالا ست
به مديران توصيه مي شود كه ابتدا با بيان مفروضات اساسي خود در  ،روشبا توجه به اين 

در » و چيست و چه ميخواهد بكند؟ هدف اداره » كجاست؟ جايگاه فعلي اداره»مورد اينكه 

سپس با جويا شدن . را آغاز كنند برنامه ريزيپروسهء « وجود دارد؟  آينده چه انتظاراتي از اداره

 اداره به پيمايش در ساير سطوح مفروضات و مباحث مر بوطه به آنهانظر ديگران در باره اين 

برنامه هاي عملياتي خود را شكل دهند و از  ،بپردازد و با در نظر گرفتن اطلاعات دريافت شده

 .نظرها و ديدگاه هاي ديگران نيز در اين باره استفاده كنند
د كه همه افراد بتوانند درباره مزايا و مديران مذكور بايد زمينه اي را فراهم كنن ،به اين ترتيب

 برنامه ريزي معايب برنامه ها اظهار نظر كنند و از اين طريق بكوشند تا در اين مرحله از پروسهء

بويژه كاركناني كه جلب حمايت آنان براي موفقيت برنامه اشد  با افزايش تعهد كاركنان و اجرا

 1.ه را در سراسر اداره فراهم آورندامكان اجراي موفقيت آميز برنام ضرورت ميباشد

 :مؤقت یها برنامه -ب

اند كه براي هدف خاص يا دوره وزمان معين طراحي ميشوند، وقتيكه هدف  برنامه هاي 

ويا مورد تجديد  ميشودمورد نظر تحقق يافت يا زمان مذكور سپري شد برنامه موقت متوقف 

دانست كه واضح  ةبودجه را ميتوان برنام ،استبرنامه موقت بودجه  نمونه بارزميگيرد،  قرارنظر 

آموزشي  ،اييدار :به اهداف بخصوص سازمان مانند زمانميسازد چه مقدار از منابع مالي سا

 .وغيره اختصاص خواهد يافت

                                                 
  43و42، ص 1392گل رحمن، قاضی .اداره ومدیریت علمی . کابل : پیام عصر ، سال  1
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 :برنامه های اقتضایي -ج 

نا مطمئن تر باشد،  آن پلانگذاري مبتني بر انديشيدن پيش ازعمل است؛ ولي هر چه محيط

در . و حتي مقاصد اوليه، افزايش مي يابد پيشبينيهال نامناسب بودن مفروضات آغازين با احتما

هايي به طور مستمر مسائل و رخدادهاي غير منتظره رخ مي دهند و در نتيجه، تغيير  چنين محيط

ها، پيش بيني  در پلانگذاري را ضروري ميسازند؛ بنابراين بهتر است همواره هنگام پلانگذاري

ه اگر كارها آن گونه كه انتظار داريم، پيش نرفت، چه تغييراتي در برنامه ها ايجاد شود يا شود ك

در . كدام برنامه هاي جايگزين آماده شوند تا مدير با صحنه هاي حيرت آور روبرو نشود

شناسايي مي شوند و در صورتي كه اعتبار « پلانگذاري اقتضايي گزينه هاي گوناگون قابل اجرا

صلي به دليل تغييرات محيطي، بيش ازحد كاهش يابد، يكي ازآن گزينه ها قابل اجرا برنامه ا

 خواهند بود.

هاي احتمالي در رخدادهاي  شناسايي تغيير جهت» رمزموفقيت پلانگذاري اقتضايي در 

ها ازطريق  گاهي تغيير جهت. است كه مي تواند بر برنامه هاي جاري اثر گذار باشد« آينده

همچنين، در صورت . ه كافي قبل ازپلانگذاري، قابل پيش بيني و تشخيص هستندتفكر و انديش

به اين ترتيب، افرادي، به طور رسمي، براي . استفاده كرد« تحريک آميز»لزوم مي توان ازروش 

ترسيم ناگوار ترين حالت رخدادهاي آينده، مأموريت مي يابند و براي مواجه شدن با حالات 

مناسبي پلانگذاري مي شوند؛ بدين ترتيب با پيشنگري به اين سبک،  ناگوار، روش هاي كاري

هنگامي كه بحراني در نقاط پيش بيني شده بروز كند كه حاكي از بي اعتباري برنامه باشد، با 

 استفاده ازپلانگذاري اقتضايي امكان اقدام سريع فراهم مي آيد.

 

 انواع برنامه ها از لحاظ وسعت: –مبحث دوم 

 :استراتیژیک ریزی امهبرن -الف 
  strategosكه خود از  "لشكر"به معني   trategos از كلمه يوناني :استراتيژي يفتعر

است و بنابرين معني لغوي آن  "فرماندهي كردن"به معني Agein  كلمه و شده گرفته

فن فرماندهي،  فن اداره جنگ، :باشد، و ترجمه فني آن به شرح ذيل است مي« فرماندهي لشكر»
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فن جنگ، علم طرح نقشه براي جنگ يا طرح نقشه براي نقل و انتقالات جنگي، پس بطور كلي 

با دشمن درجنگ، در  شدن علم و فن فرماندهي ارتش براي مواجه :معني اصلي عبارت از

بهترين حالت و طرح ريزي و توجيه عمليات نظامي بطور تفصيلي پيش از روبرو شدن با دشمن، 

علم ايجاد هماهنگي و همكاري بين طرحهاي اقتصادي، سياسي و نظامي  معني جديد اين كلمه

در سطح دولت و يا بين چند دولت و به كار گرفتن كليه امكانات، جهت دستيابي به هدفهاي 

 1.مي باشد نظامي
 تهيه مي شود و داراي چهار چوب زماني نسبتاً ادارههستند كه در بالاترين سطح  يها برنامه

 قلمرو وسيع را احتوا ميكنند طولاني هستند 
 :ان نظري و اوليه پلان گذاري استراتيژيک شامل مراحل ذيل استيجر
 .گذشته و فعلي سازمان هاي ه و تحليل شرايط، عملكرد و توانايييتجز •
 .ن جهت و نحوه هدايت پلان ها و عمليات سازمانييتع •
 .آيندهش بيني شرايط و عملكرد مورد انتظارپي •
 2.وشها، وسايل كار و دستيابي به ماموريت ها و اهداف سازمانري از رگي بهره •

 خصوصیات برنامه ریزی استراتیژیک:

اعتقاد  ،جهان بيني ها. انعكاسي از ارزش هاي حاكم بر جامعه است ،برنامه ريزي جامع -1

 ها وسنت هاي جامعه دربرنامه ريزي جامع منعكس ميشود.

پرسش . ي اصلي ومسائل اساسي سازمان هاستبرنامه ريزي جامع معطوف به پرسش ها -2

امروز » «وبرنامه هاي آني چه بايد باشند؟. برنامه هاي امروز سازمان، چه هستند »هاي از قبيل 

امكانات ومنابع سازمان درآينده چه  » «كجا هستيم وجهت گيري هاي آينده چه هستند؟

ربرنامه ريزي جامع مصروف د. ......... «وضعيتي دارند وبايد مصروف چه اهدافي شوند؟

 ميشوند.
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مديران را  ،برنامه ريزي جامع با مطرح ساختن اهداف بلند وتبيين رسالت هاي اداره -3

 1جهت وهماهنگ مي سازد. درانجام فعاليت هاي شان هم

ق هاي دورتر را درسازمان مطرح واف. برنامه ريزي جامع داراي ديد دراز مدت است -4

اين نوع برنامه ريزي به آينده هاي دور مي انديشد ومي كوشدتا موقعيت برنامه ريز در. سازد مي

 اداره را دربلند مدت ترسيم كند.

عمليات واقدامات سازمان را در دوره هاي زماني بالنسبه طولاني  ،برنامه ريز جامع -5

 هماهنگ مي كند وبه آنها پيوستگي وانسجام مي بخشد.

سازمان شكل مي گيرد، زيرا دراين سطح است كه برنامه ريزي جامع در سطوح عالي  -6

تقريباً به گونه همه جانبه اطلاعات لازم درمورد امكانات ومنابع سازمان وانتظارات وتوقعات 

 ازآن متمركز اند.

برنامه ريزي جامع، فراگير است وبرنامه هاي عملياتي سازمان را دربرميگيرد وبه آنها  -7

 جهت مي بخشد.

دارد  امع امكانات ومحدوديت هاي دروني وبيروني سازمان را مدنظربرنامه ريزي ج -8

 وپيش بيني هاي خود را با توجه به آنها انجام مي دهد.

 برنامه های تکتیکي -ب
نها برنامه ريزي آگاهي با توجه به ماهيت تخصصي برخي از وظايف مديريت براي انجام 

امند كه بر اساس وظايف مديريت در اين برنامه ريزيها را برنامه ريزي تخصصي مين .شود مي

 .گيرد مان عنوان ميساز

                                                 
 .«54ص  1336سید مهدی ، الوانی . مدیریت عمومی . کابل: انتشارات نی ،چاپ سی ویکم ، سال ، 1  
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عبارتست از تعيين نيازها و تامين ابزار و  (مديريت توليد) برنامه ريزي و كنترل توليد - 

محصولات و كالاها با توجه به تقاضاي  لازم براي توليد تسهيلات و تربيت نيروي انساني

 .جامعهموجود در بازار و نيازهاي پيش بيني نشده 
در اين نوع برنامه ريزي با تعيين افراد مورد نياز سازمان در  :برنامه ريزي نيروي انساني - 

تخمين زده . ..بازنشستگي و ،ترفيع ،انتخاب امكانات و تسهيلات مورد نياز آينده سالهاي

يه نمودار برنامه ريزي نيروي انساني با تهيه نمودار سازماني اغاز ميشود و مواردي نظير ته شود مي

موزشي ضمن خدمت را در آيين نامه استخدامي و تنظيم برنامه هاي آجانشين و ترفيع و تدوين 

 .بر ميگيرد
عبارتست از تعيين ميزان وچگونگي منابع و همچنين  :برنامه ريزي مالي و تنظيم بودجه - 

ل وكنترتعيين ميزان و چگونگي مصارف مالي به منظور تامين هدفهاي موسسه و صاحبان و 

 .ميباشد آنكنندگان 

 (اجرایي)برنامه ریزی عملیاتي -ج
بايد به نحوي به برنامه هاي عملياتي تبديل شود كه پاسخگوي سوالات ذيل  يژياسترات

  :باشد
 چه بايد كرد؟ چه كسي براي انجام آن مسئول است ؟ اين كار چه مقدار هزينه دارد؟

تصميمات راهبردي طرح ميشوند به عبارت ديگر وردن آبرنامه هاي اجرايي براي به اجرا در 

كه براي بهترين استفاده از منابع موجود با  برنامه هاي اجرايي عبارتند از تصميمات كوتاه مدت

 .گردند توجه به تحولات محيط اتخاذ مي

  :مراحل برنامه ریزی عملیاتي عبارتنداز
 (بنديمانندتنظيم بودجه و زمان) تدوين برنامه هاي كوتاه مدت -1
 سنجش عملكرد و ازريابي هزينه هاي اجراي عمليات تعيين معيارهاي كمي و كيفي -2
 آنها.ازريابي برنامه ها و تعيين موارد انحراف عملكرد از -3
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 1. تجديد نظر در برنامه ها و تهيه برنامه هاي جديد -4

 «لخارج به داخ»برنامه ریزی از  و «داخل به خارج»زی ازیر برنامه-مبحث سوم
 كه اداره درحال حاضر انجام . ميشوداز داخل به خارج بر فعاليت هاي تمركز  يزيبرنامه ر در

 .ميدهد و تلاش ميشود تا آنها به بهترين صورت انجام پذيرند
 ولي ميتوان براي استفاده بهتر از منابع مفيد  ،رات عمده را در اداره ايجاد نميكنديتغ

 .ومؤثرباشد
 ابتدا محيط خارجي بررسي وتحليل ميشود وبراي استفاده از  ،به داخلزي ازخارج يدربرنامه ر

 .ها وبه حداقل رساندن مسائل ناشي ازآن برنامه ريزي مي گردد  فرصت
 برنامه ريزي بايد با اتخاذ تركيبي از هردو روش انجام شود تا بيشترين نتايج  ،ثراداراتكدرا

خارج براي بهتر انجام شدن كارهاي جاري  از داخل به برنامه ريزي ،به طور كلي. حاصل شود 

 ،پلانگذاري از خارج به داخل. صورت ميپذيرد وهدف آن يافتن بهترين شيوه انجام كار است

برنامه انجام دهد وهدف اين  فرد را هنگامي مفيد است كه اداره بخواهد كاري منحصر به

 2.هاي محيطي واستفاده بهتر از آنهاست يافتن فرصت ،ريزي

 «پایین به بالا»ریزی از  برنامه و «نبالابه پایی »از  ریزی برنامه -چهارممبحث 
هدفهاي عمده را تعيين مي كند واين امكان را  بالامدير  ابتدا ،به پايين بالازي از ير دربرنامه

برنامه هاي خود را  ،براي مديران سطوح ديگر فراهم مياورد تا در چارچوب هدفهاي وسيع

ال كه برنامه ريزي از پايين به بالا با تدوين برنامه هاي شروع ميشود كه در درح. تدوين كنند 

آنگاه اين . بدون آنكه به محدوديتهاي كلي اداره توجه شود . سطوح عملياتي شكل مي گيرند

 .گردد سطح مديرت ارائه مي برنامه ها از طريق سلسه مراتب به بالاترين

                                                 
1
 111کمیسیون اصلاحات اداری .انستیتوت خدمات ملکی افغانستان همان اثر ص   

2
 111ت خدمات ملکی افغانستان. همان اثر ص کمیسون اصلات اداری ، انستیتو  
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 پاسخ بايد  در (تر است؟ ام راه ها مناسبكد)است اين پرسش به ميان آيد كه  ممكن

نمونه مطلوبي  ،م مكتبتسيبرنامه ريزي درسي درس بطور مثال «بستگي به شرايط دارد»گفت كه 

 .از پايين به بالاست برنامه ريزيبراي 
 مزايا ومعايبي  ،از پايين به بالا واز بالابه پايين برنامه ريزياز روشهاي  يکهر درواقع

تنظيم ميشوند ممكن است  اي كه با استفاده از روش پلانگذاري از پايين به بالابرنامه ه. دارند 

هاي  هنگامي كه برنامه هاي تدوين شده درسيستم ،بويژه فاقد جهت گيري كلي ومنسجم باشند

 ،كوچک مختلف داراي جهت گيري ها ومقاصد عملياتي نا هماهنگ يا حتي متضاد باشند

افزايش تعهد وتشديد احساس  ،مزيت عمده اين روش. مي يابد احتمال بروز اين مساله افزايش

مالكيت ميان افرادي است كه از سطوح عملياتي اداره در برنامه ريزي از بالابه پايين قابل 

 .حصول است
 شروع شود، ولي با افزايش بالا د بهترين روش پلانگذاري روشي باشد كه از يشا

پلانگذاري وتطبيق  ،از كاركنان واحدهاي مختلفامكان مشاركت ودرگيرساختن تعداد زيادي 

 .موثر خواهد بود نآ
 كه ابتدا با بيان مسايل اساسي در مورد  ميشودبه مديران توصيه  ن روشيا به توجه با

درآينده چه  و وچه ميخواهد بكند؟ چيستهدف اداره  جايگاه فعلي اداره كجاست؟، اينكه

سپس با جوياشدن نظر ديگران .لانگذاري را آغازكنندپروسه پ (انتظاراتي از اداره وجود دارد؟

در باره اين مباحث مريوط به آنها به پيمايش در ساير سطوح اداره بپردازد وبا در نظر گرفتن 

برنامه هاي عملياتي خود را شكل دهند واز نظر ها و ديد گاه هاي  ،اطلاعات دريافت شده

 .ديگران نيز در اين باره استفاده كنند
 ترتيب، مديران بايد زمينه را فراهم كنند كه همه افراد بتوانند در باره مزايا و  به اين

معايب برنامه ها اظهار نظر كنند و از اين طريق بكوشند تا درين مرحله از پروسه برنامه ريزي و 
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كنان كه جلب حمايت آنان براي موفقيت برنامه ربه ويژه كا تطبيق، با افزايش تعهد كاركنان

   ).1اداره فراهم سازندتاسردر سر را  امكان اجراي موفقيت يرنامه رت مي باشدروضاشد 

 برنامه ریزی مالي )بودجه( -مبحث پنجم

مان به اهداف زمشخص ميسازد چه مقدار از منابع عمومي سا كهبودجه سندي است :بودجه

در  ابعمن ،نشان ميدهد كهويا بعباره ديگر بودجه سندي است  ،خاص اختصاص خواهد يافت

بعضي  ،تخصيص يافته چگونه يک ادارهيک دوره زمان معين براي انجام فعاليتهاي به خصوص 

ها بودجه را با پلان گذاري متراداف مي دانند، درحاليكه بودجه تنها وجه مالي برنامه ريزي را 

 ،پلان از بودجه وسيعتر است وجوانب مختلف اقدامات مديريت از قبيل اهداف ،شامل گرديده

 .را در برميگيرد ادارهمنابع وساير اقدامات ووسايل  ،مكان ،زمان ،روش ها
آنچه كه دربودجه بيش از هر موضوع ديگر اهميت دارد، پلان عمليات است كه به منظور 

مراحل ذيل تنظيم  با اجراي هدف معين تنظيم ميگردد، بدين جهت لازم است كه بودجه طي

 :گردد
 .به خوبي نشان دهد ،منظور نيل به هدف معين پيشنهاد ميكندبه  ادارهعملياتي را كه  -1
 .علمي برآورد شود يت زياد طبق روشهاقمصارف عمليات فوق با د -2
 .منابع تحصيل درآمد به منظور پرداخت مخارج عمليات تعيين گردد -3
ود يا س ،برنامه عملياتي به مدير امكان مي دهد كه بودجه خود را تنظيم نموده وبطور اصولي 

از نظر درآمد فروش بايد تعداد از كالارا كه مي تواند بفروشد . زيان خود را مطرح كند

توزيع وبازار يابي را نشان  ،نقطه نظر هزينه توليد از.  ومتوسط قيمت خالص آن را نشان دهد

داده البته اين بودجه توسط مدير بالاتر بررسي ويا تغير . دهد كه مابه التفاوت آن سود مي باشد 

 .مي شود

                                                 
1
  16کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان ، اداره خدمات ملکی همان اثر ص   
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نحوه  ،ريزي برنامه تعيين منابع مالي و ،درآمد ها ،ورد هزينه هاآريزي مالي با بر برنامه در

 . مصرف منابع مالي براي نيل به هدفهاي اداره برنامه ريزي مي شود

 انواع برنامه از لحاظ زمان -مبحث ششم
اين لحاظ سه نوع برنامه  از ،دها را براساس دامنه زماني آنها نيز ميتوان طبقه بندي كر برنامه

 :قابل تشخيص است
انكشاف فعاليت يک سازمان  بخاطررشد، توسعه و برنامه ریزی های درازمدت: -الف

 .وبقاي آن تهيه مي شود

استمرار عمليات برنامه  تداوم و يبرا :المدت متوسط برنامه های متوسط المدت: -ب

 .تهيه ميشود
رهنمائي  مديران براي هدايت و ع برنامه هادراين نو برنامه های کوتاه مدت: -ج

 .كنند عمليات جاري برنامه ريزي مي

 فصل سوم

 مراحل برنامه ریزی 

گرفته شوند،  نظرزي مانند تصميم گيري داراي مراحل مختلف است كه بايد در ير برنامه

 1 :عمده ترين مراحل برنامه ريزي عبارت اند از

 تعیین هدف )هدف گزاری( -مبحث اول

در جهت آن هدايت مي شود، به عبارت ديگر  ادارهنتيجه مطلوبي است كه رفتار هدف 

در محدوده  هدف عبارت است از نتايج مورد انتظار شامل كار مشخص و قابل اندازه گيري

 زماني خاص و با 

                                                 
 محل چاپ کابل:. انسانی منابع استراتیژی مدیریت .داود ،وایزدی محمد سید ،اعرابی :مترجمان مایکل ،آرمسترانگ  1

 .56ص 1335 سال
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 (كالا يا خدمات)هزينه معين مي باشد، يا به عبارت ديگر هدف عبارت از توليد بصورت 
 .مصرف در كوتاه ترين زمان حاصل گردد است كه بحد اقل

ي كه مديريت اعمال مي شود، هميشه مجموعه از نتايج مطلوب اط و موقعيت هيشرا در

مديران، كاركنان و مراجعين هر يک . وجود دارد كه مسير و جهت فعاليت ها را معين ميكند

مورد توجه مديران  نتايج خاصي را خواستار اند، پس به اين اساس كافي نيست كه اهداف تنها

باشند، براي اينكه ديگران نيز در فعاليت هاي سازمان مشاركت كنند، لازم است تا  ادارهيک 

مسئولين يک موسسه تحصيلي  :براي آنها نيز نتايج مطلوبي ببار آورد، مانند ادارهتحقق اهداف 

 .و اهداف محصلين آن مؤسسه

 :ت هدفیماه -الف  

عملكرد اعضاي يک سازمان را معين ميسازد بلكه درصورت  جهيونت جهت تنها نه اهداف 

جذاب بودن، انگيزه تحقق خود را نيز نزد اعضاي مذكور بوجود مي آورند، برعلاوه اهداف 

ارزش يابي ويا اثر بخشي مديريت نيز مورد استفاده  بعنوان ملاک هاي كنترول عملكرد افراد و

ر برنامه ريزي، كنترول وارزيابي، مستقيماً از اهداف قرارميگيرد، بنابراين ملاحظه ميشود كه امو

عبارت  دارند اداري، بطور خلاصه اهدافي كه نقش مهم وعمده دريک فعاليت استتاثير پذير 

 :است از
 .وموجوديت آن را درجامعه تثبيت ميكند يمعرف را سازمان -1
را با هم ارتباط را مساعد ساخته وظايف گوناگون اداره نه هماهنگي فعاليتهاي يزم -2

 .ميدهد
كمک ميكند،  اداريه وآماده ساختن ملاک هاي ارزشيابي عملكرد فردي ويته به -3

ت هدف، بايد قبل از اقدام به هر عملي، هدف هاي مورد نظر به روشني، يخلاصه اينكه بنابر اهم

 1.مشخص درک وبيان كرده شود

                                                 
1
 62ایزدی . همان اثر ص  سید محمد ، اعرابی ، داود ،  
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 انواع هدف: -ب

 چند دراينجا نمودكه بندي تقسيم گوناگون واعان به مختلف لحاظ از ميتوان را اهداف

 :ذكرميگردد نمونه طور هدف نوع

 :سازماني و فردی های هدف- 1

 مقاصدي همان فردي اهداف،نمائيم بندي تقسيم را ها هدف ميتوانيم ادارهو فرد ازلحاظ 

 مختلف هاي شيوه از و ميكند دنبال را آن اداره يک به وابسته افراد از هريک كه است

 احتياجات تأمين جهت مقدارمعاش آوردن دست به مانند حتاج آن حصول ميگردد:ماي

 سازمان آنرا كه دارد وجود ديگر هدف ،هدف نوع اين دركنار ولي وفاميلي، شخصي

 .ميكند دنبال مربوط

 ،اجتماع به وخدمت منفعت كسب بخاطر صنعتي فابريكه يک توسط كالا توليد مانند

 به را گروهي شكل وشخصي فردي اهداف يا هدف اوقات يگاه كه است آوري ياد قابل

 روزنامه محصلين از عده اينكه مانند ميكنند دنبال افراد از تعداد يک وآنرا. ميگيرد خود

 اهميت حايز نكته ولي ميكنند، نشر خويش مربوط تحصيلي درموسسه را اي ديواري

 با دارند اولويت شخصي فردي براهداف وگروهي سازماني اهداف كه است اين درمديريت

 ايجاد هماهنگي وسازمان شخص اهداف ميان كه است مديران مهم وظايف از يكي آنهم

 نيز آنها شخصي اهداف ،سازمان اهداف تحقق با كنندكه ملاحظه سازمان كاركنان تا نمايد،

 . يابد مي تحقق معقول درحد

 :واقعي و لفظي های هدف -2

 رفتار قراردادن تاثير تحت بر مبتني شواهدي ايدب ،است هدف چيزي چه اينكه گفتن 

 سازماني وعمليات روابط ،مشي خط كه است آن واقعي هدف.  باشد دردست ،هدف توسط

  دهد، تاثيرقرار تحت را افراد ورفتار

 واقعي وجنبه ميگردند بيان تنها كه است واظهارات عبارات همان لفظي اهداف ولي

 منطبق واقعي هاي هدف با است ممكن لفظي هاي هدف اوقات دربعضي گرچه ندارند،
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 بالا شايد هدف تحصيلي موسسه دريک اينكه مانند دارند، تفاوت هم با عالباَ ولي باشند

 نمرات مانند شموليت، اصلي برشرايط عمل در ولي باشد وپرورش آموزش كيفيت بردن

  بايد واقعي يها هدف اينكه تيجهن ميگيرد، صورت توجهي شرايط وساير ليسانس دوره

 نميتواند آن درغير باشد، داشته قرار درضديت آنها با لفظي اهداف گرديده وتفهيم بيان

 .كند رهنمائي اهداف به نيل درجهت را افراد

 :اهداف مراتب سلسله -مبحث دوم
ر چه ممكن است يک سازمان هدف واحدي را كه وسيع وعمومي باشد، دنبال كند ولي گا 

ورسيدن به هدف نهائي، براي فعاليتهاي روزانه افراد و واحدهاي مختلف  به خاطر تعيين جهت

به تجزيه هدف بزرگ به هدف هاي متعدد كوچک نيز ضرورت است، بدين ترتيب در يک 

سازمان وسيع هدف اصلي به يک رشته اهداف فرعي مشخص تقسيم ميشوند كه اين اهداف 

مفهوم جداگانه ومعيني دارد، بعبارت  فرعي براي واحد كه مامور اجراي يک بخش خاص است

ديگر تجزيه هدف اصلي به يک دسته هدف هاي فرعي، تقسيم هدف هاي مذكور به هدفهاي 

ادارات، دواير، )محدود تر ديگر وتعيين وظايف ومسئوليت هاي واحدهاي مختلف سازمان 

دستگاه هاي فرعي ومحدود فوق الذكر، سلسله مراتب هدف هاي  برحسب هدف ه(شعبه وغير

 :اما بطور عمومي مراحل مختلفه برنامه ريزي عبارت اند از مي آورد1را بوجود 
 (.محدوديتها و فرصتها) موجود مقتضيات شناسايي -
 مدت كوتاه اهداف تعيين -
 ضروري فعاليتهاي درباره كامل اطلاعات كسب -
 اطلاعات تحليل و بندي طبقه -
 ضعيت آينده يش بيني وپ مبناي بر هاي فرضيه ارائه -
 زينگجاي هاي برنامه و ها بديل جستجوي -
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 وناگون گ هاي بديل ارزيابي -
 مناسب بديل انتخاب -
 تييحما و فرعي هاي برنامه تدوين -
  1.تفصيلي طور به بندي زمان وجداول ها فعاليت تسلسل تنظيم -

 کنترول  -مبحث سوم

هداف وبودجه براي يک ماه يا يک معمولاً ا. آخرين بخش برنامه ريزي، كنترول مي باشد 

يا فصل را با بودجه واهداف تعيين  يكماهعملكرد  ،فصل تنظيم مي شود ومديريت سطوح بالاتر

ص مي كند بالطبع مديران مسئول ميزان موفقيت يا عدم موفقيت را مشخ شده مقايسه كرده

 .يد را ارائه كنندتوضيح لازم وعمليات اصلاحي جد ،بايد در مورد عدم دسترسي به اهداف مي

فقط يک نقطة شروع  ،تنظيم استراتيژي خوب، :پیاده کردن برنامه -مبحث چهارم 

نتيجة  ،به نحو مطلوب پياده نشود ،اگر يک استراتيژي بسيار خوب ودرخشان براي موفقيت است

 . مطلوبي نخواهد داشت
درحالي كه در برنامه  ،شدشامل فعاليت هاي روز به روز وماه به ماه مي با ،برنامة پياده كردن

بايد آن  ،درمورد اينكه چه فعاليتهايي بايد اجرا شود واينكه چرا بايد اجرا شود ،ريزي بازاريابي

 .صحبت مي شود ،يتها را به انجام برساندلفعا
راين مرحله دچار مشكلات اساسي كار آساني نيست، اغلب مديران د ،برنامه پياده كردن

قضاوت در مورد اينكه اين عدم  ،نتيجة برنامه اي مطلوب نيست ومعمولاً وقتي ،شوند مي

 2.كار مشكلي است ،موفقيت، ناشي از ضعف استراتيژي، پياده كردن بد ويا هردو مي باشد
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 مبحث پنجم: دلایل برای پیاده کردن نامطلوب

 عللي كه موجب عدم موفقيت درمرحلة پياده كردن برنامه مي شوند، عبارت اند از:

 نامه ریزی انتزاعي:بر -1
به معناي اينكه برنامه ريزي توسط افرادي انجام ميشود كه با مديران مسئول بازاريابي تماس 

زياد داشته ودرنتيجه برنامه ها بدون توجه به مشكلات عملي تنظيم شده وپياده كردن را دشوار 

 مي كند.

 :مصالحه بین اهداف دراز مدت وکوتا مدت -2
يک  هيچ ،ودربرنامه ريزي بايد به هردو گروه اين اهداف توجه شده اين نكته ظريفي است

غير اين صورت مرحله پيداكردن با موفقيت توأم نخواهد  در. كامل قرباني ديگري نشود بطور

 شد.

 مقابل تغیر: مقاومت در -3
چنانچه برنامه ها تغيرات زيادي را ايجاد نموده وموجب دگرگوني درعادت هاي كاري 

دربعضي موارد ممكن است مجبور باشيم براي . درمقابل آن مقاوم نشان مي دهندكاركنان  شود،

از افراد جديد الاستخدام  ،براي پياده كردن استراتيژي جديد ،جلوگيري از ايجاد مقاومت

 استفاده كنيم.

 :عدم وجود برنامه مشخص برای پیاده کردن استراتیژی -4
بصورت روشن تنظيم نشده وتنظيم برنامه به  دربعضي از موارد، برنامه هاي اجرايي ازقبل

عدم مؤفقيت برنامه پياده كردن  ،اين امر خود ميتواند موجب. مسئوليت اجرائي واگذار ميشود

 شود.

 :فرایند پیاده کردن -5
درتمام سطوح بايد براي پياده كردن برنامه ها واستراتيژي  ،كاركنان سيستم بازاريابي شركت

 ،ادارات وكاركنان ساير سازمان ها هريک ميتوانند درمسأله پياده كردن ها ي بازار يابي وساير
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اين مديريت شركت است كه بايد راهاي ايجاد . كمک نمايند ويا برعكس موانع ايجاد كنند

 ،ساختار سازماني ،برنامه عملياتي. هماهنگي بين همه افراد وفعاليت ها ي ايشان را همواركنند

 1وشرايط مديريتي مي باشد.

 نقش برنامه ریزی درمدیریت –مبحث پنجم 
ارتباط دارد.اگر  از وظايف نهايت مهم مديران است و با ساير وظايف آنها نيز برنامه ريزي

نگرشي مبتني بر پلانگذاري به سراسر زندگي افراد وجود داشته باشد، نوعي تعهد به عمل بر 

 برايشان ايجاد ميشود. ،نو عزم راسخ بر استمرار آ مبناي تعقل و تفكر آينده نگر،

به طوري كه حتي براي  است؛ برنامه ريزي نيز مستلزم اداري بعلاوه، تحقق اهداف فردي و

نيل به اهدافي بسيار جزئي و زود گذرنظير رفتن به يک مهماني يا فروش يک محصول نيز بايد 

 پلانگذاري صورت گيرد.

ن مي كند و اين امكان را براي مديران در پلانگذاري ابتدا مدير عالي هدفهاي عمده را تعيي

در  برنامه هاي خود را تدوين كنند؛،سطوح ديگر فراهم ميآورد تا در چارچوب هدفهاي كلان

حالي كه پلانگذاري از پايين به بالا با تدوين برنامه هايي شروع ميشود كه در سطوح عملياتي 

آنگاه اين برنامه ها از طريق . شودتوجه  بدون آنكه به محدوديتهاي كلي اداره شكل مي گيرند؛

 سلسله مراتب به بالاترين سطح مديريت ارائه ميگردد.

در پاسخ بايد گفت . ممكن است اين پرسش به ميان آيد كه ))كدام راه ها مناسبتر است؟((

 2بستگي به شرايط دارد.» كه

ن مفروضات و سپس با جويا شدن نظر ديگران در باره اي. پروسهء پلانگذاري را آغاز كنند

بپردازد و با در نظر گرفتن اطلاعات  اداره به پيمايش در ساير سطوح ،مباحث مر بوطه به آنها

برنامه هاي عملياتي خود را شكل دهند و از نظرها و ديدگاه هاي ديگران نيز در  ،دريافت شده

 اين باره استفاده كنند.

                                                 
1
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كنند كه همه افراد بتوانند درباره مزايا مديران مذكور بايد زمينه اي را فراهم  ،به اين ترتيب

و معايب برنامه ها اظهار نظر كنند و از اين طريق بكوشند تا در اين مرحله از پروسهء پلانگذاري 

تعهد كاركنان )بويژه كاركناني كه جلب حمايت آنان براي موفقيت برنامه  و اجرا، با افزايش

 رنامه را در سراسر اداره فراهم آورند.اشد ضرورت ميباشد( امكان اجراي موفقيت آميز ب

  :برنامه ریزی ومدیریت بر مبنای هدف ونتیجه -مبحث ششم 
سپس با مشاركت . براساس اين نگرش بايد ابتدا مهمترين مسائل اداره را مشخص كرد 

به صورت  ،ومتعاقباً براي همة افراد در اداره ،كاركنان براي تمام واحد ها وبخشهاي مربوطة آنها

براي تركيب اهداف فردي واداري تلاش  ،درمديريت برمبناي هدف. هدفگذاري نمود ،نظمم

در امر  اين روش پلانگذاري مبتني بر اين اعتقاد است كه مشاركت مديران وكاركنان. مي شود

آثار مثبتي بر روحيه وعملكرد كاركنان ايجاد  ،تعريف اهداف اداره در قالب اهداف فردي

براي تحقق  افراد را ،همگاني اهداف اداره بر اساس يک توافق متقابل ميكند، زيرا پذيرش

 1.ودستبابي به اهداف متعهد تر مي سازد

 :هدف مبنای بر مدیریت معایب و محاسن -مبحث هفتم 
 :محاسن اين روش عبارتند از •
 توسعهء مجاري ارتباطي كاركنان و مديران  •
 حتواي كار و اهميت نسبي وظايف عمده؛ايجاد توافق ميان كاركنان و مديران در مورد م •
 بهبود شيوه به كار گيري منابع انساني و بهره وري كاركنان •
 آنان تواناييهاي و مهارت كيفي ارتقاء و كاركنان پيشرفت •
 بهبود عملكرد كاركنان و افزايش تعهد آنان به تحقق اهداف •
 بهبود معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان  •
 ز توان خلاقيت و استعدادهاي بالقوه ي كاركنان در نوآوريبهره مند شدن اداره ا •

                                                 
1
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 . بهبود پروسهء پلانگذاري كلي دراداره •
 :معایب این روش عبارتند از

 وقت گيري بيش ازحد؛ •
 تأكيد بيش ازحد بر مستند سازي مكاتبات •
 عدم امكان تعديل سريع اهدافي كه در عمل غير منطقي به نظر مي رسند؛ •
 يزان موفقيت واقعي در تحقق اهدافعدم امكان ارزيابي م •
 وابسته بودن ميزان موفقيت اين روش به ميزان حمايت مديران عالي  •
به دليل وابستگي آن به ميزان توانايي كاركنان در تعيين  عدم تعريف اهداف در حد مطلوب •

 .اهداف
داف فقدان سيستمهاي نظارتي و هدايت كننده براي تضمين پيشرفت كار در مسير نيل به اه •

 .مورد توافق

 فصل چهارم

 تعیین پالیسي  

رهنمود  خط مشي بازتاب اهداف سازمان و. خط مشي است ،وسيله اصلي اجراي برنامه

وچون . اجراي عمليات است كه چارچوبي كلي براي تصميم گيريهاي عملياتي فراهم ميسازد

ي درجهت هدف ها خط مشي اين اطمينان را به وجود مي آوردكه عمليات وفعاليت هاي سازمان

 قرارخواهند گرفت.

رفتار اعضاي اداره را  ،نحوۀ اجراي عمليات وتحقق هدفها را مشخص كرده ،خط مشي

مطابق موازين اخلاقي  ،خط مشي بايد انعطاف پذير، جامع هماهنگ كننده. هدايت ميكند

  1وروش منطقي باشد.
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 ، دستورالعمل وروشهای انجام کارپالیسيفرق بین  -مبحث اول

.  نمي دهد پاليسي خط مشي رهنماي عمومي عمل است وطبقه بندي هاي مختلف تغيري

ولي روش هاي انجام كار، جزئيات پي درپي بودن گام هاي مختلفي را كه براي اجراي عملي 

تدوين گردد،  بايد برداشته شود تسريع ميكند، اگر روش هاي مذكور بصورت مدون

قامات يک سازمان ممكن است مقررنمايد تا براي هركارمند دستورالعمل ناميده ميشود، مثلاً م

طريقه اجراي آن  ،يكماه رخصتي داده شود اين مقرره خط مش است ،درظرف يكسال خدمت

پيش بيني تاريخ مناسب  ،حساب كردن مدت رخصتي ،از قبيل چگونگي درخواست رخصتي

رهنمائي عمومي اجراآت  ،وهم از اينكه پاليسي. براي رخصتي وامثال آن دستورالعمل است 

است كه از طرف مقامات با صلاحيت وضع ميگردد درحاليكه دستورالعمل بنا بر بحث در مورد 

 كرده شود. نيز مقرر ست توسط مقامات نسبتاً كم صلاحيتجزئيات اجراي عمل ممكن ا

 خط مشي بايد داراي ويژه گي هاي ذيل باشد::خصوصيات خط مشي

ي با توجه به خصوصيات همه بخشهاي مربوطه يک سازمان يعن صريح وواضح باشد: -1

 . امكان تبديل كردن آن از قوه به فعل وجود داشته باشد

با تغيرات وشرايط  قابل اجرا باشد: يعني ضمن حفظ ثبات نسبي فعاليت هاي سازمان -2

 . جديد قابل تطبيق باشد

ي مربوط به يک سازمان خط مشي بايد بتواند در تمامي واحد ها: انعطاف پذيرباشد -3

 هماهنگي لازم را بوجود بياورد.

بيني  ظر گيرد وپاسخگوي تمام شرايط پيشجامع باشد: بايد كه تمام جوانب كار را در ن -4

 شده باشد.

هم آهنگ كننده باشد: پاليسي بايد بتواند درتمامي واحد هاي مربوط به يک اداره  -5

 را بوجود بياورد. هماهنگي لازم

 باشد: يعني با قوانين اشتباه نشود. مدلل -6

 از قوانين قابل تفكيک باشد: يعني با قوانين اشتباه نشود. -7
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  1مدون ومكتوب باشد: دريک متن تحريري گنجانيده وتنظيم شود. -8

 برنامه ریزی منابع بشری)انساني(  –مبحث دوم 

برنامه ريزي  كارمندان ويا تقاعد ،ترفيع ،اداره براي سالهاي آينده بخاطر انتخاب آموزش

به طوريكه بتوان بر مبناي اين  ،نمايد وميزان ورود وخروج نيروي انساني برآورد ميگردد مي

برنامه ريزي نيروي انساني با . تسهيلات و وسايل مورد نياز اداره را پيش بيني كرد  ،برآورد

ستخدامي وتنظيم برنامه تدوين مقررات ا ،ومواردي نظير ترفيع. تشكيل اداره آغاز ميشود رتيبت

 .هاي آموزشي ضمن خدمت را دربرميگيرد

 :تهیه برنامه منابع بشری -الف 
مهارت هاي مورد نياز ،مسئوليت ها تهيه برنامه منابع بشري شناسائي ومستند سازي نقش ها،

 ،برنامه ريزي منابع انساني. وارائه برنامه مديريت كاركنان ميباشده روابط گزارش دهي پروژ

نمودارهاي  ،ت تعيين وشناسائي منابع انساني با مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت پروژهجه

سازماني پروژه وبرنامه مديريت كاركنان را كه شامل جدول زماني جزب وترخيص كاركنان 

استراتيژي ،همچنين اين برنامه ممكن است كه شناسائي نياز هاي آموزشي. است مستند مي نمايد

ايمني وتاثير برنامه  توجه به ضوابط قابل قبول، برنامه هاي تشويقي وپاداش، ،نيهاي تيم انسا

  ).2كاركنان وسازمان را نيز دربرگيرند ،مديريت

 :مدیریت منابع بشری -ب
. مديريت ورهبري تيم پروژه ميباشد ،شامل پروسه سازماندهي ،مديريت منابع انساني پروژه

نقش ها ومسئوليت هاي براي تكميل پروژه ها به آن تيم پروژه متشكل از افرادي است كه 

نوع وتعداد اعضاي تيم پروژه با پيشرفت پروژه  ،ممكن بصورت مداوم تخصيص داده شده است

هنگاميكه نقش ها ومسئوليت ها ي به . تغيركند اعضاي تيم پروژه را كاركنان پروژ نيز مي نامند

                                                 
1
 16-15ص 1331علی محمد ،اقتداری .سازمان مدیریت. محل چاپ دانشگاه تهران:سال  -1 
 66، ص 1331، سال سادات سرور المللی بین انتشارات. .پروژه تطبیق مدیریت.  نعیم محمد،  عظیمی -2
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اعضاي تيم دربرنامه ريزي وتصميم گيري اعضاي تيم پروژه تخصيص يابد، فعال شدن تمامي 

 .پروژه ميتواند سود مند باشد
موجب افزايش تخصص آنها در پروسه برنامه  ،فعاليت ومشاركت روز هنگام اعضاي تيم

 1)ريزي وتقويت تعهد آنها نسبت به پروژه خواهد بود

 انواع برنامه ریزی منابع بشری. -مبحث سوم

 :ع بشري يا نيرو انساني شامل دوبخش استعمدتاَ پروسه برنامه گذاري مناب
عبارت است از بررسي تغيرات محيطي كه در برنامه گذاري منابع بشري تاثير مي گذارد  -1

كه دربرنامه ريزي منابع بشري . وتابع دو عامل است يكي عامل داخلي وديگر عامل اداري 

 .تأثيرات خود را دارا ميباشد
 .است رهوغي ادارهليسي ونوع واندازه تشكيل وشامل مسايل اهداف استراتيژي پا

آن عوامل خارجي كه برنامه ريزي منابع بشري را تحت تأثير قرار ميدهد عبارت اند از  -2

 اقتصادي وشرايط جغرافيايي شرايط ،تكنالوژيْ ،حكومت داراي ملاحظات فرهنگي سهام داران

 . كشور يک واجتماعي

 بشری: اجرای استراتیژی منابع  -الف 
از آنجائيكه استراتيژي ها به شكل مجرد بيان مي شوند، بايد آنها را به برنامه ها تبديل 

 ،وقابل دست يابي مي باشد كرد، برنامه ايي كه اهداف آن به روشني تعريف شده است وترجمه

نكته اي كه درتمام اين كتاب به چشم مي خورد اين است كه بين انچه كه درخصوص مديريت 

 2.وآنچه كه درعمل مي بينيم تفاوت وجود دارد ،ي گفته مي شودمنابع انسان
وآنچه كه كاركنان تجربه مي كنند، تفاوت  ،بين آنچه كه بخش منابع انسا ني شعار مي دهد

 نمائيموجود دارد كه ميتوان عوامل وعلل اين تفاوت ها را ذيلاً خلاصه 

                                                 
 .23همان اثر. ص ،ناصر ،ستانکزی -1

2
 مایکل، آرمسترانگ . سید محمد، اعرابی ، وداو، دایزدی همان اثر ص  -2 
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پذيرند كه فكر مي كنند به تنها آن روش هايي را مي  ،كاركنان درسازمانهاي مختلف..

 . شودنوعي به آنها مربوط مي
 .كاركنان با سابقه وضعيت موجود را بيشتر مي پسندند. .
كاركنان ممكن است اقدامات مبهم يا پيچيده را درک نكنند يا ممكن است بد واشتباه . .

 .كنندک در
 .يكنواخت دشوارتر است پذيريش فعاليت هاي . .
ن باور برسند كه اقدامات جديد در تضاد با هويت سازمان اند، با آن اگر كاركنان به اي. .

مثلاً كوچک سازي درجايي كه افراد براي زندگي كار ميكنند وبه در آمد  ،مقابله مي كنند

 .كاري خود بسيار وابسته اند
 د.ام به عنوان يک تهديد تلقي مي شواين اقد. .
 . وارزشهاميان استراتيژي هاي شركت نا هماهنگي ها . .
 .ميزان اعتماد كاركنان به مديران ارشد. .
 .منصفانه بودن اقدامات جديد خوب و نظر كاركنان درخصوص. .
 .ميزان تاثير فرآيند هاي موجود در اجراي اقدامات جديد. .
 .فرهنگ بورو كراسي كه به مقاومت ومخالفت كاركنان منجر مي شود. .

  :تکنیک های برنامه ریزی -ب

يكي از ساده ترين اين . نامه ريزي عملياتي تكنيک هاي مختلفي ابداع وارائه شده اندبراي بر

دركار برنامه ريزي بسيار  ،استفاده ،تكنيک ها جدول كار نماست كه ضمن سادگي وسهولت

وزمان  ارتباط ،فعاليت ها ،شود شكل ديده مي كه نمونه اي از آن در ،اين جدول. مفيد است

عاليت ها ابتدا با توجه به نوع ف ،براي استفاده از جدول مذكور. ن ميدهداجراي آن ها را نشا

مثلاَ واحد زماني را روز ياهفته . واحدي را براي زمان تعيين ميكنيم  وزمان مصروف براي آنها،
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وهرفعاليت را در رديف هاي جدول درج وزمان آن را با هاشور زدن  ،يا ماه درنظر مي گيريم

.كنيم مشخص مي
1 

 

 
ونحوه احتساب   مزيت اصلي جدول كارنما تعيين ونشان دادن فعاليت هاي متوالي ومتقارن

آنها  زمان ،(متقارن باشند)درصورتي كه دو فعاليت بتوانند با هم انجام شوند . زمان آنها ست

منوط به انجام ديگري  يودرصورت كه انجام يك. برهم منطبق خواهم شد( كاملاَ يا بعضاَ )

 تقارن زماني وجود نخواهد شد، وزمان هر فعاليت بطور مجزا ومستقل به (لي باشدمتوا )باشد

وتوالي  ،ميدهد بدين ترتيب جدول كار نما زمان واقعي انجام برنامه را نشان. حساب مي آيد

 ب وج ،شامل سه فعاليت الف،اگر برنامه ،به عنوان مثال. وتقارن فعاليت ها را مشخص مي سازد 

زمان كل برنامه ظاهراَ ده هفته خواهد  ،سه وپنج هفته به طول مي انجامد ،يب دوباشد كه به ترت

در حاليكه اگر  ،ين پيش بيني در صورتي صحيح است كه اين سه فعاليت متوالي باشندا بود اما

فعاليت ب وج متقارن باشند با استفاده ازجدول كارنما ضمن آن كه فعاليت هاي هر برنامه 

 (متقارن بودن يا متوالي بودن آنها  ) نحوه ارتباط فعاليت ها ،را تعيين مي كندوزمان انجام آنها 

 .وزمان واقعي كل برنامه را بدست مي دهند كه دربرنامه ريزي اهميت فراوان دارد

 

                                                 
 .49ص  اثرهمان  .بند علاقه،  علی 1
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 :مدل های برنامه ریزی _مبحث چهارم
هاي شبكه از مدل  همچنان كه اشاره شد امروزه اغلب برنامه ريزي هاي عملياتي با استفاده

رو بي مناسب نيست كه دراين بخش به روشهاي شبكه اي در  اي صورت مي پذيرد، ازاين

تكنيک ارزيابي  )پرت)اصلاَ روش هاي مذكور بر پايه اي دو روش. برنامه ريزي اشاره شود

دربرنامه . استوار اند وبازنگري برنامه وروش مسير بحراني كه شباهت بسيار با يكديگر دارند،

ميشود كه آشنائي با آنها براي تفهيم مطلب  به كمک شبكه از علايم ونشانه هاي استفاده ريزي

اجزاي اصلي تشكل يک برنامه يا پروژه  ،علايم مذكور عبارت اند از فعاليت ها. ضروري است

 . هستند
 هانجام آنها ب يابند و مه ميتاين اجزا از يک زمان مشخص شروع ميشوند ودر زمان معين خا

.دارد زمان نياز ه وهزين
1 

ها بنابر  هاي اخير روش هاي مختلفي براي برنامه ريزي ابداع شده است كه اين روش سال در

انجام ميشود متعدد ومتفاوت ميباشند، از اينكه ت ايكه ماهيت ونوعيت هدف مورد نظر ويا عمليا

 يرعمده ترين وزگتوانيم آنها را به بررسي بگيريم، نا كثرت تعداد روشها برنامه ريزي نمي بنابر

 .دهيم ترين اين شيوه ها را به طور نمونه مورد بحث قرار معمول

 :روش گانت – الف

است، دراين روش طي يک  "گانت"ساده ترين وقديمترين روش برنامه ريزي از شيوه  

عمودي تشكيل يافته است تغيرات تفسير هاي مختلف مورد  چارت كه از دو محور افقي و

ها در راستاي رسيدن به هدف مورد نظر در  طوريكه مجموعه فعاليت گيرد، بررسي قرار مي

روز، ماه ويا سال  ،اجراي عمليات بصورت عمودي لست گرديده، زمان اجراي آنها به ساعت

گردد، مستطيل هاي كه دراين جدول بدست مي آيد نشان دهنده نوع  بصورت افقي درج مي

 .ائي منتهي ميشودزمان مشخص مي باشد كه به نتيجه نه فعاليت در

                                                 
  14 ص همان اثر .انیالو ،سید مهدی  -1
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 :ه پرتکشب روش – ب
ديگراز روش هاي برنامه ريزي روش شبكه پرت است، سيستم شبكه اي شامل  يكي

مجموعه از فعاليت ها ورويداد هاي است كه براي اجراي يک پروژه لازم است وچون اين 

لوه لذا پس از اتصال با يكديگر بصورت يک شبكه ج ،فعاليتها بشكل يک چارت در مي آيد

كه دايره  (دايره يا مربع وخط مستقيم)ميكند، دريک شبكه معمولاً دو نوع علامت ديده ميشود 

با مربع نشان دهنده رويداد ويا حادثه است كه دريک لحظه از زمان پس از اتمام يک يا چند 

دهنده محل شروع يا پايان يک فعاليت  انجام ميشود، بطور خلاصه دايره با مربع نشان فعاليت

است، درحاليكه خطوط نشان دهنده جريان انجام دادن وظايف است كه داراي يک نقطه شروع 

 .ويک نقطه پايان است
 :اي اين روش عبارت اند ازيمزا
گرفته ومشخص ميسازدكه پلان چگونه انجام  تلان طرح ريزي صورپ ازشروع قبل -1

 .ميشود
 .ل جاري ينها با مساكردن آ اهي بيشتر مديريت از مسايل موجود ومرتبطگآ -2
 .لاحيصري از بروز مشكلات وانحرافات واتخاذ تصاميم اگيجلو -3
 .ن زمان مطلوب براي شروع وپايان فعاليت ها در عمليات ييتع -4
 .اهي دقيق هر مدير از مسئوليت هاي مربوطه درمورد اهداف ونتايج مورد انتظارگآ -5
 . يران نسبت به فعاليت هاي حياتيمد توجه جلب -6
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 .امكانات لازم جهت تجديد نظر در هنگام مواجه با شرايط مختلف يآور فراهم -7
   1. نترول مديرت وغيرهك بهبود -8

 

  شكل شبكه پرت      

 

 نتیجه گیری:

 برنامه وبدون بوده مبرم ضرورت بشر ساحات زندگي درتمام ريزي برنامه طرحامروز
. نمايد حصول خود فعاليت كوچكترين از شبخ ثمر نتيجه كه بود نخواهد بشرقادر ريزي

 وارزيابي علمي شيوه به كه بود خواهد ارزشمندوموثر زماني ريزي برنامه كه گفت وميتوان
 آن وحاصل ريزي برنامه نتيجه صورت دراين. شود قرارداده اجرا منصهء وبه طرح جانبه همه

 .باشد مي ثمربخش
 ،اجتماعي اقتصادي، مختلف اتساح در ريزي برنامه وتهيه طرح ضرورت درصورت

 بيشتر ودقت غور جابيا اما رسد مي نظر به سهل كه باوجود نخست درقدم واداري فرهنگي
 درمرحله بويژه بعدي درمراحل كاغذ روي يوتخصص ذهني طرح يک كه نمايد مي را

                                                 
1
 26رحمن ، قاضی . همان اثر ص  گل  
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 را متوقعه چگونه ميتوان نتايجباشد مي برنامه مديران وآرماني حياتي مرحله يک كه عملياتي
 .؟آورد بدست

 ونقش ريزي برنامه عمده اركان تمام درآن كه باشد مي اي برنامه وموفق جامع برنامه 
 محدوديت ومزايا، محاسن ،مالي منابع ،انساني منابع برنامه، اصلي مجريان)مديران مانند آنها
 مسئوليت وهمچنان شده گرفته ودرنظر پيشبيني درست بصورت هاي وچالش معايب ،ها

 كه گيرد قرار وارزيابي كنترول مورد ومراحل ابتدائي درمرحله اندركاران دست وساير نمديرا
 . ميكند اجرا را برنامه قسمت وكدام وقت چه كسي چه

 سطوح درتمام وكارگران كارمندانمبني بر مديران وپيشنهاد خواسته برنامه تطبيق درجريان
 موجود ازقبل وخلاها نواقص رفع وآمادگي تفكيک بايد ومخالف موافق نكات ،شده درک
 .باشد

 و روحيه در را اثرمثبتي برنامه اهداف درتطبيق وكارگران كارمندان مديران، مشاركت
 كند مي ايجاد همه عملكرد

 مديران با افراد ومتقابل كلي توافق يک براساس ريزي برنامه اهداف همگاني پذيرش
 .سازد ترمي متعهدترومصمم باشدمي همه آرزوي آن به نيل كه را برنامه هدافا به دسترسي
 واساسي عمده نقش مختلف، درساحات ريزي برنامه كه نمود يگير نتيجه ميتوان پس

 نبوده تطبيق قابل يا پلان ،برنامه هيچ مديران ومشاركت يهمكار وبدون داشته درمديريت
 ويژه وظايف به اگر زيرا بود موثرنخواهد آن از حاصله نتايج گردد تطبيق احياناَ واگر

  ،رهبري كارگذاري، سازماندهي، ،ريزي برنامه شامل مديريت شود، توجه مديريت

 ملحوظ اين روي. باشد مي بودجه طرح و دهي گزارش هماهنگي، ،كنترولو  نظارت اداره
 ممكن آن ديگر يكي موجوديت عدم با كه هبود يكديگر لاينفک جزء مديريت و ريزي برنامه
 .نيست

 

 



 

 

ل 
حم

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
8

 

 

182 

 

 منابع:

 .1381سال  ،مركز آموزش دانشگاه :تهران. سازمان ومديريت. حمدعلي م اقتداري، -1

 :كابل. (منجمنت)اساسات ومهارت هاي مديريت .انستيتوت خدمات ملكي افغانستان -2

 .1389سال 

 .1386انتشارات ني چاپ سي ويكم سال . مديريت عمومي . الواني، سيد مهدي -3

مديريت استراتيژي . داود،ايزدي. محمدمترجمان، اعرابي، سيد . آرمسترانگ، مايكل -4

 .1385چاپ سال . منابع انساني

وزارت فرهنگ وارشاد جمهوري  :محل چاپ تهران. اصول مديريت.رضائيان، علي  -5

 .1385سال  ،اسلامي ايران، چاپ هجده هم

سال  :كابل. پلان گزاري. . انستيتوت خدمات ملكي كميسيون مستقل اصلاحات اداري -6

1385. 

انتشارات سعيد چاپ خانه سباون سال . مديريت تطبيق منابع بشري . ستانكزي، ناصر -7

1391. 

 .1382روان چاپ سال  موسسه نشر انتشارات. مديريت عمومي . علاقه بند، علي -8

مديريت تطبيق پروژه انتشارات بين المللي سرور سادات، سال . محمد نعيم  ،عظيمي -9

1394. 

سال  كابل: چاپمحل انتشارات پيا عصر، .ره ومديريت علمي ادا. گلرحمن،قاضي -11

1392. 

انتشارات  :مديريت بازاريابي محل چاپ تهران.علي اكبر ،فرهنگي. محب علي، داود  -11

 . اميركبير 



 

 

 

 

 

 

 
 

 کشور سریلانکااز گزارش سفر 
 2116مارچ( سال  3فبروري الي 28از تاريخ: )

 

( در INLلي تنفيذ قانون و مبارزه عليه مواد مخدر )به اساس درخواست اداره بين المل

هاي جاري و آينده آن اداره،  افغانستان جهت اشتراک در وركشاپ دو روزه پيرامون برنامه

هيئتي متشكل از نمايندگان وزارت هاي عدليه، امور داخله، كار، امور اجتماعي شهدا و 

گي از وزارت عدليه محترم ندارنوالي، كه به نمايسمعلولين، ستره محكمه و لوي 

سيدمحمدهاشمي معين اداري وزارت عدليه، محترم شوونوال شاه ولي عطائي رئيس پالسي و 

و تربيت اطفال، محترم  پلان، محترم محمد صديق صديقي رئيس عمومي مراكز اصلاح

زاده سرپرست رياست عمومي تقنين و محترم اشرف خان عظيمي رئيس  غنيعبدالمجيد

زائي رياست عمومي تقنين شركت داشتند، به كولمبو پايتخت كشور سريلانكا ديپارتمنت ج

( در INLوركشاپ با بيانيه آقاي جف رابرتسن رئيس عمومي اداره ). مسافرت نموديم

افغانستان و پاكستان آغاز گرديده، ايشان ضمن خوش آمد گويي به هيئت افغاني از همكاري 

حجز، دسترسي  /ون، ارتقاي ظرفيت، بديل هاي حبسهاي آن اداره در بخش هاي حاكميت قان

زنان به عدالت، حكومت داري خوب و مبارزه با فساد اداري و غيره صحبت نموده گفتند كه 
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( حكومت افغانستان را در بخشهاي فوق كمک مالي و INLهاي گذشته اداره ) طي سال

ر داعش، مصروفيت تخنيكي نموده و حالا شما مي دانيد كه نسبت بروز حوادث جديد ظهو

امريكا در سوريه، عراق، و ساير نقاط جهان بالاي بودجه دولت امريكا تأثير منفي وارد نموده 

كه بالاثر بودجه ما نيز به نصف تقليل يافته است اما اين بدين معنا نيست كه ما حمايت و كمک 

ادامه بدهيم مهم اين  خود را از افغانستان قطع ميكنيم بلكه ما تعهد داريم كه كمک هاي خود را

است كه ما بدانيم چه كارهايي انجام شده و به چه چيزها شما نياز داريد كه در آينده بايد انجام 

بايد ضروريات خويش را اولويت بندي نموده و با ما شريک سازيد و ما كوشش ميكنيم . شود

 كه آن را در حد توان برآورده نمائيم.

معين اداري وزارت عدليه به نماينده گي از هيئت افغاني متعاقبأ محترم سيد محمد هاشمي 

( جهت شركت در اين وركشاپ بحث و گفتگو پيرامون INLضمن تشكر از دعوت اداره )

برنامه هاي جاري و آينده آن اداره، از همكاري آنها در بخش هاي حاكميت قانون، ارتقاي 

اعمار و تجهيز ، و فساد اداريظرفيت، حقوق زنان، حكومت داري خوب، مبارزه با ارتشاء 

محابس و مراكز اصلاح و تربيت اطفال تشكر نموده حمايت هاي بيش از پيش آن اداره را با 

سپس كار وركشاپ آغاز گرديد و طي دو روز موضوعات آتي  دولت افغانستان تقاضا نمود

 مورد بحث قرار گرفت:

 تقویت دسترسي زنان به عدالت در افغانستان )اول مارچ(:  -1

در اين بخش ضمن بازگو نمودن دست آوردها، كه توسط نمايندگان وزارت داخله، اداره 

رنوالي و ستره محكمه ارائه گرديد و روي چالش ها و مشكلات كه وجود دارد تمركز سالوي 

 صورت گرفت كه ذيلاً از آن نامبرده مي شود:

  رنوالان زن در ولايات.سانبود قضات زن و 

 ي )نظارت خانه، توقيف خانه، محابس و مراكز اصلاح و تربيت نبود مراكز صلب آزاد

 اطفال( به شكل استندرد و معياري در بعضي ولايات.

 .نبود امنيت 
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 .كمبود تعداد وكلاي مدافع و مساعدين حقوقي در ولايات 

 پيشنهادات كه براي رفع مشكلات مطرح گرديد قرار ذيل است:

 ( ادارهINLادارت مربوط را در جهت توظ ).يف بيشتر مساعدين حقوقي كمک نمايد 

  رنوالي محو سارنوالي در ارتباط با محاكم فاميلي و محاكم و سابا ستره محكمه و لوي

 خشونت كار صورت گيرد.

 .براي ايجاد خانه هاي امن با اداره مربوط كمک صورت گيرد 

 ي به منظور بلند بردن آگاهي هاي حقوقي مردم، از برنامه هاي آگاهي دهي حقوق

 ادارات مختلف و مخصوصاً وزارت عدليه حمايت مالي صورت گيرد.

 .تقويت واحد هاي جندر در وزارت ها و ادارات دولتي 

 تقویت حکومت داری و حسابدهي:  -2

در اين بخش نيز با توجه به اداره سياسي قوي كه براي حكومت  داري خوب از سوي 

اري از دست آورد ها صحبت شد، قضيه رهبري دولت وجود دارد در عرصه مبارزه با فساد اد

%( پول نقد آن تحويل گرفته شده، در قضيه 55( ميليون دالر )825كابل بانک كه از جمله )

( نفر محكوم كه اضافه تر از يک مليارد افغاني است و قضيه وزارت شهر 13پشتني بانک )

در دو حادثه سازي كه در آينده نزديک محكمه اول آن صورت ميگيرد، به همين ترتيب 

جداگانه مدير و معاون تصفيه كابل بانک باالفعل با اخذ دوصد هزار دالر رشوت گرفتار شدند و 

مشاور يكي از وزارت خانه ها با هشتصد هزار افغاني رشوت گرفتار شد و اما مشكلات و 

 پيشنهاداتي نيز مورد مطرح گرديد كه ذيلاً به آن اشاره ميگردد: 

 با فساد اداري از طريق ايجاد معاونيت مبارزه عليه فساد اداري در  تمامي ادارات مبارزه

 ارنوالي هماهنگ و رهبري گردد.سلوي 

 ( ولايت ايجاد و فعال گردد.34ارنوالي اختصاصي مبارزه با فساد اداري در )س 

  معاشات كارمندان دولت با توجه به عدم تعادل آن با معاشات كارمندان بخش

 خصوصي، اضافه گردد.
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 رفيت مسلكي و اداري كارمندان ادارات دولت بلند برده شود.ظ 

 ارتقای ظرفیت نهادی:  -3

( تمويل ميگردد پيش برده و بيشتر تمركز INL( كه از طريق )JSSPاين بخش را مؤسسه )

 روي برنامه هاي آموزشي است و پيشنهاد مطرح شده قرار ذيل است: 

 گرفته، برنامه هاي ارتقاي ظرفيت  مطابق به نياز سنجي آموزشي كه در ادارات صورت

 طراحي و عملي گردد.

  برنامه هاي آموزشي در مقطع ليسانس و ماستري در مركز و ولايات براي كارمندان

 ادارات تحت پوشش، در نظر گرفته شود.

  از سيستم مديريت قضاياي جزائي و مدني تا تحويل گيري كامل آن از جانب

 حكومت حمايت جدي صورت گيرد.

 مه های بدیل حبس/ حجز برای محبوسین و محجوزین: برنا -4

 در اين مورد نيز صحبت هاي مفصل صورت گرفته و پيشنهادات ذيل ارائه شد: 

  با توجه به اينكه قانون اجراات جزائي نافذ مي باشد و در اين قانون بديل هاي حبس

گيرد و بعضي از نيز پيش بيني گرديده بناء لازم است تا روي مقرره بديل حبس كار صورت 

در ارتباط به بديل حجز در . مواد قانون كه ايجاب تعديل را مينمايد روي آن كار صورت گيرد

قانون رسيدگي به تخلفات اطفال هفت مورد پيشبيني گرديده ولي مؤسسات اختصاصي خدمات 

 اجتماعي مشخص نگرديده كه بايد مشخص گردد.

 انون اجراآت جزائي و مقرره بديل حبس كميته ايكه در مورد تعديل بعضي از مواد ق

كار ميكند بايد در جريان تسويد و تعديل از ادارات مختلف و برخي كارشناسان امور اجتماعي 

 دعوت به عمل آورد تا شرايط تطبيقي آن نيز در نظر گرفته شود.

 (:CSSPانتقال برنامه حمایت از سیستم محابس ) -5

 ( ارائه شد:INLنجام و پيشنهادات ذيل به اداره )در اين موضوع نيز بحث هاي همه جانبه ا
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 ( در مورد اعمار محابس و مراكز اصلاح و تربيت اطفال از سويINL كمک )

 صورت گيرد.

 ( براي كلينيک صحي در محبس پلچرخيINL.كمک مالي و تخنيكي نمايد ) 

 ( ادارهINL.به كمک هايش كما في السابق ادامه دهد ) 

 اس، مدد كار اجتماعي و معاون داكتر به كمک اداره براي مراكز اصلاح روانشن

(INL.استخدام شود ) 

 مارچ(:JTTP( )2انتقال برنامه ) -6

در اين رابطه هم بحث هايي صورت گرفت و پيشنهاداتي چون تجهيز دو صنف درسي 

آموزشي در دفتر جديد وزارت عدليه، ادامه برنامه هاي قبلي و كوشش در جهت تدوير برنامه 

 ري براي ادارات همكار.هاي ماست

در خاتمه جمع بندي از وركشاپ يک و نيم روزه توسط معين اداري وزارت عدليه ارائه و 

( در افغانستان و پاكستان آقاي رابرتسن خواسته شد كه پيشنهاد افغانستان INLاز مسئول اداره )

 پاسخ مثبت دهند.

مالي متأسفانه ما  آقاي رابرتسن طي وعده همكاري گفت كه: نسبت محدوديت هاي

نميتوانيم به تمام پيشنهادات شما پاسخ مثبت داده و كمک نمائيم، بهتر است پيشنهادات تا را 

در قسمت عدم تكميل . اولويت بندي كنيد و ما روي اولويت هاي عمده شما، كار مي كنيم

ف بعضي پروژه هاي ساختماني كه كار ساختمان آن نيمه كاره باقي مانده است، آقاي ج

رابرتسن گفت كه در اين مورد من از شما خواهش ميكنم كه وزيرتان را در جريان قرار دهيد 

تا ايشان جلالتمآب رئيس صاحب جمهور را در جريان قرار دهند تا رئيس جمهور با سفير ما 

ارنوالي سهمچنان ايشان گفت كه اگر مبارزه با فساد اداري از طريق لوي . صحبت نمايند

مدغم گردد بدون شک از  يسارنوالاداره مبارزه با ارتشا و فساد اداري با لوي صورت گيرد و 

 طرف امريكا حمايت مي گردد.
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در اخير يک بار ديگر از همكاري هاي آن اداره به خصوص، در مورد بديل حجز، انكشاف 

برنامه هاي آموزشي، كمک در مورد اصلاح قوانين جزائي و تحقيق در كشور هاي اسلامي 

 سپردند. وعده

( 3( مارچ از شهر كولمبو به طرف كابل حركت و به تاريخ )2پس از ختم وركشاپ بتاريخ )

 ( مع الخير به كابل برگشت نموديم.12:31مارچ ساعت )



 

 

 

 

 

 

 

المللی حقوقی با  ملاقات رییس عمومی موسسه بنیاد بین

 جلالتمآب وزیر عدلیه 

 
المللي  نيفر سميد رييس عمومي موسسه بنياد بينمحترمه خانم جي 16/1/1395شنبه  دوروز  هب

وزير عدليه ج.ا.ا در دفتر كارش ديدار و گفتگو  "انور"حقوقي با جلالتمآب داكتر عبدالبصير 

 نمود.
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مقابل خانم سميد روي ديدگاه ها  نخست وزير عدليه خانم سميد را خوش آمديد گفته و در

 ضاحت داد: و فعاليت هاي موسسه مذكور چنين و

ا مصمم هستيم تا در قسمت ظرفيت سازي با مساعدين حقوقي وزارت محترم عدليه همكار م

يک  هاي حقوقي و تبادله تجارب قبلاً ت مساعدتيباشيم، همچنان بمنظور بهبود وضع

هاي حقوقي را در افريقاي جنوبي تدوير نموده بوديم و اراده داريم تا دور  كنفرانس مساعدت

كشور ارجنتاين تدوير نماييم، لذا از شما احترامانه دعوت مينماييم تا دوم اين كنفرانس را در 

 درين كنفرانس اشتراک نماييد.

در ادامه محترم شبير احمد هاشم )كامه وال( رييس عمومي بخش افغانستان موسسه بنياد بين 

برخي المللي حقوقي پيرامون فعاليت هاي اين موسسه در افغانستان معلومات داده افزود كه در 

ي هاي حقوق و شرعيات تدوير نموده ايم و نحلنيک هاي حقوقي براي محصلين پوهولايات ك

ئوليت مساعدين حقوقي ما در اداي مس در نظر داريم تا قضاياي غيابي را نيز اخذ نماييم و اخيراْ

 مصروف كار اند.امنيت ملي  در رياست عمومي

 هاي حقوقي از مكلفيت دولت ت: مساعدتبالمقابل جلالتمآب وزير عدليه ج.ا.ا اظهار داش

تا در قضاياي جزايي براي افراد بي بضاعت و همچنان در  افغانستان است، جمهوري اسلامي

ن يقضاياي مدني و فاميلي براي اطفال و زنان توسط اداره مسول وزارت عدليه مساعد حقوقي تعي

 . نمايد

را تنظيم ي حقوقي توازن جغرافياي ها در ارايه خدمات مساعدت وزارت عدليه در نظر دارد

اقشار جامعه بطور متوازن ازين  همه تا همه ولايات و نموده و با موسسات ذيربط شريک سازد

 خدمات مستفيد شوند.

ي هاي حقوق و شرعيات يک برنامه نحدر نظر دارم تا براي فارغين پوهدر ضمن من 

ه شاهد تقديم مساعدين حقوقي هاي حقوقي را تدوير نماييم تا در آيند آموزشي مساعدت

م ممكن اين برنامه ا و در صورت موافقه همكاران متخصص، خبير و آگاه در جامعه باشيم

 بصورت مشترک با موسسه بنياد بين المللي حقوقي براه انداخته شود.

يمطبوعات يت: آمرنبعم  



 

 

 

 

 

 

 

 ها به عدالت امضای سند پروژه دسترسی افغان

 
فغان ها به عدالت كه جاگزين پروژه قبلي عدالت و حقوق بشر ميباشد، سند پروژه دسترسي ا

ميان وزارت عدليه دولت جمهوري اسلامي افغانستان و ادارۀ انكشافي سازمان ملل متحد طي 

( به اشتراک 7در كاخ نمبر )  2116مارچ  28مطابق  1395حمل  9مراسم رسمي كه بتاريخ 

 . ساير جوانب ذيدخل داير گرديده بود، به امضا رسيدنماينده گان كشورهاي تمويل كننده و 

از  "انور"در محفل مذكور وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانستان محترم داكتر عبد البصير 

( كه در UNDPكمک هاي جامعه جهاني خصوصاً ادارۀ برنامه انكشافي سازمان ملل متحد )
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ور عدلي و قضايي افغانستان را مورد شش سال گذشته از طريق پروژه عدالت و حقوق بشر، سكت

حمايت قرار داده اند، ابراز امتنان و قدرداني نمود و به چند نمونه از دست آورد هاي مرحله دوم 

وزير عدليه ضمن آنكه از ادارۀ انكشافي سازمان ملل . پروژه عدالت و حقوق بشر اشاره كرد

ر شان با وزارت عدليه گرديد، متحد و كشور هاي تمويل كننده خواهان همكاري هاي بيشت

  . بالاي مؤثريت و شفافيت برنامه هاي كاري پروژه تاكيد ويژه نمود

محتويات سند  UNDPبعداً خانم دان ديل ريو رئيس بخش حاكميت قانون و امنيت بشري 

  . پروژه جديد دسترسي افغان ها به عدالت را به جلسه ارائه نمود

عدالت، رياست هاي تقنين، مساعدت هاي حقوقي و پروژه جديد دسترسي افغانها به 

آگاهي هاي حقوقي عامه، اداره حمايت حقوق بشر و بورد ترجمه وزارت عدليه را براي مدت 

 .سه سال از لحاظ مالي و تخنيكي حمايت مي نمايد

يمطبوعات يت: آمرنبعم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهبری وزارت عدلیه، به ریاست جلالتمآب ت ئهیۀ جلس

 بصیر انور، وزیر عدلیه، برگزار شد.دکتور عبدال

 
جلسة هييت رهبري وزارت عدليه ج.ا.ا، به رياست جلالتمآب وزير عدليه.ج.ا.ا و با اشتراک 

وزارت عدليه ج.ا.ا، رييسان و آمران اين وزارت، امروز  مالي و اداري  سيد محمد هاشمي، معين

 (  برگزار شد.1395حمل  31)
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ة كابينة جمهوري ا.ا، اشتراک كننده گان اين مصوبيه ج.ا.ا و بر بنياد پيشنهاد وزارت مال

گو وزارت و موارد ديگر، بحث و گفتجلسه، روي تنظيم موترهاي رفت و آمد كاركنان اين 

 كردند.

در فرجام، وزير عدليه ج.ا.ا، گفت كه پس از شنيدن نظرهاي مأموران اين وزارت و با در . ..

 ره تصميم گرفته شود.نظر گرفتن مصالح كلي، در اين با

هاي اجتماعي منحل شده بر بنياد حكم مقررۀ آرشيف،  بررسي اسناد احزاب و سازمان

مشخص نمودن مسجد براي نمازگزاران، تنظيم نان مأموران و مشخص نمودن طعام خانه، تنظيم 

ست كه در بارۀ آن  هاي ولايات و فلم گيري شيشة دفترها، از زمره مواردي موتر در رياست

 بحث و نظرگيري شد.

جلالتمآب وزير عدليه ج.ا.ا، و سيد محمد هاشمي، معين مالي و اداري وزارت عدليه ج.ا.ا، 

 هاي بالا، به گونة كامل وضاحت دادند. گي حل و رسيده گي به موضوع  به منظور چگونه

نموده و  مآب وزير عدليه ج.ا.ا، هياتي را وظيفه سپرد تا اين موارد را بررسيجلالتدر پايان، 

 نتيجة آن را در جلسة بعدي گزارش دهند.

 منبع: آمريت مطبوعاتي

 
 



 

 

 

 
 

 

 

های حقوقی در قضایای  قراردادنامۀ راهبرد مساعدت

جنایی، میان وزارت عدلیه ج.ا.ا و بنیاد آسیا در 

 افغانستان، امضاء شد.

 
ا و عبدالله احمدزي اين قرارداد نامه را جلالتمآب دكتور عبدالبصير انور وزير عدليه ج.ا.

 . حمل امسال، امضاء نمودند 28( در The Asia Foundationرييس بنياد آسيا در افغانستان )

 31هاي حقوقي يک پديده نو نيست؛ مادۀ  گويد: مساعدت جلالتمآب وزير عدليه ج.ا.ا مي

قانون اساسي ج.ا.ا، حكومت را مؤظف ساخته است تا براي اشخاص بي بضاعت در قضاياي 

 هاي حقوقي را فراهم كند. جنايي، مساعدت
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سازد كه نه تنها در قضاياي جزايي  هاي حقوقي ما را مكلف مي مقرره و پاليسي مساعدت

هاي حقوقي را فراهم  ها و كودكان بي بضاعت، مساعدت بلكه در قضاياي مدني هم براي خانم

 نماييم.

ل اصولي و علمي به منظور ارايه وزير عدليه ج.ا.ا اضافه كرد: براي دسترسي به يک راه ح

 هاي حقوقي ضرورت است. هاي حقوقي، به يک راهبرد و چارچوب درست مساعدت مساعدت

هاي حقوقي در قضاياي جنايي، براي يک سال از سوي بنياد  قراردادنامة راهبرد مساعدت

 گردد. آسيا در افغانستان، اجرا مي

تواند كه يک  اين برنامه، وزارت عدليه ج.ا.ا مي وزير عدليه ج.ا.ا ادامه داد: در پايان اجراي

چنان اضافه  حقوقي ايجاد نمايد؛ هم هماهنگي سراسري را در زمينة دسترسي به مساعدت هاي

ها و حتا  هاي حقوقي را در ساير ولايت كنيم تا روند ارايه مساعدت كرد كه تلاش مي

 ها، گسترش دهيم. ولسوالي

گويد: تلاش داريم تا با  رييس بنياد آسيا در افغانستان ميدر همين حال، عبدالله احمدزي 

كاري وزارت عدليه ج.ا.ا، جامعه مدني، تمويل كننده گان و ساير مراجع مربوطه، حد اقل  هم

يک راهبرد يا نقشة راهي را ترسيم نماييم تا ميزان دسترسي به عدالت و وكيل مدافع را بيشتر 

 سازد.

ن يک فرصت خوب است تا از تجربه و تخصصي كه در اين آقاي احمدزي اضافه نمود: اي

 هاي حقوقي، استفاده نماييم. عرصه وجود دارد، در راستاي بهبود وضعيت مساعدت

دالر امريكايي، هزينه بر  343932هاي حقوقي در قضاياي جنايي،  پروژۀ راهبرد مساعدت

 . گردد هاي بلاعوض بانک جهاني تمويل مي دارد كه از كمک مي

ست كه ارايه مساعدت هاي حقوقي براي اشخاص بي بضاعت، يک بخش مهمي از  تنيگف

 تلاش هاي وزارت عدليه ج.ا.ا است.

 منبع: آمريت مطبوعاتي



 

 

 

 

 

 

آوری معلومات از  تدویر برنامه مشورتی در زمینه جمع

 تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

 
سيون حقوق اشخاص داراي معلوليت، روز جلسه جمع آوري معلومات از تطبيق كنوان

مسئول اداره حمايت حقوق  "هدايت"تحت رياست عبدالوحيد  18/1/1395چهارشنبه مورخ 

بشر وزارت عدليه و با اشتراک جمعي نمايندگان ادارات ذيربط در تالار كنفراس هاي اين 

 وزارت تدوير يافت.
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جلسه معلومات داده فرمود كه قرار  پيرامون هدف از تدوير اين "هدايت"ابتدا عبدالوحيد 

جمهوري اسلامي افغانستان طي سال جاري از تطبيق كنوانسيون است وزارت امور خارجه 

به همين دليل اداره . حقوق اشخاص داراي معلوليت به كميته مربوطه گزارش ارائه نمايد

شر در ادارات مقرره حمايت از حقوق ب 5ماده  4و  1حمايت حقوق بشر كه بر اساس بند هاي 

هاي بين المللي حقوق بشر و همكاري با وزارت  دولتي مسووليت پيگيري از تطبيق كنوانسيون

به عهده  امور خارجه را در زمينه ارائه گزارش هاي ملي به نهاد هاي ناظر سازمان ملل متحد

 دارد.

ارت مسئول بخش نظارت و پيگيري اداره حمايت حقوق بشر وز "صياد"بعدآ خانم راضيه 

عدليه در مورد سوالنامه ها توضيحات داده و در مورد چگونگي ارايه معلومات ادارات، صحبت 

 . نمود

 در اخير اشتراک كنندگان نظريات شان را پيرامون سوالنامه ها مطرح نمودند.

 منبع: آمريت مطبوعاتي


